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راهنمای تدوين و ارسال مقالهراهنمای تدوين و ارسال مقاله

الف(  نگارش مقاله
مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( باشد.

کثر  مقاله باید پژوهشــی، مســتند، دارای نوآوری و حجم آن حداقل 5000 کلمه و حدا
8000 کلمه باشد.

عنوان

عنــوان مقالــه بایــد دقیــق، علمــی، متناســب بــا متــن مقالــه و بــا محتوایــی رســا و مختصــر 
باشــد.

مشخصات نویسنده یا نویسندگان

ــام و نــام خانوادگــی، رتبــه علمــی، مشــخصات تحصیلــی حــوزوی و دانشــگاهی  شــامل ن
و نشــانی  تلفــن  و محــل تحصیــل، محــل خدمــت، شــماره  بــه تفکیــک رشــته، مقطــع 

باشــد. الکترونیکــی 

چکیده

آیینــه تمام‌نمــا و فشــرده پژوهــش اســت کــه بایــد دربردارنــده قلمــرو بحــث، هــدف تحقیــق، 
بــه  اشــاره  و ضمــن  باشــد  نتایــج  مهم‌تریــن  و  تحقیــق  روش  مطالعــه،  نمونــه  و  جامعــه 
نتیجه‌گیــری نهایــی در قالــب150 تــا 250 کلمــه تنظیــم گــردد. در ادامــه فهرســتی از واژه‌هــای 

کثــر پنــج واژه ذکــر شــود.  کلیــدی، حداقــل ســه واژه و حدا

مقدمه

شــامل خلاصــه‌ای از بیــان مســأله، اهمیــت و ابعــاد موضــوع، اهــداف پژوهــش، ســؤال‌ها و 

پیشــینه پژوهــش باشــد.
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بدنه اصلی مقاله

در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به موارد ذیل پرداخته شود:

یابی نظریات رقیب به طور  توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسئله، نقد و ارز

مستدل، تبین نظریه پذیرفته شده، تقسیم‌بندی مطالب در قالب محورهای مشخص.

نتیجه‌گیری

شــامل یافته‌هــای پژوهــش بــه شــیوه‌ای دقیــق و روشــن، تبییــن میــزان ارتبــاط یافته‌هــای بــا 

اهــداف پژوهــش و ارائــه راهکارهــا و پیشــنهادات.

ارجاعات

ارجــاع بــه منابــع و مآخــذ در متــن مقالــه، بــه شــیوه‌ی اســتناددهی )APA( باشــد، و در 

پایــان نقــل قــول یــا موضــوع اســتفاده شــده، بــه شــکل ذیــل آورده شــود:

، جلــد، صفحه(؛ مثال: )حســینی،   منابــع فارســی: )نام خانوادگی مؤلف، ســال نشــر

1376، ج2، ص‌83(.

، نام خانوادگی مؤلف(؛ مثال: منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر

.)palanting, 1998, p.71(

چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف 

، از یکدیگر متمایز شوند. الفبا پس از سال انتشار

آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.

یادداشــت‌ها و پانوشــت‌ها: تمام توضیحات ضروری، در پایین هر صفحه آورده شود 

)ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها، مانند متن مقاله، به روش درون متنی )بند 9( خواهد بود(.

فهرست منابع

در پایــان مقالــه، فهرســت منابــع الفبایــی بــه ترتیــب منابــع فارســی، عربــی و لاتیــن به‌صورت 

ذیــل ارائه شــود:

یخ چــاپ )ش،ق،م(، نام کتاب، نام مترجم  کتــاب: نام خانوادگی و نام نویســنده، تار

. : نام ناشر یا مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار

 مثال: مطهری، مرتضی،1383، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.
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(، »عنوان مقاله«،  مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویســنده، )ســال نشر

نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، از صفحه تا صفحه.

 مثال: فرامرز قراملکی، احد، 1391، »طبقه‌بندی جریان‌های رازی‌شناســی در ایران و 

غرب«، آینه میراث، ش 50، بهار و تابستان، ص‌235-250.

3. 10. مقالــه منــدرج در مجموعــه مقــالات یــا دایرةالمعارف‌هــا: نــام خانوادگــی و نام 

، شــماره جلد، نوبت چاپ،  ، نام کتاب، نام ویراستار نویســنده، »عنوان مقاله«، ســال نشــر

. : نام ناشر محل انتشار

، 1382، »زن و قانون مجازات اسلامی«، مجموعه مقالات زن و   مثال: قربان‌نیا، ناصر

خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 ) نقــل قول‌هــای مســتقیم، به‌صورت جــدا از متن، با تورفتگــی )یک و نیم ســانتی متر

ازسمت راست درج گردد.

عنوان کتاب در متن مقاله، ایتالیک، و عنوان مقاله در »« قرار گیرد.

مقاله در الگوی 4A با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط 

word، و متــن مقالــه بــا قلــم IRMitra 14 )لاتیــن TimesNewRoman10( و یادداشــت‌ها و 

کتابنامه IRMitra 12 )لاتین TimesNewRoman10( حروف‌چینی شود.

عناویــن تیترهــا: عناویــن بــا روش شــماره‌گذاری عــددی و ترتیــب اعــداد در عناوین 

فرعی، از چپ به راست تنظیم شود و درصورت طولانی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی 

به کار رود.

اشــکال، نمودارهــا و جداول: اصــل عکس‌ها و نمودارها، باید همــراه با متن مقاله، در 

محل مناسب علامت‌گذاری شده و دارای زیرنویس باشد.

رعایت آخرین نســخه دستور خط فارسی، مصوّب فرهنگستان زبان وادب فارسی در 

نگارش مقالات الزامی است.

ب( ارسال مقاله
مقالــه دســتاورد پژوهــش علمــی شــخص نگارنــده باشــد و بــرای چــاپ در نشــریات دیگــر 

ارســال نشــده باشــد.
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مقاله ارسالی در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد.

جهــت ارســال مقالــه ازطریــق ایمیــل یا آیــدی ایتا بــا درج نــام و نــام خانوادگــي کامل 

نويســنده یــا نویســندگان، رتبه دانشــگاهی يا عنوان علمی، نشــاني پســتی، شــماره تلفن و 

نشانی الکترونيکی، فايل اثر بارگذاری و ارسال شود.

یــخ نامــه در رد، قبــول، چاپ، اصــاح و ويرايش مقالات آزاد اســت و  دو فصلنامــه تار

مقالات ارسالي بازگردانده نمي‌شود.

نشــریه هيچ‌گونه تعهدی در قبال پذيرش و يا رد مقاله بر عهده نخواهد داشــت؛ کليه 

مســؤوليت‌هاي ناشــی از صحت علمی يا ديدگاه‌های نظری و ارجاعات مندرج در متن 

مقاله، بر عهده نويسنده يا نويسندگان آن است.

نامه پذيرش مقاله تنها پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران و تأیید نهایی صادر 

خواهد شد.

AdminSire@ :آیدی ایتا جهت ارسال مقالات

tarikhnamejz@iran.ir :رایانامه



سخن سردبیرسخن سردبیر

کاوی ســبک و ســیره معصومیــن؟عهم؟ و بهره‏گیــری از الگوهــای  یــخ اســام و وا پژوهــش در تار
زندگــی ایــن حضــرات در ابعــاد فرهنگــی، علمــی، اقتصــادی، سیاســی، دینــی، عبــادی، 
تربیتــی و اخلاقــی، همــواره به‏عنــوان بهتریــن انگیــزه حرکــت شــیعیان در ایــن مســیر بــوده 
بــردی، در  یدن بــه شــاخصه‏های مهــم کار یخــی و دســت‏یاز و تحقیــق در گزارش‏هــای تار
پیش‏بــری جامعــه شــیعی، نقشــی اثربخــش داشــته و دارد. بــر ایــن اســاس، نــگارش ســیره، 
یخــی، ســیره‏ای و  زندگانــی، مناقــب و فضایــل اهل‌بیــت؟عهم؟ بخــش مهمــی از میــراث تار
ــان  ــدگان و مؤلف ــرق اســامی را تشــکیل می‏دهــد و نگارن هویتــی شــیعیان و بلکــه ســایر ف

یــخ اســام بــا انگیزه‏هــای مختلــف در ایــن عرصــه قلــم زده‏انــد. بســیاری در تار
یخ اســام جامعه الزهــراء؟س؟ با اهتمام ویــژه به موضوع  در ایــن راســتا، گــروه علمی تار
آموزش پژوهش‏محور و با هدف گســترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات و پژوهش‏های 
یخ اسلام، ایجاد زمینه‏ای برای  علمی و نشر نتایج تحقیقات ارزنده در کلیه حوزه‏های ‏تار
رشــد طــاب نوقلــم و معرفــی آنان بــه جامعه علمــی و ورود بــه عرصه‏های پژوهــش، پس از 
یخ‏نامه جامعه« بار دیگر  وقفــه‏ای، بنا دارد با چاپ دومین شــماره »دوفصلنامه داخلــی تار

در این مسیر علمی گام بردارد.
یافت شد که  ، سه و چهار در ، آثار طلاب پژوهشگر در مقطع سطح دو به همین منظور
یابی و تایید نهایی، این شماره از نشریه، متشکل از شش مقاله از دانش‏آموختگان  پس از ارز
جامعه الزهراء؟س؟ با گرایش تاریخ اهل‌بیت؟عهم؟ ســامان یافت تا گامی در مســیر رشد علمی 

کز علمی باشد. طلاب و ایجاد اعتماد به نفس لازم در این عزیزان و ارائه به سایر مرا
ایــن مجموعــه، حاصــل زحمــات نویســندگان مقــالات و کادر علمــی و اجرایــی این 
مرکــز اســت و به یقین، نواقصی خواهد داشــت؛ لــذا انتقادها و پیشــنهادهای خوانندگان 

اندیشه‏ورز و فرهیخته، در شکوفایی و مانایی این نشریه راهگشا خواهد بود.
و من الله توفیق
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روش تاریخ‏پژوهی آیت‏الله علی احمدی میانجیروش تاریخ‏پژوهی آیت‏الله علی احمدی میانجی

زهرا بهجتی‏پور1

چکیده
آیــت‏الله میــرزا علــی احمــدی میانجــی )م1421ق(، از عالمــان و ادیبــان شــیعی برجســته 
کــه تمــام عمــرش در تتبّــع و بررســی فرهنــگ و  معاصــر و یکــی از اســاتید حــوزه قــم اســت 
علــوم اهل‌بیــت؟عهم؟ ســپری شــد. می‏تــوان از وی به‏عنــوان عالــم دینــی و محقــق و پژوهشــگر 
روش  بررســی  حاضــر،  پژوهــش  اصلــی  هــدف  بــرد.  نــام  دیــن  و  علــم  عرصــه  در  پرتــاش 
تاریخ‏پژوهــی در آثــار تاریخــی احمــدی میانجــی اســت. ایــن تحقیــق بــا رویکــرد تاریخــی، 
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــت ک ــی اس ــدی میانج ــی احم ــب تاریخ ــی کت ــن روش تاریخ‏پژوه ــدد تبیی درص
آیــت‏الله احمــدی  آثــار فقیــه اخلاقــی حضــرت  کتابخانــه‏‏ای و نرم‏افــزاری )مجموعــه  از منابــع 
میانجــی( ســامان یافتــه اســت. بــر اســاس یافته‏هــای ایــن تحقیــق، احمــدی میانجــی، شــیوه 

و ســبک ویــژه‏ای در تدویــن و نــگارش کتــب تاریخــی داشــته و دارای ســاختاری یــک دســت و 
بــا فصل‏بنــدی منظــم اســت. وی در اســتناددهی منابــع، احتیــاط و دقّــت لازم را داشــته اســت 

کــه ایــن امــر، نشــان‏دهنده درون‏مایــه دینــی و مقیّدبــودن بــه آموزه‏هــای الهــی اســت.
واژگان کلیدی: تاریخ‏پژوهی، احمدی میانجی، مکاتیب الرسول؟ص؟، مکاتیب الائمه؟عهم؟.

یخ اهل‌بیت؟عهم؟، پژوهشگر و مدرس مدرسه معصومیه؟س؟، قم. 1. فارغ التحصیل سطح چهار تار

zbehgaty@yahoo.com 	
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مقدمه
یــخ  یخــی، دارابــودن ارزش علمــی و اعتبــاری اســت و محقــق تار لازمــه انجــام پژوهــش تار

بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، ملــزم بــه رعایــت‏ قواعــد و اصولــی اســت کــه نویســندگان 

ایــن اصــول و مقــررات خــاص را »روش تحقیــق در  پیشــین آنهــا را رعایــت نمی‏کردنــد. 

)قائم‏مقامــی، 1358، ص8_9( نــگاری« می‏گوینــد.  یــخ  تار »روش  یــا  یــخ«  تار

هــدف اصلــی نگارنــده در ایــن پژوهش، شناســایی روش‏پژوهی احمــدی میانجی در 

کتــب تاریخی اســت؛ اما قبل از پرداختن به این بحــث، مختصری از زندگینامه وی بیان 

: می‏شود. سپس تلاش شده به دو سئوال این پژوهش، پاسخ داده شود که عبارتند از

احمــدی میانجی در نگارش کتــب تاریخی، به‏ویژه مکاتیب الائمه؟عهم؟ و مکاتیب  	.1

الرسول؟ص؟، چه رویکرد و روشی را به کار برده است؟

2.	 در نگارش این کتب تاریخی، از چه منابعی بهره جسته است؟

یخــی احمدی میانجــی، تا کنون پژوهشــی صورت  در راســتای روش‏شناســی آثــار تار

یخ ایــن دوره تحقیق کرده‏اند، به مســئله  گرچــه پژوهشــگرانی کــه در تار نپذیرفتــه اســت؛ ا

دکتــر  یخــی  تار آثــار  روش‏شناســی  بــر  »درآمــدی  داشــته‏اند.  اشــاره‏هایی  روش‏شناســی 

ینی‏وند از آثاری اســت که نویســنده به‏صــورت عام از آن  ســیدجعفر شــهیدی« اثــر تورج ز

بهــره گرفتــه اســت. در برخــی نوشــته‏‏ها که بــه معرفی و بیان شــرح حال احمــدی میانجی 

، به برخی از کتب وی اشــاره شده است. مقاله  پرداخته اســت به‏گونه‏ای مختصر و ایجاز

 ، یافته در مجلــه فرهنگ کوثر »نامه‏هــای پیامبــر اعظــم؟ص؟« از عبدالرحیم اباذری، انتشــار

در ســال 1388، شــماره 77 به اختصار چند نکته درباره نامه‏های پیامبر؟ص؟ در مکاتیب 

الرســول؟ص؟ بیــان کرده اســت. مجتبی فرجــی، در کتاب »مکاتیب الائمــه؟عهم؟« نیز به بیان 

مختصــری از محتــوا و اســلوب نــگارش درباره محتــوای کتاب پرداخته کــه دار الحدیث 

قم آن را نشــر داده اســت. بر این اساس نگارنده، پژوهشــی که به‏طور مستقل با این عنوان 

انجام شده باشد، نیافته است.

با تکیه به پیشینه این پژوهش، پرداختن به این موضوع ضرورت خواهد یافت و انجام 

چنیــن تحقیقی برای شــناخت آثار و روش‏شناســی محققــان علوم دینــی، به‏ویژه علمای 

، برای پژوهشگران امروزی لازم است. معاصر
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امتیاز مقاله حاضر این است که به‏طور مستقل و با رویکرد تاریخی، به روش‏پژوهی و 

استناددهی کتب مکاتیب الرسول؟ص؟ و مکاتیب الائمه؟عهم؟ پرداخته است.

زندگی و ابعاد شخصیتی آیت‏الله علی احمدی میانجی
1. 1. حیات فردی

و  از علمــاء  بــه میــرزا علــی احمــدی میانجــی، یکــی  علــی احمــدی میانجــی، مشــهور 

نویســندگان شــیعی و از اســاتید علــوم دینــی معاصــر اســت کــه برجســتگی ایشــان بیشــتر 

بــا  در حــوزه اخــاق می‏باشــد. وی در چهارمیــن روز از مــاه محــرم ســال 1345ق برابــر 

1305ش در روســتای پــور ســخلو از توابــع میانــه در خانــواده‏ای اهــل علــم و سرشــناس 

ــه دنیــا آمــد. مــادر ایشــان، ســیده معصومــه1 و پــدرش حســینعلی از عالمــان  در منطقــه، ب

یــه بــود کــه در امــر تبلیــغ دیــن و ارشــاد مــردم فعالیــت داشــت. )احمــدی  معــروف همــان قر

ج1، ص9_10(  ،1426 میانجــی، 

2. 1. فعالیت‏ها و خدمات

1. 2. 1. خدمات فرهنگی و اجتماعی

در  دانــش  و  دیــن  انجمــن  تأســیس  ایشــان،  اجتماعــی  و  فرهنگــی  اقدامــات  از جملــه 

ــن انجمــن، ) احمــدی میانجــی، 1379، ص79(،  ــه و تربیــت صدهــا جــوان در ای شــهر میان

برگــزاری کلاس‏هــای معــارف اســامی در میانــه، تأســیس صنــدوق قرض‏الحســنه مهدیــه 

بــرای اعطــای وام بــه افــراد مســتمند و مســتحق و مؤسســه دیگــری به‏عنــوان مبــارزه بــا فقــر 

بــرای رســیدگی بــه خانواده‏هــای ایتــام و نیازمنــد و مؤسســه قالی‏بافــی در ایــن شــهر اســت. 

)همــان، ص79_86(

وی همچنیــن از ســال‏های جوانــی بــر برگــزاری جلســات تفســیری همت گماشــت. 

احمــدی میانجــی در خاطــرات خــود می‏نویســد: روزهای پنج‏شــنبه و جمعه، تفســیر را با 

ســوره نبأ شــروع کردیم و اولین هم‏مباحثه‏ای ما در درس قوانین، ســیدعبدالکریم موســوی 

اردبیلی در قم بود که هر دو به درس سیدمحمد محقق داماد می‏رفتیم. )همان، ص62(

1. احمدی میانجی، حقوق مخاصمات مسلحانه در اسلام )ترجمه، الاسیر فی الاسلام (، ص 16،1388ش.
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2. 2. 1. فعالیت‏های سیاسی

احمــدی میانجــی از آغــاز نهضــت اســامی، همــگام بــا امــام خمینــی و امّــت انقلابــی، بــه 
، لحظــه‏ای  فعالیــت پرداخــت و پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، در حــوادث مهــم کشــور
یــد و همــواره بــه وظیفــه اســامی و دینــی خــود عمــل کــرد. وی در دوران هشــت  درنــگ نورز
ســال دفــاع مقــدس، بــا حضــور در جبهه‏هــا، موجــب تقویــت روحیــه رزمنــدگان اســام بــود 
و فرزنــد خــود، شــهید جعفــر احمــدی1 را بــرای دفــاع از اســام تقدیــم کــرد. ایــن عالــم وارســته 
و اســتاد اخــاق، در ســال 1379ش در 73 ســالگی چشــم از جهــان فــرو بســت و در حــرم 

حضــرت معصومــه؟س؟ بــه خــاک ســپرده شــد )همــان، ص50(.

3. 1. حیات علمی

حیــات علمــی احمــدی میانجــی در دو دوره قابــل بررســی اســت: دوره اول حیــات او 
گرفــت. او در آنجــا رشــد و  کنــار پــدر شــکل  ، در  از زادگاهــش در در روســتای پورســخلو
گلســتان  کــرد. وی تحصیــات مقدماتــی از جملــه نصــاب الصبیــان،  آموختــن را آغــاز 
یــخ جهانگشــای نــادری را نــزد پــدرش را نــزد پــدرش  )روضــه الــورد(، منشــآت قائــم مقــام و تار
ج1، ص10(. مرحلــه دوم حیــات علمــی احمــدی میانجــی بــا  گرفــت )همــان، 1426،  فــرا 
ــه  هجــرت از زادگاه آغــاز می‏شــود. پــدرش در ســال 1358ق در حــدود 13 ســالگى، او را ب
، حاشــيه در منطــق، معالــم در الاصــول، بخش‏هــاى عمــده  ميانــه آورد. وی در میانــه، نحــو
شــرح لمعــه و قوانيــن الاصــول را از محضــر آيــت‏اللّه ميــرزا ابومحمــد حجتــى فــرا گرفــت و از 
ــوزی، حــاج میــرزا مهــدی جدیــدی و  محضــر بزرگانــی همچــون شــیخ لطفعلــی شــریفی زن

میــرزا لطفعلــی زنــوزی کســب علــم نمــود. )همــان(
احمــدی میانجــی چندی بعــد برای تکمیــل تحصیلات علــوم دینی، چنان‏که رســم 
علمــاء هــر عصری اســت، به شــهرهای مختلف ســفر کرد. لذا بــه نظر می‏رســد مهم‏ترین 
، تحصیل دانش و اندوختن علوم دینی بوده اســت. وی پس  انگیــزه او از هجــرت بــه تبریز
از مدتــی، در ذیقعــده ســال 1363ق در 18 ســالگی رهســپار حــوزه علمیه قم شــد و حلقه 
درس اســاتیدی همچون سیدحسین قاضی طباطبایی، احمد کافی ملک و سیدشهاب 

یخ 2/10/ 1365ش برابر با نیمه شــعبان 1406ق در جزیره مجنون  1. وی فرزند کوچک ایشــان بود که در تار

به شهادت رسید. )خاطرات آیت‌الله علی احمدی میانجی، 1379، ص50(
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الدین مرعشــی نجفی حاضر شــد. ایشــان ســپس با حضور در دروس خارج فقه، اصول و 

تفســیر حضرات آیات: سیدحسین بروجردی، سیدمحمد محقق داماد، سیدمحمدرضا 

گلپایگانــی، میــرزا‏ هاشــم آملــی و سیدمحمدحســین طباطبایی مــدارج علمــی را پیمود. 

هم‏مباحثــه‏ای درســی ایشــان، آیــت‏الله ســیدعبدالکریم موســوی اردبیلــی و آیت‏الله ســید 

اسماعیل موسوی زنجانی بودند. )همان(

احمدی میانجی در طول بیش از نیم قرن حضور در حوزه علمیه قم، در کنار تحصیل، 

یــس فقه، اصول و اخلاق پرداخت و در نشــر علوم اهل‌بیت؟عهم؟ ســعی وافری نمود.  بــه تدر

گردان خویش، مهارت کم‏نظیری داشــت و تدریس ایشان در سطوح  ایشــان در تربیت شــا

عالی به‏ویژه کتاب مکاسب، بسیار شیرین بود. درس‏های اخلاق وی در مدارس علمیه و 

محافل فرهنگی و دانشگاهی و مسجد ایشان در خیابان ارَم قم، بسیار شورانگیز بود و بسا 

افرادی که در جلسات وی حضور داشتند، منقلب شده و اشک می‏ریختند. موضوع‏های 

: شــرح خطبه هَمّام، شــرح دعای مکارم الاخلاق و شــرح  یــس ایشــان عبــارت بودند از تدر

دعای ابوحمزه ثمالی. )همان، ص11(

4. 1. اخلاق پژوهشی

یابی‏‏هــای ایــن پژوهــش، گویــای ایــن مهّــم اســت کــه بــر اســاس نوشــته‏ها و  بررســی و ارز

آثــار مکتــوب به‏جای‏مانــده از احمــدی میانجــی، آنچــه اصــول اساســی و بنیادیــن آثــار 

وی را تشــکیل می‏دهــد، از درون‏مایــه‏ای دینــی برخــوردار اســت. بــا توجــه بــه اخــاص و 

زهــد، کــه نمایانگــر تقــوای نویســنده اســت و رعایــت مســائل اخلاقــی و دینــی و همّــت و 

پشــتکاری کــه در دقّــت نظــر منابــع معتبــر شــیعه و ســنی در تألیفــات ارزشــمندی ماننــد: 

مکاتیــب الرســول و مکاتیــب الائمــه داشــته اســت، ایــن اخــاق پژوهشــی وی بــه وضــوح 

ــان اســت. نمای

آثار و تألیفات میانجی
یــس دروس  کــه در کنــار تدر احمــدی میانجــی، از عالمــان دینــی شــیعه معاصــر اســت 

دوره ســطح، درس اخــاق نیــز می‏گفــت و بــه تحقیــق و تألیــف نیــز مشــغول بــود. میانجــی، 

بــه تفســیر و مباحــث دینــی علاقــه داشــت و آثــاری در ایــن موضوعــات نگاشــت. بیشــتر 
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ــه اســت  ــه موضوعــات روز جامعــه پرداخت ــوده و ب تألیفــات ایشــان، به‏صــورت ابتــکاری ب

: مکاتیــب  کــه جــای آنهــا در میــان کتاب‏هــای شــیعه خالــی بود.آثــار مهــم وى عبارتنــد از

التبــرک، الســجود علــى الارض، الأســير فــى الاســام،  الرســول؟ص؟، مکاتيــب الائمــه؟عهم؟، 

مالکيــت خصوصــی در اســام و الســجود علــى الارض. عــاوه بــر کتــب، از ایشــان مقالاتــی 

گــون بــه چــاپ رســیده اســت. نیــز در موضوعــات مختلــف در نشــریات گونا

1. 2. آثار غیر تاریخی

میانجــی در طــول حیــات خــود، کتاب‏هــای متعددی در موضوعــات تاریخی و غیر تاریخی 

پدیــد آورده اســت کــه مــا در اینجــا، ابتــدا بــه آثــار غیر تاریخی ایشــان اشــاره می‏کنیم.

الف( مواقف الشيعة

کتــاب مواقــف الشــیعه، شــامل مناظــرات و بحث‏هــای علمــای برجســته شــیعه بــا علمــای 

اهــل ســنت و مشــتمل بــر ســه جلــد بــه زبان عربی اســت که در مجمــوع، تعــداد 946 مناظره 

یخــی را ذکــر کــرده اســت. موضوعــات ایــن مناظره‏هــا، به‏صــورت اجمالــی،  و احتجــاج تار

ــر  : مباحــث اعتقــادی مــورد اختــاف بیــن شــیعه و ســنی از جملــه مســائل جب عبارتنــد از

... . هــدف  و تفویــض، امــرٌ بیــن الامریــن و امامــت و شــفاعت و افضلیــت امــام علــی؟ع؟ و

کتــاب، فقــط جمــع‏آوری مناظــرات بــوده و ترتیــب و نظــم الفبایــی و موضوعــی یــا زمانــی 

لحــاظ نشــده اســت. در نــگارش مناظــرات، ابتــدا از مناظــرات پانزده‏گانــه شــیخ مفیــد 

شــروع کــرده و بــا مناظــرات شــیخ صــدوق بــه اتمــام رســانده اســت. )همــان، 1422، ص10_15(

ب( التبرّک

ــر  ــه قب ــه بررســى موضــوع تبرک‏جســتن ب ــى، کــه ب ــان عرب ــه زب ــرى اســت کلامــى ب ــرک، اث التبّ

کــرم؟ص؟ و ســاير بنــدگان صالــح و شايســته خداونــد و توســل بــه آنهــا و استشــفاع  پيامبــر ا

ــرک  ــاور اســت کــه تب ــر ایــن ب ــه اســت )همــان، ص26(. نویســنده ب ــان اختصــاص يافت از آن

ــه  ــات اولي ي ــد، چــه بســا جــزء ضرور ــاء الهــى و بنــدگان صالــح خداون ــاء و اولي ــار انبي ــه آث ب

اســامى باشــد کــه بــه هيچ‏وجــه نم‏ىتــوان در آن شــک و ترديــد نمــود. شــبهاتى کــه دربــاره 

جــواز تبــرک بــه آثــار انبيــاء و اوليــاء مطــرح م‏ىکننــد باعــث بــروز اختــاف ميــان مســلمانان 
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شــيعه و اهــل ســنت شــده اســت و مولــف در راســتای حــل ايــن اختــاف و جلوگيــرى از 

بــروز و ظهــور برخــى مشــکلاتى کــه بــه تفرقــه مســلمانان منجــر م‏ىشــود بــه نــگارش ايــن اثــر 

پرداختــه اســت. )همــان، ص23(

نویسنده در مقدمه کتاب، آشنایی با کتاب »تبرّک الصحابة بآثار الرسول؟ص؟« را انگیزه 

تألیف این کتاب معرفی می‏کند. وی در اين اثر به بيان مواردى پرداخته که صحابه پيامبر 

کرم؟ص؟، چه در زمان حيات و چه بعد از رحلت ايشان، نه تنها به وجود مقدس پیامبر؟ص؟،  ا

بلکــه بــه خانــدان پاک حضــرت و نيــز عالمان و صالحــان از امــت پيامبر تبرک جســته و 

درخواســت شــفا و شــفاعت کرده‏انــد و اوامر نبــوى در زمينه جــواز اين امر بلکــه ترغيب و 

، اخبار و احاديثى  تشويق مسلمانان به تبرک‏جستن را يادآور شده است. مولف در اين اثر

زائــد بــر اخبارى که در کتاب مذکور آمده، گرد آورده و به تحقيق و بررســى بيشــترى درباره 

آنها پرداخته است )همان، ص25(. ‏این کتاب مشتمل بر دو فصل است که در فصل اول، 

به بررســى نصوص و رواياتی اختصاص يافته که در آنها، از تبرک صحابه پيامبر و تابعين 

به آثار نبوى سخن به ميان آمده است. فصل دوم کتاب نیز به بررسى موضوع جواز يا عدم 

جواز تقبيل )بوسيدن( آثار پیامبر؟ص؟ از جهت شرعى پرداخته شده است.

لاسلام لأسير فى ا ج( ا

ایــن کتــاب، در اواخــر جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران، در زمینــه فــروع فقهــی و حقــوق 

کفــار و تجاوزگــران، بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت.  انســانی مربــوط بــه اســرای جنگــی 

کتــاب شــامل 258 صفحــه، بــا دو مقدمــه )ناشــر و مؤلــف( در ســه فصــل بــا عناویــن: اســیر 

، کــه موضوعــات مــورد بحــث آن در بــاب انــواع جنــگ و آثــار و  در اســام و حقــوق اســیر

پیامدهــای هــر کــدام از آنهــا و جنــگ در تــورات و انجیــل، شــرایط جهــاد و چگونگــی رفتــار 

بــا اســیر در اســام، وضعیــت اســیر در دوران جاهلیــت قبــل از اســام، نحــوه آزادی اســیر 

و احــکام اســرای بغــاه حربــی و ســیره امــام علــی؟ع؟در جنگ‏هــا اســت )همــان، 1369ش، 

ص50( ایــن کتــاب در ســال 1370ش بــه زبــان عربــی چــاپ شــد.

با توجه به مباحث مربوط به اسیر جنگی و حقوق وی به معنای أخص،که یک پنجم 

گون  پنجم بحث‏‏های مطرح‏شــده درباره مســائل گونا کتاب را تشــکیل می‏دهد و نیز چهار
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جهاد در اسلام، مترجم، در ترجمه فارسی، عنوان »حقوق مخاصمات مسلحانه در اسلام« 

را برگزیده است )همان، 1388، مقدمه، ص5‏(. به نظر می‏رسد با توجه به محتوای مباحث 

تاریخی کتاب، می‏توان آن را تاریخی نیز دانست؛ هر چند مؤلف، مباحث فقهی و حقوقی 

انسانی را با توجه به عنوان کتاب مطرح کرده است.

د( مالکيت خصوصی در اسلام

ایــن کتــاب دارای دو بخــش اصلــى اســت. بخــش اول: ادلــه مالکيــت خصوصــى به‏طــور 

عمــوم، بــه زکات، خمــس، انفــال و فــ‏ىء اشــاره کــرده و از ایــن بحــث می‏کنــد کــه چگونــه 

... مربــوط بــه ايــن ابــواب، دلايــل مالکيــت  م‏ىتــوان از آيــات و روايــات و ســاير ادلــه قطعــى و

خصوصــى را اســتخراج کــرد. وی بــه ادلــه قرآنــى و روايــى ارث، به‏عنــوان يکــى ديگــر از ادلــه 

ــات  ــراى اثب ــات ب ــات و رواي ــن آي ــه اي ــرده و وجــه اســتدلال ب مالکيــت خصوصــى اشــاره ک

مالکيــت خصوصــى را بيــان م‏ىکنــد.

بخــش دوم: مالکيــت خصوصــى زميــن و ادله آن با اســتفاده از برخــى وقف‏نامه‏هاى 

پيامبر؟ص؟  بررســى شــده است. نويسنده با مراجعه به ادله )کتاب و سنت( و نقد و بررسى 

گفتار فقها، درصدد ارائه اين مطالب برآمده است. در فصل ديگرى، به مهريه زنان و آيات 

و روايــات مربــوط بــه متــاع آنان در هنــگام طلاق و اهميت‏دادن اســام به اين مســئله را از 

يابى کرده است. در فصل بعدى، نگارنده  دلايل احترام‏گذاشتن به مالکيت خصوصى ارز

بــه حرام‏بــودن غصب اموال در اســام اشــاره کرده و آيــات و روايت غصب را بررســى کرده 

اســت. همچنین قســمتى از اخبار در مورد اموالى که مورد نزاع واقع م‏ىشــوند و نیز برخى 

از نامه‏هــاى پيامبــر اســام؟ص؟ در اين زمينه را مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار داده اســت. 

وى از مجموع اين مباحث و آيات و روايات، دلايل مالکيت خصوصى را نتيجه م‏ىگيرد. 

مباحثــى دربــاره غصب زمين و احکام آن و شــرايط احياى زمين‏هــاى موات و در نتيجه، 

مالک‏شــدن ايــن زمين‏هــا، که از فــروع و مصاديــق مالکيت خصوصى اســت، از مباحث 

پايانى اين کتاب م‏ىباشد.

بی‏گمان با چنین رویکردی به یافته‏های کتاب، هدف، بیان علم اقتصاد نبوده؛ بلکه 

ياتى از کتاب و سنّت و کلمات فقها را جمع‏آورى کرده تا چهارچوب‏هاى  مات و ضرور
ّ
مسل
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اقتصــاد اســامى را روشــن ســازد کــه ديگــران در تحقيقات خــود، برخلاف اســام و اصول 

مه دين نظر ندهند و نظرات خود را با اسلام تطبيق کنند. )همان، 1424، ص20(
ّ
مسل

در پایــان ایــن کتــاب 300 صفحــه‏ای، فهرســتى از منابــع و مصادر بیان شــده اســت. 

همچنیــن در ابتــداى آن، فهرســتى از مندرجــات و موضوعــات کتــاب ذکر شــده اســت. 

این مطلب نشــان دهنده دقت نظر نویســنده کتاب اســت که برخی از نویســندگان به آن 

توجهی ندارند.

لارض هـ( السجود على ا

در ايــن کتــاب، مســئله ســجده بــر زميــن، به‏عنــوان یکــی از مســائل اختلافــى بيــن اهــل 

تســنن و اهــل تشــيع، بررســى شــده اســت. ايــن مســئله، از مســائل مــورد ابتــاء و محــل 

اختــاف اســت کــه تعصبــات مرتبــط بــا آن باعــث شــده کــه گاهــى تــا حــد اتهــام و افتــراء 

بــه شــیعه پيــش رونــد )همــان، بی‏تــا، ص:3(. مؤلــف در ایــن اثــر تــاش دارد ابهامــات و 

شــبهات ایــن موضــوع را پاســخ داده و رفــع کنــد.

2. 2. آثار تاریخی

یــخ از جایــگاه ویــژ‏ه‏ای برخــوردار اســت  در میــان آثــار فــراوان احمــدی میانجــی، دانــش تار

و شــاخص‏های برجســته در آثــار وی، بــه ایــن دانــش اختصــاص می‏یابد.آثــار برجســته 

یــخ اســام اســت. برخــی از  دیگــری کــه از وی بــه چــاپ رســیده اســت بیشــتر در حــوزه تار

: ایــن کتــب عبارتنــد از

الف( مکاتيب الرسول؟ص؟

مکاتیــب الرســول؟ص؟، نخســتین نگاشــته‏ای اســت کــه همــه نامه‏هــا و نوشــته‏های پیامبر؟ص؟ 

کــرده اســت. نویســنده در  گــردآوری  را به‏صــورت تحلیلــی و تحقیقــی در یــک مجموعــه 

کــه ایــن کتــاب، حاصــل عمــر مــن اســت )همــان، 1419،  مقدمــه کتــاب یــادآور می‏شــود 

ج‏1، ص6 (. بــر اســاس ایــن رویکــرد نویســنده در نــگارش کتــاب، اهمیــت و جایــگاه آن بــه 

ــده می‏شــود. وضــوح دی

مکاتیب الرسول؟ص؟، کتابی با محوریت نامه‏های پیامبر؟ص؟ است. این کتاب در چهار 
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جلــد انتشــار یافتــه که جلد چهارم، اختصاص بــه فهارس دارد. جلد اول شــامل 9 فصل در 

689 صفحه، جلد اول تا ســوم مشــتمل بر پانزده فصل م‏ىباشــد. جلد دوم شامل 3فصل و 

707صفحه، جلد ســوم 15فصل و 739 صفحه دارد. فصول بعدى، به نامه‏هاى ايشــان به 

پادشاهان، افراد و گروه‏ها با موضوع دعوت به اسلام و نیز به کارگزاران خود، نامه‏هاى موجود 

نــزد ائمــه؟عهم؟، پيمان‏ها و صلحنامه‏ها و ديگر موارد پرداخته اســت. مؤلف، فصلى را هم به 

نامه‏هاى نانوشته اختصاص داده و در خاتمه، برخى از مکاتيب ساختگى منسوب به پيامبر 

خــدا؟ص؟ ذکر شــده که مجموعــه کاملى از نامه‏هــا، عهدنامه‏ها، پيمان‏هــا و صلحنامه‏هاى 

رسول خداست. کتاب با مقدمه‏‏ای کوتاه در حمد و ثنای الهی آغاز می‏شود. )همان، ص5(

نويســنده در مقدمه يادآور م‏ىشــود که کتب و رســائل آن حضرت، بيش از آن چيزى 

است که در اين کتاب فراهم آمده و آنچه در اينجا گردآورى شده، مجموع آن چيزى است 

یافته، فراهم آمده است )همان، ص6(. مؤلف با استفاده از متون  که از کتب مختلف انتشار

يخــى، تفســیری و روايــى شــيعه و اهل ســنت، ضمن معرّفى شــيوه‏هاى نــگارش پيامبر  تار

کرم؟ص؟، ضمن دسته‏بندى نامه‏هاى حضرت، کاتبان ايشان را معرفى کرده و نامه‏هاىي را  ا

که از ايشان موجود است با ذکر سند، شرح و توضيح داده است.

لائمة؟عهم؟ ب( مکاتيب ا

احمــدى ميانجــى پــس از آنکــه کتــاب ارزشــمند مکاتيــب الرســول؟ص؟ را نگاشــت، مکاتيب 

الائمه؟عهم؟کــه دربردارنــده نامه‏هــاى ائمــه معصوميــن؟عهم؟ اســت را در 7 جلــد بــه ترتیــب ذیــل 

جمــع‏آورى کرد.

جلد اوّل و دوم، در 7 فصل و 385 صفحه، نامه‏های امام علی؟ع؟؛ 	.1

امــام  امــام حســین؟ع؟،  امــام حســن؟ع؟،  جلــد ســوّم در 294 صفحــه، نامه‏هــای  	.2

سجاد؟ع؟و امام محمد باقر؟ع؟؛

3.	جلد چهارم در دو فصل و 353 صفحه، نامه‏های امام صادق؟ع؟و امام کاظم؟ع؟؛

4.	جلد پنجم در دو فصل و 307 صفحه، نامه‏های امام رضا؟ع؟و امام جواد؟ع؟؛

5.	جلــد ششــم در دو فصــل و 251 صفحــه، نامه‏هــای امــام هــادی؟ع؟و امــام حســن 

عسکری؟ع؟؛
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6.	جلد هفتم دریک فصل و 215 صفحه، نامه‏های امام مهدی؟عج؟.

بــا مقایســه مطالــب 7 جلــد کتــاب مکاتیــب الائمــه می‏توان گفــت که 7 فصــل از دو 

یادی را به امام علی؟ع؟و نامه‏هایی که امام در قبل و بعد از خلافت  مجلد اول، مباحث ز

و جنگ‏ها داشتند، می‏پردازد. در این کتاب، نامه‏های امامان معصوم؟عهم؟به‏صورت کامل 

بیان شده است.

مؤلــف در ایــن اثــر تلاش کرده هــر نامه‏ای که از ائمــه؟عهم؟در منابع مختلــف تاريخى و 

حديثــى وجــود دارد، جمــع‏آورى کنــد و منابع را به تفصيــل در پاورقى بياورد. وى سلســله 

اسناد را آن‏گونه‏که در منابع وجود داشته، بیان کرده است. از امتيازات کتاب، نقل روايات 

مختلــف، شــرح حال اعلام مهــم و اظهار نظرهاى مؤلف اســت؛ هر چند به نظر م‏ىرســد 

بررس‏ىها و اظهار نظرهاى وى، به اندازه کتاب مکاتيب الرسول ؟ص؟ نيست.

روش تاریخ‏پژوهی
یخــی بــه شــدت مــورد نیــاز اســت.  یخ‏پژوهــی به‏عنــوان یــک ابــزار در پژوهــش تار روش تار

یخــی و تبدیــل آنهــا بــه متــن پژوهــش،  صــرف جمــع‏آوری اطلاعــات از چنــد منبــع تار

یــم کــه بــا  یخــی محســوب نمی‏شــود، بلکــه در هــر پژوهــش، بــه یــک روش نیــاز دار پژوهــش تار

یخــی را مطــرح  آن روش، اطلاعــات را تحلیــل و ســپس بپرورانیــم تــا بتوانیــم یــک ادعــای تار

کتچــی، 1395، ص24( کنیــم. )پا

احمــدی میانجــی بــا توجه به علاقه و محبّتی که به اهل‌بیت؟عهم؟ داشــته، به بررســی و 

جمــع‏آوری نامه‏هــای پیامبــر؟ص؟ و ائمه اطهار؟عهم؟اقــدام نمود. دراین‏میــان، مکاتیب الائمه 

و مکاتیــب الرســول، از اهمیّــت ویــژه‏‏‏ای برخــوردار هســتند. بر اســاس یافته‏‏ها و فهرســت 

کتاب مکاتیب الرسول؟ص؟ و مکاتیب الائمه؟عهم؟، می‏توان گفت که نگارش کتب بر اساس 

محتوای نامه‏‏ها و موضوع‏محور اســت. این مســئله، با ســبک نگارش ســال شــمار تلفیق 

شــده اســت که این موضوع، در عناوین نامه‏ها به وضوح دیده می‏شــود. اتخاذ این شــیوه، 

مرهون آشــنایی عمیق نویســنده با منابع مختلف تاریخی و تفسیری اعم از منابع شیعه و 

سنّی است.
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مسئله‏شناسی
بــا توجــه بــه ســیر زندگــی و فــراز و نشــیب‏هایی کــه میانجــی به‏عنــوان یــک عالــم دینــی شــیعه 

گذرانــده، بــه نظــر می‏رســد کــه دغدغه‏‏‏هــای علمــی و فرهنگــی جوانــان، مشــغله فکــری ایشــان 

، باعــث روی‏آوردن وی بــه مباحــث تفســیری و دینــی شــده اســت و در  بــوده و همیــن امــر

ایــن موضوعــات بــه آثــاری فقهــی کــه بــه موضوعــات روز جامعــه نیــز پرداختــه شــده روی آورد. 

، اخــاق و دروس حــوزه. دراین‏میــان، فعالیّت‏هــای  از جملــه تشــکیل جلســات فقــه، تفســیر

اجتماعی ایشــان، شــاهد این مدعا اســت. احمدی میانجی در تألیفات خود، ضمن توجه 

بــه چالش‏هــا و نیازهــای جامعــه اســامی، آن را روزنــه‏ای بــرای بیــان ایــن نیازهــا و چالش‏هــا 

دانســته و همــواره بــرآن بــوده اســت تــا آثــار خــود را به‏ســوی ایــن نیازهــا رهنمــون ســازد.

پیشینه‏شناسی
بــا  نامه‏هــا،  جمــع‏آوری  در  می‏نویســد:  الرســول  مکاتیــب  کتــاب  مقدمــه  در  نویســنده 

مشــکلات و ســختی در یافتــن مصــادر آنهــا مواجهــه شــدم، ولــی کتــاب یــا رســاله‏ای نیافتــم 

کــرده باشــد. )همــان، 1419، ج1، ص51 ( کــه ایــن نامه‏هــا را جمــع‏آوری 

منابع و مآخذ
ــس از نقــل کامــل هــر  ــرده و پ ــره ب ــى به ــع فراوان ــاب مکاتیــب الرســول، از مناب مؤلــف در کت

يــخ و  نامــه و مکتــوب، مآخــذ آن را بــه تفصيــل ذکــر م‏ىکنــد. ايــن مآخــذ، شــامل کتــب تار

ــد اســت. مؤلــف، تنهــا  ــع دســت اول و مطالعــات جدي ســيره، حديــث و ... و اعــم از مناب

کتفــا نکــرده و ضمــن نقــد و بررســى اقــوال، آنهــا را مــورد تحليــل عالمانــه  بــه جمــع روايــات ا

قــرار داده اســت. علــت حجيم‏شــدن کتــاب هــم ذکــر تفصيلــى منابــع و همچنيــن بررســى 

اقــوال اســت. 

یخ از جایگاه والایی برخوردار اســت و این مطلب در  در میان آثار میانجی، دانش تار

آثار تاریخی او مشهود است. تلاش‏‏های محقق برای گردآوری مطالب در تدوین مکاتیب 

الرســول و مکاتیب الائمه، قابل ســتایش بوده و در نوع خود، کاری بس دشــوار و ارزشــمند 

تلقی می‏شود. همان‏طورکه بیان شد، احمدی میانجی، در پرداختن به تدوین این نامه‏‏ها، 

مبنای خاصی را مد نظر قرار داده و تلاش داشته تا از آنها عدول نکند از جمله:
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کر منابع و اسانید 1. 6. ذ

احمــدی میانجــی در مقدمــه کتــاب مکاتیــب الرســول؟ص؟، بــه طــرق، منابــع و مآخــذ کتــاب 

اشــاره کــرده و صحــت اســنادش را بــه طــرق عامــه و خاصــه منســوب می‏کنــد: »...فجمعــت 

...« . )همــان،  يــخ و الأدب و المکتوبــات النبويــة الــي عثــرت عليهــا في کتــب الحديــث و التفســير و التار

ج1، ص5 (

میانجی در مکاتیب الائمه، به ضبط دقیق نامه‏ها و گردآوری و ذکر اســناد آنها توجه 

ویژه‏ای داشته است. وی در گردآوری این کتاب، از منابع مورد اعتماد و معتبر بهره جسته 

و بــا بهره‏گیــری از آنهــا و نیز آثاری کــه در آنها، مکاتبات ائمه؟عهم؟را گــردآورده، تلاش کرده بر 

اتقان و ارزش اثر بیافزاید.

نویســنده خــود یــادآوری می‏کند بــرای هر نامــه‏ای که از ائمــه ؟ع؟در »معــادن الحکمه فی 

مکاتیــب الائمــه« آمــده، ســعی در یافتــن مــدرک آن از منابــع دیگــر بــوده که ســپس به‏عنوان 

»مســتدرکات الحکمــه« نــام گرفــت. وی در راســتای جمــع‏آوری و تدویــن دقیــق نامه‏‏ها، نام 

یــد. وی ســپس توضیــح می‏دهــد کــه چگونه توانســته بــا همکاری  مکاتیــب الائمــه را برگز

دوســتان، بــا دقــت نظر علمــی و پشــتکار و زحمت فراوان، ایــن کتب را به چاپ برســاند. 

)همان، 1379، ص67‏(

2. 6. رعایت سیر منطقی مباحث

ــا  یخــی ایــن دو کتــاب، در تدویــن نامه‏هــا از پیامبــر؟ص؟ ت میانجــی بــا توجــه بــه مطالــب تار

امامــان معصــوم؟ع؟، ترتیــب زمانــی را رعایــت کــرده اســت. پرداختــن بــه نامه‏هــای ائمــه ؟ع؟ 

نیــز بــر اســاس دوره‏هــای امامــت آنهــا بــوده اســت. ایــن نظــم، در هنــگام تفصیــل مباحــث 

یخــی نیــز رعایــت شــده اســت. به‏عنــوان نمونــه،  دیــده می‏شــود و تقــدم و تأخــر مباحــث تار

در مکاتیــب الائمــه، بحــث از امــام علــی؟ع؟و نامه‏هایــی کــه قبــل از خلافــت و بعــد از آن، 

در دوران حکومــت، جنــگ صفیــن، نهــروان و شــهادت نگاشــته شــده، بــر اســاس ترتیــب 

زمانــی، چینــش شــده اســت. همچنیــن در تقســیم‏بندی مباحــث، نامه‏هــای دوازده امــام 

را بــه ترتیــب ذکــر کــرده اســت؛ ماننــد: آخریــن جلــد مکاتیــب الائمــه کــه بــه نامه‏هــای امــام 

مهــدی؟عج؟ اختصــاص دارد.
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3. 6. بیان و تحلیل اطلاعات تاریخی

یخــی خوبــی  میانجــی در برخــی از مــوارد، بــه هنــگام بیــان و تحلیــل نامه‏هــا، اطلاعــات تار

بــه خواننــده ارائــه می‏دهــد. به‏عنــوان نمونــه، بعــد از آوردن مباحــث روایــی در ذیــل فصــل 

کتبــه بالبســملة« بــه تحلیــل روایــت می‏پــردازد و  اوّل کتــاب مکاتيــب الرســول؟ص؟ »في افتتاحــه 

نظــر خــود مبنــی بــر اینکــه لفــظ »باسمــک اللهــم« تنهــا از حلبــی صــادر شــده را بیــان کــرده و 

اینکــه در مطالعــه متــون ســیره، چنیــن مطلبــی یافــت نشــده اســت: »لم أجــد _ إلى الآن _ الکتــب 

کتــب فيهــا باسمــک اللهــم، فإنــه أحالهــا هنــا عــى مــا تقــدم  کــر الحلــي أن رســول الله ؟ص؟  الأربعــة الــي ذ

کــره هنــا مجمــا،...«. )همــان، 1379، ج‏1،  مــن الســيرة، و نحــن تصفحنــا الســيرة و لم نجــد فيهــا إلا مــا ذ

یخــی اســت  ص66(. ایــن رویکــرد مؤلــف، نشــانگر دقــت او در بررســی‏های جریان‏‏هــای تار

کــه در مباحــث نامه‏هــا بــه آن می‏پــردازد.

4. 6. فهرست‏بندی و بخش‏بندی مناسب

احمــدی میانجــی در پایــان هــر ســه مجلــد کتــاب مکاتیــب الرســول، فهرســتی از عناویــن 

نامه‏هــا را آورده اســت. وی همچنیــن در مقدمــه، ســاختار کتــاب را بــه دو قســم بیــان کــرده 

اســت: بخــش اول، نامه‏هایــی کــه در علــوم مختلــف بــوده و پیامبــر؟ص؟، آنهــا را بــه امــام 

علی؟ع؟إمــاء فرمــوده اســت. بخــش دوم، نامه‏هایــی کــه پیامبــر؟ص؟ بــرای دعــوت حــکّام 

گــون فرســتاده بودنــد و نویســنده توانســته بــه 299  مختلــف بــه دیــن اســام، در مراحــل گونا

مــورد از متــن نامــه ‏هــا دسترســی پیــدا کنــد. )همــان، 1419ق، ج1، ص7 (

احمــدی میانجــی، ضمــن ذکــر اســامی 263 نفر از افــرادی که بیشــترین مکاتبــه را با 

پیامبر؟ص؟ داشته‏اند، هدف از این کار را بیان مصادر و سندهای آنها دانسته است )همان، 

ص9 _ 50(. وی ایــن روش را در مکاتیــب الائمــه نیــز مراعــات کــرده و در پایــان هــر مجلد، 

فهرســتی از مباحــث کتاب آورده اســت. احمدی میانجی، هر جلــد از مباحث مکاتیب 

الائمه را به یک امام اختصاص داده و نام 12 امام را به ترتیب آورده است. به نظر می‏رسد 

نویســنده با آوردن فهرســت و بخش‏بندی مناســب، به محتوای کتاب، نظم و ترتیب داده 

و مخاطب را در رسیدن به فهم مطلب، رهنمون شده است.
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5. 6. بهره‏گیری از قرآن

یابــی‏ مطالــب کتــب احمــدی میانجــی، گویــای ایــن مهــم اســت کــه وی بــا  بررســی و ارز

، در تحلیــل مباحــث و محتــوای نامه‏‏هــا، از قــرآن اســتفاده  توجــه بــه رویکــرد دینــی آثــار

ــری دینــی و اصــول بنیادیــن وی اســت  ــدی، نشــان‏دهنده جهت‏گی ــد. چنیــن پیون می‏کن

ــارش نمــود دارد. ــه در آث ک

به عنوان نمونه، همه نامه‏های پیامبر با »بســم الله الرحمن الرحیم« شــروع شده است؛ 

كَ<.  ِ
اسْمِ رَ�بّ  �بِ

أْ
رَ� زیــرا خــدای متعــال، پیامبر خود را این‏گونــه تعلیم داد و در قرآن فرموده: >ا�قْ

کیــد داشــت و می‏فرمــود: »هر کاری بــدون نام خــدا آغاز شــود، به آخر  خــود پیامبــر هــم تأ

كَ<1  ِ
اسْمِ رَ�بّ  �بِ

أْ
رَ� نمی‏رسد و ناقص خواهد بود؛ قال سبحانه و تعالى في أول ما أنزله عليه: > ا�قْ

« و في نسخة: أقطع بدل أبتر.2  و قال ؟ص؟: »کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر

)همان، ص55(

، اینکه آیا پیامبر؟ص؟ خودش می‏نوشــت؟ بحثــی را مطرح کرده و در  در نمونــه‏‏ای دیگــر

مقام بیان دو اســتناد برای کســانی که قائل هستند پیامبر؟ص؟ نمی‏نوشت، استناد اول قوله 

<3 )همان، ص88(  و�نَ
ُ
طِل مُ�بْ

ْ
ا�بَ ال ارْ�تَ

َ
ا ل

�ذً كَ �إِ ِ �ن مِ�ي �يَ هُ �بِ
طُّ �خُ

ا �تَ
َ
ا�بٍ وَل لِهِ مِ�نْ كِ�تَ �بْ

و مِ�نْ �قَ
ُ
ل �تْ �تَ �تَ تعالى: >وَمَا كُ�نْ

 َّ �ي مِّ
�أُ

ْ
َّ ال �ي �بِ

سُولَ ال�نَّ عُو�نَ الرَّ �بِ
�تَّ َ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
و بعد از تحلیل مطلب، استناد دوم را می‏آورد، قوله تعالى: >ال

لِ<.4 )همان، ص90( �ي �جِ
�نْ �إِ

ْ
وْرَا�ةِ وَال

�ي ال�تَّ ِ
دَهُمْ �ف ا عِ�نْ و�بً �تُ

ْ
هُ مَك دُو�نَ �جِ

َ �ي �ي ِ �ذ
َّ
ال

نویســنده، بــرای تحلیــل گزارش‏هــای تاریخــی، بــه قــرآن اســتناد کــرده اســت کــه ایــن 

روش، یکــی از نقــاط قوت آثار او به شــمار می‏آید و مطالــب وی را از هرگونه نقص و عیب، 

مبّرا می‏دارد.

1. علق:1.

2. وضــح البرهــان فی مشــکلات القــرآن، 1410، ج1، ص 91؛ التفســیر الکبیر )مفاتیح الغیــب(، 1420، ج1، 

ص 175؛ أنوار التنزیل و أسرار التأویل )تفسیر بیضاوی(، 1418، ج1، ص 25 و روح المعانی فی تفسیر 

القرآن العظیم و السبع المثانی، 1415، ج1، ص43.

�تُ 
�ثْ �بِ

َ
دْ ل �قَ هِ �فَ دْرَاكُمْ �بِ

أَ
ا �

َ
كُمْ وَل �يْ

َ
هُ عَل وْ�تُ

َ
ل هُ مَا �تَ

َ
اءَ اللّ َ وْ ش�

َ
لْ ل 3. عنكبوت:48، كما قال ســبحانه في ســورة يونس:16: >�قُ

.> و�نَ
ُ
ل عْ�قِ ا �تَ

َ
ل �فَ

أَ
لِهِ � �بْ

مْ عُمُرًا مِ�نْ �قَ
ُ
ك �ي �فِ

4. اعراف:157.
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6. 6. استناد به روایات شیعه و اهل سنت

یکــی دیگــر از مزایــای آثــار احمــدی میانجــی اینکــه وی افــزون بــر اســتناد بــه آیــات قــرآن، 

بــه تناســب، از روایــات شــیعه و اهــل ســنت بهــره بــرده اســت کــه ایــن مســئله، بــه قــوّت 

نقل‏هــای او کمــک می‏کنــد؛ از جملــه دربــاره روایــات نقل‏شــده در بحــث کاتب‏بــودن امــام 

علی؟ع؟می‏نویســد: »أميــر المؤمنــن علي‏بــن أبي‏طالــب صلــوات الله عليــه، فإنــه کان يکتــب الوحــي 

ــر  ک يفة. و ذ ــر ــده الش ــه بي ــول الله ؟ص؟ و خط ــاء رس ــه بإم کل ــرآن  ــب الق کت ــذي  ــو ال ــه، و ه ول ــدء نز ــن ب م

کــر الجمــاع للقــرآن عــى عهــد النــي ؟ص؟ علي‏بــن أبي‏طالــب ؟ع؟)همــان، ص123(. وی  ابن‏النــديم في ذ

ــه مصــادر شــیعی  ــن ب ــد،وی همچنی ــم مــی نمای ــه ســخن ابن‏ندی ایــن مطلــب را مســتند ب

، و وافــی و نیــز از منابــع اهــل ســنت ماننــد: اســتیعاب،  ماننــد: تفســیر قمــی، بحــار الانــوار

از احاطــه علمــی  کــی  اســتنادکردن حا این‏گونــه  اســت.  نمــوده  اســتناد   ... و اســدالغابه 

ایشــان بــه منابــع و مصــادر شــیعه و اهــل ســنت اســت.

7. 6. فصاحت و صراحت در بیان

گاهــی وی، بــا  یخــی احمــدی میانجــی، روشــن می‏شــود کــه توانایــی و آ بــا مطالعــه آثــار تار

، درهــم آمیختــه شــده اســت کــه ایــن ویژگــی، مخاطــب را در فهــم  فصاحــت در بیــان او

درســت مطلــب رهنمــون می‏ســازد. به‏عنــوان نمونــه، می‏گویــد: »و لــو صــحّ مــا قيــل أمــا کان في 

کتــب  کتابــة بســم الله الرحمــن الرحــم أن يقــول: أ وة الحديبيــة حــن أنکــر  و في غــز وســع ســهيل‏بن عمــر

کمــا يکتــب آبــاؤک: باسمــک  کتــب  کتبــت مــن ذي قبــل، مــع أن ســهيلا قــال: أ کمــا  هــم 
ّ
باسمــک الل

ــم  ــا بســم الله الرحمــن الرحمــن الرحی ــر؟ص؟، ب ــم« )همــان، ص66(. همــه نامه‏هــای پیامب الله

آغــاز شــده اســت؛ زیــرا خداونــد، پیامبــر؟ص؟ خــود را در قــرآن این‏گونــه تعلیــم نمــوده اســت: 

ــه روش  ــم«، ک ــک الله ــا سم ــل از اســام، از لفــظ »ب كَ<. در زمــان جاهلیــت و قب ِ
اسْمِ رَ�بّ  �بِ

أْ
رَ� >ا�قْ

ششــم  ســال  )در  حدیبیــه  صلــح  یــان  جر در  و  می‏کردنــد  اســتفاده  بــوده،  اجدادشــان 

هجــری(، پیامبــر؟ص؟ بــرای مصالــح اســام، بــه ســهیل‏بن عمــر )نماینــده قریــش(، اجــازه داد 

از عبــارت »باسمــک اللهــم« اســتفاده کنــد. نویســنده بــا بیــان این واقعــه تاریخی، بــا صراحت 

از »لــو صح«اســتفاده می‏کنــد و بیانگــر تردیــد نویســنده اســت. بــه نظــر می‏رســد دو کتــاب 

مکاتیــب الرســول و مکاتیــب الائمــه، یکــی از شــاهکارهای امــروزی و اثــر جاودانــه احمــدی 



ݥݥ �خ ݥݥݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی �خ اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی اٮݦݑ ٮݦݑ
اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤ اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤحݬݬݬݬݓ حݬݬݬݬݓ
ݥ اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݥݣݣݣݣݣن� اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݣݣݣݣݣن�
اول ســـال 
شماره اول
1 4 0 0

روش تار


ی
خ‏

ژوهی آپ



ی

ا‏ت
لله عل


ح ای

مدی م
ی

ان

25

میانجــی بــه شــمار مــی‏رود کــه وی آنهــا را بــا بهره‏گیــری از منابــع معتبــر تألیــف نمــوده و بــا 

نقــل مصــادر مختلــف و ذکــر نــام آنهــا،کار باارزشــی انجــام داده اســت. ایــن کتــاب، منبعــی 

معتبــر بــرای دانشــمندان و محققــان علــوم دینــی محســوب می‏گــردد.

8. 6. روش

کتــاب مکاتیــب الرســول؟ص؟ پیــش رو داشــته، به‏صــورت تحقیقــی  کــه نویســنده  روشــی 

بــه پیامبــر؟ص؟ دیــده می‏شــود.  نوشــته‏‏های منســوب  و  نامه‏هــا  کــه در  اســت  و تحلیلــی 

همچنیــن روشــی کــه در مکاتیــب الائمــه دیــده می‏شــود، بــا رویکــرد توصیفــی و اهتمــام بــه 

یابــی داده‏هــا و اطلاعــات ایــن نامه‏هــا، می‏تــوان بــه ســبکی  یــان بــوده اســت. بــا ارز ســند راو

نســبتاً واحــد و یکســان در آنهــا دســت یافــت.

9. 6. نوآوری‏ها

شــکوفایی، نــوآوری و پویایــی، از ویژگی‏هــای منحصربه‏فــرد احمــدی میانجــی اســت کــه 

، درهــم آمیختــه و اســتواری خاصــی بــه آثــار  بــا خصوصیــات اخلاقــی و هــدف الهــی او

یخــی وی داده اســت و در هــر زمــان، بــه تناســب نیــاز جامعــه، تحقیــق و تألیفــی را  تار

عرضــه داشــته اســت.

نتیجه‏گیری
احمــدی میانجــی، عالمــی وارســته و مزیــن بــه اخــاق دینــی و محققــی زبردســت و قابــل 

کار و منابــع و مصــادر خــود را شــرح می‏دهــد.  اعتمــاد بــود و بــا تبحّــری عالمانــه، روش 

برخــی از اقدامــات احمــدی میانجــی ماننــد: زنــده نگه‏داشــتن یــاد و نــام اهل‌بیــت؟عهم؟ 

در قالــب منبــر و ســخنرانی بــرای مــردم، به‏‎ویــژه جوانــان، راه‏انــدازی و گســترش جلســات 

مباحــث دینــی و تفســیری به‏عنــوان یــک نهــاد آمــوزش دینــی، تأمیــن مخــارج و هزینه‏هــای 

... می‏باشــد.  یخــی و خانواده‏هــای نیازمنــد، تدویــن کتــب ارزشــمند دینــی و فقهــی و تار

مشــهورترین آثــار به‏جــای مانــده از احمــدی میانجــی، کتاب‏هــای مکاتیــب الرســول ؟ص؟ و 

ــر؟ص؟  ــه دلیــل به‏تصویرکشــیدن نامه‏هــا و نوشــته‏های پیامب مکاتیــب الائمه؟عهم؟اســت کــه ب

و ائمــه؟ع؟، مکاتیــب نامیــده شــده اســت و بــدان ســبب کــه محتــوای نامه‏هــا، اخبــار و 
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یخــی انگاشــته شــده اســت. حــوادث را بیــان کــرده، کتــاب تار

بر اساس یافته‏ها می‏توان گفت: میانجی در هر بحثی، نقد و بررسی و مطالعه مدارک 

گاهی از  یخ مانند: آ و اســناد و تفکیک و دســته‏بندی منابع داشــته و برای فهم و درک تار

مجلات و روزنامه‏ها، و دانش‏‏های علوم اسلامی مانند: علم تفسیر قرآن، علم حدیث، علم 

یخ، فقه و ادبیات اسلامی در محتوای کتاب به وضوح دیده می‏شود. تار
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اصول و معیارهای اخلاقی در مکتب اهل‌بیتاصول و معیارهای اخلاقی در مکتب اهل‌بیت؟عهم؟؟عهم؟

زهرا زارعی1

چکیده
احــکام تقســیم  و  اعتقــادات، اخلاقیــات  بــه ســه حــوزه معرفتــی:  و معــارف دینــی،  علــوم 
گاهــی نســبت بــه اخلاقیــات و تــاش بــرای تزیّــن بــه  می‏شــود. در‏این‏میــان، شــناخت و آ
نیکی‏هــا و دوری از ســیئات اخلاقــی، لازم و ضــروری اســت. ایــن نوشــتار بــر آن اســت ضمــن 
معرفــی اصــول و معیارهــای اخلاقــی در مکتــب اهل‌بیــت؟عهم؟، آن اصــول را مشــخص ســاخته 
تــا بتــوان به‏وســیله آنهــا، ســیره اهل‌بیــت؟عهم؟ را الگــو و سرمشــق قــرار داد و زندگــی را بــر اســاس 
آنهــا پایه‏گــذاری کــرد؛ چــرا کــه اخــاق، عمده‏تریــن و اصلی‏تریــن اهــداف مکتــب اســام اســت. 
بــدون اخــاق، زندگــی فــردی و اجتماعــی بــا مشــکلات متعــددی روبــرو می‏شــود و فــرد، بــرای 
آخــرت نیــز توشــه‏ای نخواهــد داشــت. لــذا نگارنــده درصــدد اســت ایــن اصــول اولیــه، کــه تمــام 
اخــاق اســامی بــر اســاس آنهــا پایه‏گــذاری شــده اســت را مشــخص و تبییــن کنــد. نتیجــه 
تحقیــق نشــان می‏دهــد کــه اصــول و معیارهــای اخلاقــی، بــر اســاس موازینــی پایه‏ریــزی شــده 
ــه، بــه شــیوه  گــر آن موازیــن رعایــت نشــود، اخــاق اســامی شــکل نمی‏گیــرد. روش مقال کــه ا
کتابخانــه‏ای، از منابــع  گــردآوری مطالــب بــه صــورت  توصیفــی _‏‏‏‏‏ تحلیلــی بــوده و  ضمــن 

روایــی و اخلاقــی اســتفاده شــده اســت.
واژگان کلیدی: اصول، معیار، اخلاق، اهل‌بیت؟عهم؟، مکتب اهل‌بیت؟عهم؟.

یخ و سیره اهل‌بیت؟عهم؟، جامعة الزهرا اهل‌بیت؟عهم؟، قم. 1. سطح چهار رشته تار

Zzary 290 @ gmail. com 	
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مقدمه
انســان، موجــودی هدفمنــد و بــرای نیــل بــه ایــن هــدف درونــی‏اش نیازمنــد حرکــت اســت و 

حرکــت نیــز بــدون شــناخت و انگیــزه، ممکــن نخواهــد بــود. لــذا بــرای رســیدن بــه حرکتــی 

گاهــی کافــی از مســائل اخلاقــی، ضــرورت دارد. اصــول، هدف‏هــا  هدفمنــد، شــناخت و آ

و روش‏هــای به‏کاربرده‏شــده در قــرآن و مکتــب ائمــه اطهــار؟عهم؟در مــورد اخــاق اســامی، 

بی‏شــک بــا ســعادت دنیــوی و اخــروی همــراه می‏باشــند و در هــر زمانــه می‏تــوان از آنهــا 

ــد شــد. بهره‏من

اخلاق و تربیت انسان، یکی از عمده‏ترین و اصلی‏ترین اهداف مکتب اسلام است. 

در این مکتب، تربیت‏شده با میل و اختیار خود، از رهنمودهای مربی خویش، که مبتنی بر 

آموزه‏های اسلامی است، تبعیت می‏کند و مسیری را می‏پیماید که مورد رضای الهی باشد.

در سیره پیامبر؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟، تربیت اخلاقی به معنای مجموعه اقداماتی است 

که به‏منظور آموزش اصول و پرورش فضیلت‏های اخلاقی و فاصله‏گرفتن از رذیلت صورت 

می‏گیرد؛ ازاین‏رو این اقدامات، عمدتاً ماهیتی توحیدی داشته و در سامان‏دادن به رابطه 

انسان با خداوند متعال مؤثر است؛ چرا که وقتی رابطه انسان با خداوند اصلاح شود، زندگی 

دنیوی و اخروی انسان نیز اصلاح خواهد شد. بررسی سیره پیامبر؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ نشان 

می‏دهد که نه تنها آنان به فضلیت‏ها و رذیلت‏های اخلاقی توجه کرده‏اند، بلکه پیروان خود 

مَ  تَِّ
ُ
ا بُعِثْتُ لِ َ َ

را به فضایل، دعوت و از رذایل، بازمی‏داشته‏اند. پیامبر اکرم؟ص؟ می‏فرماید: »إِنّ

قِ« )طبرسی، 1412، ص80(. بر پایه این روایت می‏توان گفت نه تنها هدف دین، 
َ

خْل
َ ْ
مَکارِمَ ال

تهذیب اخلاق است، بلکه اخلاق، معادل دین است و دین، چیزی جز اخلاق نیست.

اصول و معیارهای اخلاقی را باید با سیره معصومین شناخت. زیرا معصومین؟عهم؟تجسم 

ارزش‏هــای اخلاقــی بوده‏انــد و نمی‏تــوان بــدون توجــه و عمــل به ســیره معصومیــن؟عهم؟، به 

ارزش‏های اخلاقی رسید. لذا در اینجا، به هفت اصل از ارکان و پایه‏های اخلاق اسلامی 

اشاره می‏شود که تمام اخلاق اسلامی، از این هفت اصل سرچشمه می‏گیرد. درباره سیره 

اخلاقــی معصومیــن؟عهم؟ کتاب‏هــای فراوانی نوشــته شــده اســت؛ با ایــن حال، بیشــتر این 

کتاب‏ها، به موارد جزئی از اخلاق اسلامی پرداخته‏اند و لازم بود اصول اخلاقی، به صورت 

معیار کلی معرفی شوند.
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، کتاب »بیســت و پنج اصــل از اصول اخلاقی« نوشــته محمدتقی  از جملــه ایــن آثــار

عبدوس و محمد محمدی اشــتهاردی اســت که تمام 25 اصل معرفی‏شــده در کتاب، به 

این چند اصل پایه برمی‏گردد. کتاب »اصول ثابت ســیره معصومین؟عهم؟« از محمدحســن 

ربانی، بیست اصل از اصول و قواعد ثابت سیره معصومان؟عهم؟را بیان می‏کند که دو اصل 

، ذکر  از آن یعنــی اصــل توجــه بــه خــدا و بی‏اعتنایی بــه دنیا )زهــدورزی( در مقالــه حاضر

شــده اســت. کتاب »ســیره اخلاقی معصومین؟عهم؟« به قلم علی‏اصغر الهامی‏نیا نیز شامل 

دو بخــش اخــاق فردی و اخلاق اجتماعی اســت کــه مطالب آن، از اصول پایه نیســت و 

گر این هفت اصل  فقط یک مورد آن، یعنی زهد، با این مقاله، شبیه به هم است. بنابراین، ا

رعایت شود، در واقع تمام موازین اخلاقی مورد عنایت قرار گرفته است.

مفهوم‏شناسی
1. 1. اخلاق

ــی  ــوا، ســجایا و صفــات درون ــه معنــی ق ــق« می‏باشــد. خُلــق ب
ُ
اخــاق جمــع »خُلــق« و »خُل

اســت کــه بــا چشــم دل دیــده می‏شــود. بــه گفتــه راغــب، ایــن دو واژه، در اصــل بــه یــک 

یشــه بازمی‏گــردد کــه همــان سرشــت و ســجایه اســت )راغــب اصفهانــی، 1412، ص297(. در  ر

اصطــاح، اخــاق، مجموعــه صفــات روحــی و باطنــی انســان اســت. همچنیــن، اخــاق، 

اعمــال و رفتــاری اســت کــه از خلقیــات درونــی انســان ناشــی می‏شــود کــه اولــی، اخــاق 

صفاتــی اســت و دومــی، اخــاق رفتــاری اســت )مــکارم شــیرازی، 1377، ج1، ص24(. پــس 

اخــاق، شــامل بینش‏هــا، ارزش‏هــا، گرایش‏هــا، روش‏هــا، کنش‏هــا و گویش‏هایــی اســت 

کــه یــک مجموعــه بســامان اخلاقــی را شــکل می‏دهــد.

2. 1. اصول

یشــه و اســاس اســت )حســینی دشــتی، 1392،  اصــول جمــع اصــل، بــه معنــای بیــخ و بــن، ر

یشــه و اســاس  ج2، ص846(. بــه ایــن معنــا کــه بــرای بحــث دربــاره هــر چیــزی بایــد بــه ر

واقعــی آن توجــه شــود. در اینجــا »اصــل« در مقابــل فــرع قــرار دارد. پــس اصــول، قاعــده 

کلــی اســت. اصــول در ســیره پیامبــر؟ص؟ و اهل‌بیــت؟عهم؟  عامــه‏ای به‏منزلــه دســتورالعمل 

ــه موقــع و در عیــن  ــد ب ــا اســتفاده از آن می‏توان ــی ب ــزار کار مربیــان اســت کــه مرب ــه اب به‏مثاب
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کافــی، تصمیــم بگیــرد. پــس اصــول، مبنــای اســتخراج روش‏هــای  حــال بــا روشــن‏بینی 

تربیتــی اســت.

اصــل، دارای ماهیتــی هنجاری بوده و ناظر به بایدهاســت. از ایــن جهت، با مبنا که 

خود منشــأ اشتقاق اصل اســت و ماهیتی کاملاً توصیفی داشته و ناظر به هست‏هاست، 

متفــاوت اســت. اصــل، سلســله قواعــد و معیارهــای کلی )بایدها( اســت که متناســب با 

ظرفیت‏های انسان، انتخاب و به‏منظور تعیین روش‏های تربیتی برای دستیابی به اهداف، 

 ، مــورد توجــه قرار می‏گیرند. اصول، قواعد کلی مســتخرج از مبانی اســت. بــه عبارت دیگر

اصــول، مجموعه قواعدی اســت که با نظــر به این قانونمندی‏ها )مبانی(، اعتبار می‏شــود 

و راهنمای عمل، قرار می‏گیرد. اصل، معیار و قاعده کلی اســت که با دردست‏داشــتن آن 

، به ابداع  ، بــا نظر به اقتضای معیــار یارویــی بــا وضعیــت پیچیده‏تر و تازه‏تر می‏تــوان در رو

روش‏های تربیتی مناسب اقدام کرد. اصول، بر مبانی تکیه دارد. )باقری، 1379، ج1، ص84(

اصول و پایه‏های اخلاق اسلامی
اصــول و قواعــد کلــی بــرای اخــاق اســامی بیــان شــده اســت کــه همیــن اصــول کلــی، 

آن  بــر  آنچــه  از یکدیگــر می‏شــود.  آنهــا  و جدایــی  و تشــخیص مکاتــب  امتیــاز  ســبب 

اتفــاق نظــر دارنــد، هــدف و روش‏هــای متناســب بــا آن اســت. رســیدن بــه مقــام عبودیــت 

ــی، از  ــز از دنیاطلب ــح، آخرت‏اندیشــی و پرهی ــوای الهــی، ایمــان و عمــل صال و بندگــی، تق

جملــه اهــداف تربیــت و اخــاق اســامی اســت. بــر همیــن اســاس، مهم‏تریــن اصولــی کــه 

: در ایــن زمینــه می‏تــوان از متــون دینــی و مکتــب اهل‏بیــت؟عهم؟ اســتخراج کــرد عبارتنــد از

1. 2. اصل خدامحوری

یکــی از مهم‏تریــن اصــول و معیارهــای اخــاق، اصل خدامحوری اســت. ایــن اصل، جوهره‏ 

اساســی رفتــار یــک فــرد دیــن‏دار را تشــکیل می‏دهــد. مفهــوم خدامحــوری، عبــارت اســت 

ک و معیارهایــی کــه  : »انجــام یــا قصــد انجــام کلیــه اعمــال و رفتــار انســان بــر اســاس مــا از

خداونــد بــرای آنهــا تعییــن کــرده اســت، به‏منظــور کســب رضایــت الهــی« )مشــایخی، 1381، 

ص50(. پــس به‏عنــوان اولیــن اصــل از اصــول و معیارهــای اخلاقــی مکتــب اهل‌بیــت؟عهم؟ 

می‏تــوان بــه اصــل خدامحــوری اشــاره کــرد کــه تمــام اصــول اخــاق اســامی، بــر محــور ایــن 
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اصــل می‏چرخنــد و اساســی‏ترین مســئله در آموزه‏هــای دینــی و اخلاقــی بــه شــمار مــی‏رود. 

مهم‏تریــن و نخســتین اصــل در زندگــی ائمــه معصومین؟عهم؟اصــل خدامحــوری اســت و 

بشــر بــرای به‏کاربســتن ایــن اصــل، ابتــدا بایــد حــدود الهــی را به‏خوبــی شــناخته و مطابــق 

بــا آن قــدم بــردارد.

، اهل‌بیت؟عهم؟ خدا  خدامحــوری یعنی رعایت حــدود و مرزهای الهی. به عبارتی دیگر

را به‏عنــوان زیربنا، مبنا و محور تمــام تصمیم‏گیری‏ها، اعمال و گفتار خود قرار داده بودند. 

ائمه؟عهم؟هــر چیــزی که بــا حدود، قوانین یــا مرزهای الهــی منافات داشــت، نمی‏پذیرفتند و 

در این زمینه، هیچ‏گونه ســازش یا نرمشــی نشــان نمی‏دادند. هنگامی که عده‏ای به پیامبر 

خدا؟ص؟ پیشنهاد دادند که ما حاضریم خدا را بپرستیم به شرط آنکه شما هم مدّتی بت‏های 

ما را به رسمیت بشناسید، پيامبر؟ص؟ فرمود: پناه بر خدا که من چيزى را همتاى او قرار دهم! 

گفتنــد: لااقــل بعضى از خدايان مــا را لمس کن و از آنها تبرک بجوى. ســپس ما تصديق تو 

م‏ىکنيم و خداى تو را م‏ىپرستيم! حضرت فرمود: من منتظر فرمان پروردگارم هستم. همان 

زمان بود که آیه‏های سوره کافرون نازل شد. )مکارم شیرازی، 1374، ج27، ص383(

کم بر ســیره اهل‌بیت؟عهم؟، همواره واحد بوده و ســیره ایشــان نشانگر  اصول و مبانی حا

آن است که همه چیز باید حول محور خدا باشد؛ باید در زندگی، خدامحوری را جایگزین 

هُ 
َ
لْ هُوَ اللّ انسان‏محوری کرد و هر آنچه منافی آن است، اصلاح نمود. خدامحوری یعنی: >�قُ

لُ  وَّ
�أَ

ْ
حَدٌ< و در کنــار خدا هیچ‏کســی را قرارندادن. قــرآن درباره خدامحوری می‏فرماید: >هُوَ ال

أَ
�

مٌ< )حدید:3( و این بدین‏معناست که در هیچ زمان،  ءٍ عَلِ�ي ْ �ي
َ لِّ �ش

ُ
ك اطِ�نُ وَهُوَ �بِ �بَ

ْ
اهِرُ وَال

رُ وَالظ�َّ �خِ �آ
ْ
وَال

مکان و یا مقامی، بزرگی و مالک‏بودن خدا را فراموش نکنیم.

لازمه خدامحوری، طهارت ظاهری و باطنی اســت. طهارت باطن، احتیاج به ســعی 

، در  یادی دارد؛ لذا باید مراقب قلب بود تا به گناه آلوده نشــود. انســان خدامحور و تلاش ز

خلوت و جلوت، خدا را بندگی می‏کند و یاد پروردگار را محدود به سختی‏ها و گرفتاری‏ها 

نمی‏کند. خدامحوری، اصلی است که در تمام شئون و دوران زندگی لازم است حضوری 

، پررنگ‏تر باشد کارهای انسان بیشتر رنگ و بوی  پررنگ داشته باشد. هر مقدار این حضور

، تبیین‏پذیری و  الهی به خود گرفته و ارزشمند‏تر می‏شود. از ویژگی‏های مکتب خدامحور

مستدل‏بودن است. دلیل این مدعا این است که در دل این مکتب، علم کلام و الهیات 
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، تعالیم  رشــد کرده اســت که گرایش استدلالی و عقلی آن را نشــان می‏دهد. از طرفی دیگر

این مکتب، با هم سازگارند.

توجــه به رضایتمندی الهی، رکن اساســی خدامحوری اســت. در مســیرهای پرپیچ و 

خم زندگی، تنها راه صحیحی اســت که انســان می‏تواند با پیمودنش، امید ســعادتمندی 

<؛  �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ِ ال

ّ سْلِمَ لِرَ�ب ا لِ�نُ مِرْ�نَ
أُ
هُدَى وَ�

ْ
هِ هُوَ ال

َ
�نَّ هُدَى اللّ لْ �إِ

داشته باشد. خداوند در قرآن می‏فرماید: >�قُ

»بگــو در حقیقــت، تنها هدایت خداســت که هدایت واقعی اســت و دســتور یافته‏ایم که 

تســلیم پروردگار جهانیان باشــیم« )انعــام:71(. بنابراین، گزینش برنامه‏هــای تربیتی باید به 

نحوی صورت پذیرد که انگیزه رضایت خداوند در انسان، روز به روز فزونی یابد تاجایی‏که 

وی بدون کسب رضایت الهی به هیچ عملی اقدام نکند.

گــون و متنوع اســت؛ از جمله،  مصادیــق نمایانگــر توجــه به اصــل خدامحــوری، گونا

آیاتــی کــه در آن از زبــان پیامبر؟ص؟ چنین می‏فرماید: »من امر شــده‏ام« یا »من نهی شــده‏ام« 

و یــا الفاظــی شــبیه بــه آن کــه نشــان‏دهنده ایــن اســت کــه فعالیــت انجام‏گرفته و یــا فعل 

انجام‏نگرفته به خاطر رعایت دســتور الهی بوده اســت. تطابق فعل و ترک بر اســاس امر و 

نهــی الهــی، می‏تواند بهترین راه شــناخت وجــود رنگ و بوی اصل خدامحــوری در زندگی 

، از  یا و تکبر مَ ...< )انعام:14(. شرک، ر
َ
سْل

أَ
لَ مَ�نْ � وَّ

أَ
كُو�نَ �

أَ
�نْ �

أَ
مِرْ�تُ �

أُ
ِ�ي �

�نّ لْ �إِ
معصومین؟عهم؟‏باشد: >�قُ

یادی، آنها را مذمت کرده‏اند. موانع گسترش خدامحوری است که آیات و روایات ز

پیش از هر چیز لازم اســت مرزهای اعتقادی را شــناخته و پس از آن، راه محافظت از 

ایــن مرزها را بیابیم. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در یک دســته‏بندی، درباره تشــریعات خداوند 

ید و مرزهایی  می‏فرمایــد: خداونــد اموری را بر شــما واجب ســاخته، پس آنهــا را تباه مســاز

برایتان معین کرده، پس از آنها تجاوز نکنید و از چیزهایی نهی فرموده است، پس حرمت 

آنها را نشــکنید. درباره چیزهایی نیز ســکوت کرده اســت، آنها را البتّه از روی فراموشــی وا 

ننهاده، پس درباره آنها خود را به زحمت نیفکنید. )نهج البلاغه، حکمت 105(

بنابراین، واجبات خدا را که انجام‏دادنِ آنها برای ما فرض و بایسته است، باید عمل 

، روزه، حج و جهاد. خداوند در  کنیم و نســبت به آنها مقید باشــیم؛ اعمالی همچون نماز

عُوا  �بَ
ا�ةَ وَا�تَّ

َ
ل اعُوا الصَّ �ضَ

أَ
�فٌ �

ْ
ل عْدِهِمْ �خَ َ �فَ مِ�نْ �ب

َ
ل �خَ

فَ
قرآن کریم از سبک‏شمردنِ نماز شکوه می‏کند: >�

<؛)سوره مریم، آیه 59( آن‏گاه پس از آنان، جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه  هَوَا�تِ
َّ الش�
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ســاخته و از هوس‏هــا پیروی کردند« )قمــی، 1404، ج2، ص52(. زهرى می‏گوید: با حضرت 

زين‏العابدين؟ع؟، نزد عبدالملک‏بن مروان، خلیفه اموی رفتم. اثر سجده‏اى که در پيشانى 

عل‏ىبن الحســين ديد، بســیار بزرگ شــمرد و عرض کرد: واقعاً در راه عبادت خدا کوشــش 

ياد  می‏کنى. خداوند به تو عنايت فراوان دارد. پاره تن پيغمبرى. قرابت نزديک و نســبت ز

، مقامى ارجمند بين خانواده خود و اهل زمان ‏دارى. داراى علم و فضل و دين و ورعى  تو

هســتى که احدى پيش از تو و بعد از تو داراى اين مقام نبوده‏اند جز اجداد طاهرينت. و 

شروع کرد به تعريف و ستايش آن مولا.

عل‏ىبن الحسين فرمود: آنچه ذکر کردى، از لطف خدا و تایيد و توفيقش کجا می‏توان 

شکر و سپاس نعمت او را نمود. آن‏قدر پيامبر در نماز ايستاد تا قدم‏هايش ورم کرد. چنان 

در روزه‏دارى تشــنه می‏شــد کــه آب دهانــش خشــک می‏گرديــد. گفتنــد: يــا رســول‏الله مگر 

خداونــد وعــده مغفرت به تو نداده اســت؟ می‏فرمود: بنده شــکرگزار خدا نباشــم؟ خداى 

. به خدا ســوگند  را ســپاس بــر نعمت و آزمايشــش و او را ســتايش از ابتدا تــا انتهاى روزگار

گر اعضايم قطع شــوند و چشــمانم بر روى ســينه‏ام بيفتند، هنوز ســپاس يک‏دهم از يک  ا

نعمت از نعمت‏هاى ب‏ىشمارش را نکرده‏ام. ستايش تمام ستايشگران به پايه يک نعمت 

او نمی‏رســد. به خدا ســوگند از کوشــش در شــکرگزارى فروگذار نخواهم بود تا او ببيند که 

گــر خانواده‏ام و مــردم بر من  يــم در شــب و روز و آشــکارا و پنهــان. ا پيوســته در ســتايش او

حقوقــى نداشــتند، کــه به ناچار بايد آن حقوق را مراعات نمود، پيوســته چشــم به آســمان 

می‏دوختم و دل در گرو او می‏نهادم تا جان در بدن دارم. در اين هنگام، اشک از ديدگان 

فرو ريخت و عبدالملک نيز گريه کرد. )مجلسی،1403، ج46، ص44(

بنابرایــن، اخــاق اســامی یعنی اینکه تمام اعمال، رفتار و صفات، باید الهی باشــد. 

، منیّــت، نفــاق، دورویــی، خودبینــی، خودخواهــی، خودپســندی و  ، تکبّــر عُجــب، غــرور

خودمحــوری نباشــد. کســی که از منیّــت خارج شــود، از خودبینی خارج شــود و به ولایت 

وصل شــود و به خداوند وصل شــود، این اخلاقش اســامی اســت. چون اعمال و رفتارش 

برگرفته از مکتب است. اما کسی که اخلاق، رفتار و صفاتش، از مکتب سرچشمه نگرفته 

و جِبِله وجود خودش اســت. تبلیغات اســت. دیگران گفتند: سخاوت خوب است، این 

هم ســخاوت دارد. یا اصلاً خودش ســخی متولد شــده اســت و بذل و بخشــش دارد. لذا 
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یم انجــام می‏دهیم. هیچ کــدام بحث  بســیاری از اعمــال و رفتــاری کــه مــا در جامعــه دار

عبودیت در آن نیست.

2. 2. اصل تقوای الهی )تقوامحوری(

اســت.  الهــی  تقــوای  اصــل  اهل‌بیــت؟عهم؟،  مکتــب  در  اخلاقــی  معیــار  و  اصــل  دومیــن 

یــم. تقــوا در لغــت  به‏درســتی کــه در پیکــره اخــاق اســامی، واژه‏ای بــه جامعیــت تقــوا ندار

، پوشــاندن از خطــر و آســیب، معنــا شــده اســت  بــه معنــای حفــظ و نگاه‏داشــتن از ضــرر

، 1414، ج15، ص402( و در اصطــاح، بــه معنــای ورع و پرهیــز از حــرام خــدا و  )ابن‏منظــور

اجتنــاب از ارتــکاب امــور نهی‏شــده‏ای اســت کــه آدمــی را بــه عــذاب خداونــد می‏کشــاند 

)طباطبایــی، 1417، ج14، ص21( . در اصطــاح متشــرعان، تقــوا بازداشــتن نفــس اســت از 

آنچــه موجــب گنــاه می‏‏باشــد و ایــن جــز بــا تــرک مناهــی و حتــی برخــی از اعمــال مبــاح 

صــورت نمی‏پذیــرد )راغــب اصفهانــی، 1412، ص531(. مــولای متقیــان حضــرت علــی؟عهم؟ 

ج21، ص489(. رســول   ، تــا  بــی  رئیــس اخــاق اســت )هاشــمی خویــی،  تقــوا  می‏فرمایــد: 

خــدا ؟ص؟ در وصیــت بــه ابــوذر فرمــود: بــر تــو بــاد بــه تقــوای الهــی کــه رأس همــه امــور اســت. 

ج2، ص525(  ،1362 )ابن‏بابویــه، 

بنابراین، تقوا یعنی ورع و پرهیز از حرام‏های خدا و اجتناب از ارتکاب معاصی است 

کــه در پــی عمل به دســتورات خدا و عبادت و بندگی او ایجاد می‏شــود و امری مشــکک 

و ذومراتب اســت. تقوا، ســرآمد فضائل اخلاقی، سفارش خداوند و اهل‏بیت؟عهم؟، بالاترین 

کرامت، بهترین پوشــش، محکم‏ترین عزّت، والاترین فضیلت و بهترین توشــه برای آخرت 

به شمار می‏آید.

در موضــوع تقــوا و اهمیت آن، ســخنان فراوانــی از ائمه معصومین؟عهم؟بــه یادگار مانده 

است. مولای متقیان حضرت علی؟عهم؟ می‏فرماید: »ای بندگان خدا! شما را به پرهیزکاری 

ســفارش می‏کنم، که عامل کنترل و مایه اســتواری شماست. پس به رشته‏های تقوا چنگ 

یــد تــا شــما را بــه ســرمنزل آرامــش و جایــگاه وســیع و  زنیــد و بــه حقیقت‏هــای آن پنــاه آور

پناهگاه‏های محکم و منزلگاه‏های پرعزّت برساند«. )نهج البلاغه، خطبه 195(

، تقوا را عمــل به اعضاء و جوارح دانســته و فرمودند: اســام،  حضــرت در جــای دیگــر
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اقرار به زبان و ایمان، ســرِّ نهانی دل و قلب اســت و پرهیزکاری، عمل به اعضاء و جوارح 

اســت. چگونه مســلمانی هســتی که مردم از تو در سلامت نیستند و چطور مومنی هستی 

کــه مــردم از تو در امان نیســتند و چگونه پرهیزکاری باشــی که مردم از شــرّ تو می‏ترســند«. 

)دیلمی، 1412، ج1، ص70(

امام صادق؟عهم؟ می‏فرماید: »پروردگار عالم، تمام آنچه را که سفارش‏کنندگان، از اولین 

تا آخرین، به یکدیگر می‏کنند را در یک ویژگی و خصلت جمع کرده و آن تقواســت. و در 

آن، تمام عبادت نیک و شایســته جمع اســت و هر که به درجات والا رسید، به‏وسیله تقوا 

بوده اســت. و هر که زندگی پاک داشــته، به‏وســیله تقوا و ارتباط دائم با خدا بوده اســت«. 

)فیض کاشانی، 1415، ج 1، ص509(

امام رضا؟عهم؟ مراتب تقوا را چنین بیان می‏فرماید: »درجه ایمان، بالاتر از اســام اســت و 

درجه تقوا، بالاتر از ایمان است و درجه یقین، بالاتر از تقوا است«. )کلینی، 1407، ج2، ص51(

در نــگاه اهل‌بیــت؟عهم؟، تقوا، بندگی خدا و حریم نگهداری برای حضرت حق اســت. 

از امام صادق؟عهم؟ ســوال شــد تقوا چیست؟ حضرت فرمود: »تقوا آن است که خداوند تو را 

که نهی نموده، تو را آنجا حاضر نبیند« )ابن‏فهد  که دســتور داده، غائب ندیده و آنجا آنجا

حلی، 1407، ص303(؛ یعنی انجام واجبات و ترک محرمات.

کیــد بســیاری بر تقوا شــده اســت و وصیت و  از روایــات رســیده از ائمــه اطهــار؟عهم؟، تأ

سفارش دائمی اهل‌بیت؟عهم؟، دعوت به تقوا و پروامداری است. ائمه؟عهم؟هیچ‏گاه از دعوت 

به تقوا فروگذاری نکرده و بدان دعوت کرده‏اند. امام صادق ؟ع؟می‏فرماید: شما را به پروای 

الهی، خودداری و تلاش، سفارش می‏کنم و بدان که تلاش و کوششی که پروا در آن نباشد 

هیچ سودی ندارد. )کلینی، 1407، ج2، ص77(

از دیدگاه اســام، تقوا بهترین توشــه‏ دنیا است. همچنان‏که رسول خدا؟ص؟ می‏فرماید: 

 
ّ

»پس بهترین توشه، پرواپیشگی و تقواست« )ابن‏بابویه، 1413، ج1، ص180(. عبارت »لا اله ال

الله« بــه معنــای وحدانیّت خدا اســت و اینکه خدا اعمال را جز بــا توحید قبول نمی‏کند و 

همین کلمه، کلمه‏ تقوا است که کفّه ترازوی اعمال در روز قیامت با آن سنگین می‏شود.

دین و اخلاق، در ســایه تقوا محفوظ می‏ماند. لذا تقوا را همانند خونی باید دید که در 

پیکره اخلاق اسلامی جریان داشته و در تمامی عرصه‏ها جلوه‏گری دارد. اهل‌بیت؟عهم؟ در 
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همه ابعاد، تجسم تقوا بوده‏اند و لازم است که با کاوش در رفتار آنها، حوزه تقوا را شناخت 

چــرا که ایشــان، بــه حق، کلمه تقوا به شــمار می‏رونــد. همچنان‏که امــام رضا؟ع؟می‏فرماید: 

»ماییــم کلمــه تقــوا و دســتگیره محکــم الهــی« )دیلمــی، 1412، ج2، ص417(. آن حضــرت، 

حقّاً در بعد فردی، عاشــق بی‏قرار حق بود. نمازی خاضعانه و خاشــعانه داشت. اهل ذکر 

مداوم، اهل مستحبات به‏ویژه نماز شب و اهل انفاق و صدقه بود. فقیر را از خود نمی‏راند 

و گاه تمام زندگی خود را در راه خدا می‏بخشید. )ابن‏جوزی، 1418، ص179(

همچنان‏کــه در ســخنان اهل‌بیــت؟عهم؟ آمده اســت، تمام ســکنات و عملکردشــان بر 

اســاس تقوا اســت. همچنین به‏دلیل ضرورت و اهمیّت تقوامداری، ســفارش بی‏شــائبه و 

یغ ائمه اطهار؟عهم؟بدان، در هر حال و به همه افراد بوده است. امام علی؟عهم؟ در کلامی  بی‏در

خطاب به فرزندشان اباعبدالله الحسین؟عهم؟ چنین فرمود: هر کسی که از لباس تقوا محروم 

باشد، هیچ لباس دیگری او را نخواهد پوشاند. )ابن‏شعبه حرانی، 1404، ص88(

3. 2. اصل ایمان به خدا

یــف ایمــان بایــد بــه ایــن حقیقــت توجــه داشــت کــه ایمــان شــامل اعتقــاد قلبــی،  در تعر

گفتــار زبانــی و عمــل بــه آنهــا می‏باشــد. دو واقــع، ایمــان مجموعــه‏ای از اقــرار زبانــی، اعتقــاد 

قلبــی و اعمــال بدنــی اســت. روح ایمــان، همــان تســلیم در برابــر خــدا و خضــوع در مقابــل 

حقیقــت اســت کــه بــر محــور توحیــد و خداشناســی می‏چرخــد و بــه انســان اجازه شــناخت 

ــر و تنهــا  ــه کــه هســت را می‏دهــد. ایمــان، یــک اندیشــه اعتقــادی بی‏اث حقایــق، همان‏گون

یــک امــر روحانــی صــرف نیســت؛ بلکــه امــری اســت کــه تمــام وجــود انســان را بــه رنــگ خــود 

مــی‏آورد و در منــش و کنــش انســان تأثیــر می‏گــذارد.

کرم؟ص؟ در وصیتــش به حضــرت علی؟ع؟فرمود: »ای  دربــاره حقیقــت ایمــان، پیامبــر ا

علی! هفت خصلت اســت که در هر کس باشــد، حقیقت ایمان را به حدّ کمال رسانده و 

درهای بهشت برای او گشوده می‏شود: کسی که وضوی کامل بگیرد و نمازش را نیکو به جا 

آورد و زکات مالش را بپردازد و خشمش را نگه دارد و زبانش را زندانی کند و برای گناهش 

طلب آمرزش نماید و خیرخواه خاندان پیامبرش باشد«. )ابن‏بابویه، 1413،ج4، ص359(

امیرالمؤمنیــن علی؟ع؟دربــاره رهــاورد ایمــان می‏فرمایــد: »ایمــان روشــن‏ترین راه‏هــا و 
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نورانی‏تریــن چراغ‏هاســت. با ایمان می‏توان به عمــل صالح راه برد و با اعمال نیکو می‏توان 

به ایمان دسترسی یافت. با ایمان، علم و دانش آباد می‏شود و به‏وسیله علم، هراس از مرگ 

حاصــل می‏گــردد. با مــرگ، دنیا پایان می‏گیرد و با دنیا می‏توان آخرت را به دســت آورد و با 

برپاشــدن قیامت، بهشــت نزدیک می‏شــود و دوزخ برای گمراهان آشــکار می‏گردد و مردم 

بــه جــز قیامت، اقامتگاهی ندارند و به‏ســرعت در این میدان به‏ســوی آن ســرمنزل آخرین 

پیش می‏روند« )نهج البلاغه، خطبه 156(. ذکر این عبارت پس از بیان داستان جنگ جمل 

گر ایمــان قوی داشــتند، گرفتار آن جنگ  و آتش‏افــروزان آن، اشــاره بــه این نکته باشــد که ا

گاهی پیدا می‏کردند و  گر ایمان سالمی داشتند آ خانمان‏سوز و پرمسئولیت نمی‏شدند. ا

زندگی باقی آخرت را به زندگی فانی این دنیا نمی‏فروختند.

ه دارد 
ّ
امام صادق؟ع؟در توصیف ایمان می‏فرماید: »ایمان مانند نردبانی است که ده پل

ه‏های آن یکی پس از دیگری پیموده می‏شود... و مقداد در پله هشتم قرار دارد و ابوذر 
ّ
و پل

در پله نهم و سلمان در پله دهم آن«. )ابن‏بابویه، 1362، ج2، ص488(

بــر ایــن اســاس، فردی که به خدا ایمان نداشــته و کافر یا مشــرک اســت، خدامحوری 

درباره او معنی ندارد و انسان‏هایی که ایمان دارند، در خدامحوری دارای مراتب هستند. 

هر قدر ایمان بیشــتر باشــد، محوربودن خدا در زندگی و فعالیت‏های زندگی فرد مؤمن نیز 

بیشتر بروز می‏کند.

4. 2. اصل عمل صالح

عمــل صالــح در اصطــاح، عملــی اســت کــه در شــرع به‏عنــوان واجــب یــا مســتحب معرفــی 

شــده اســت. امــا در اصطــاح اخلاقــی و عرفانــی، عمــل صالــح بــه عملــی گوینــد که ســالک 

بــا انجــام آن می‏توانــد مراتــب ســیر و ســلوک عرفانــی را طــی کنــد و بــه مقــام قــرب نائــل 

گــردد. بنابرایــن، عمــل صالــح، هــر کار شایســته‏ای اســت کــه وســیله تکامــل نفــوس، پــرورش 

اخــاق، قــرب الهــی و پیشــرفت جامعــه انســانی در تمــام زمینه‏هــا شــود و عمــل صالــح در 

قــرآن، شــامل تمــام مســائل اخلاقــی و امــور عبــادی می‏شــود.

در حقیقت، عمل صالح، عملی اســت که برای خدا باشــد. از نظر قرآن، تنها چنین 

 ما خلص له؛ اعمال خويش را 
ّ

عملــی پذیرفته می‏شــود: »أخلصوا أعمالکم للَّه فإنّ اللَّه لا يقبــل إل
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بــراى خداونــد از روى اخلاص انجام دهيد، زيرا خدا فقط کارهایى را مي‏پذيرد که از روى 

اخلاص براى او انجام گرفته باشد« )پاینده، بی تا، ص174(. درباره عمل صالح باید گفت 

که آن شامل همه کارهای پسندیده، اعم از فرایض، نوافل، اذکار و ادعیه است که از روی 

اخلاص انجام می‏شــود. بر این اســاس، اخلاص، شــرط قبولی عمل بوده و میزان و معیار 

صلاحیت عمل نیز مطابقت آن با شرع و وحی است.

گر به ایمان  بر کسی پوشیده نیست که اساس دین اسلام، بر عمل‏کردن است؛ یعنی ا

گر دستور به علم‏آموزی می‏دهد، در حقیقت، این مفاهیم را ابزاری برای  دعوت می‏کند و ا

گاهی‏های  درســت عمل‏کردن قرار داده اســت. دین همواره بیش از آنکه وابســته به حوزه آ

کید می‏شــود، صرفا  گاهی نیــز تأ گــر بر آ انســان باشــد، ناظــر بــر موضع عملی وی اســت. ا

گاهــی و معرفت  به‏منظــور انعــکاس آن در حیطــه‏ اعمــال و رفتار انســان اســت؛ بنابراین آ

دینــی در صورتــی با شــخصیت فرد عجین می‏شــود و در او تأثیر می‏گــذارد که با عمل وی 

، یک مربی موفق کسی است که همواره با توجه به ظرفیت و استعداد  مقرون گردد. ازاین‏رو

تربیت‏شــونده، او را وادار به عمل کند. همچنان‏که مولای متقیان، امیرالمؤمنین؟ع؟درباره 

عمل صالح می‏فرماید: »عمل صالح، زراعت آخرت است. عمل نیک انجام دهید بدون 

کید دارد که  یــا و خودنمایی مبتلا شــوید« )نهج البلاغه، خطبــه 23(. حضــرت تأ آنکــه بــه ر

محصول آخرت، عمل نیک و کارهای شایسته ‏است.

یابی است؛ بنابراین با توجه  نقش تربیتی عمل دینی، از طریق نیت و انگیزه، قابل ارز

بــه اینکــه تأثیــر عمــل در تربیت، منوط بــه کیفیت آن اســت و عمل، آخریــن حلقه‏ تحقق 

انگیــزه و نیــت اســت، نمی‏تــوان بیــن آن دو انفکاک قائل شــد. نه نیت بــدون عمل، نیت 

واقعــی اســت و نــه عمــل بدون نیــت، قادر به تغییر انســان اســت؛ لذا عمــل، ميزانی برای 

آزمايش در روند تربيت، و معيار سنجش پايداری فرد است.

یخ اسلام، شخصیت‏های فراوانی را معرفی می‏کند که روزی در جبهه حق‏پرستان  تار

و پیشــتازان اســام بودنــد، ولی دچــار ارتداد و انحراف شــدند و حتی گاهی بــا 180 درجه 

تغییر جهت، به ضد اســام تبدیل شــدند. از نمونه‏های مشــهور آن، می‏توان طلحه و زبیر 

را نــام برد که از مســلمانان باســابقه بودنــد، ولی تا جنگ با علی؟ع؟نیز پیش رفتند. )شــیخ 

مفید، 1413، ص287(



ݥݥ �خ ݥݥݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی �خ اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی اٮݦݑ ٮݦݑ
اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤ اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤحݬݬݬݬݓ حݬݬݬݬݓ
ݥ اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݥݣݣݣݣݣن� اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݣݣݣݣݣن�
اول ســـال 
شماره اول
1 4 0 0

ا
صو

 و مل


ع
ای

رهای ا


لخ
قی در مکا





ب اهلبت




ی
ت

41

امام رضا؟ع؟می‏فرماید: »مبادا اعمال نیک را به اتکاى دوستى آل محمد؟ص؟ رها کنید. 

مبــادا دوســتى آل محمد؟ص؟ را به اتکاى اعمال صالح از دســت بدهیــد؛ زیرا هیچ‏کدام از 

این دو به تنهایى پذیرفته نم‏ىشود«. )قمی، 1414، ج2، ص20(

در آموزه‏هــای قرآنــی، ایمــان و عمــل صالــح از چنــان ارتباطــی برخوردارنــد کــه فقدان 

یــک، کارآیــی و تأثیرگــذاری دیگــری را کم‏اهمیت و یا بی‏ارزش می‏ســازد. ایمان و عمل  هر

صالح، دو بال پرواز بشر به مقام انسانیت و درک خلیفه‏اللهی و وصول به سرمنزل مقصود 

است. در آموزه‏های قرآنی، عمل صالح بازتاب ایمان واقعی است. هرکس به ایمان واقعی 

دست یافته باشد، در منش و کنش خویش، نیک‏کردار خواهد بود.

5. 2. اصل پرهیز از دنیاطلبی و دنیاپرستی

ــر  ــرآن و کلمــات رســول خــدا؟ص؟ و دیگــر معصومیــن؟عهم؟ ب یکــی از اصــول اخلاقــی کــه در ق

ــه آرزوگرایــی  ــز از دنیاطلبــی اســت. در اســام، روحی ــی شــده اســت، پرهی ــد فراوان کی آن تأ

نقش‏هــای  و  در چارچــوب طرح‏هــا  و محصورشــدن  دســت‏نایافتنی   ، و حصــر بی‏حــد 

بی‏پایــان و فراموشــی خــود دراین‏میــان، سرچشــمه بســیاری از خطاهــا و گناه‏هــای انســان 

اســت. در روایتــی از رســول مکــرم اســام؟ص؟، منشــأ همــه خطاهــا و گمراهی‏هــا، نیرنــگ دنیــا 

ــا، منشــأ هــر اشــتباه و خطایــی  ــه دنی ــه ب ــه آن دانســته شــده اســت: »علاق و دلباختگــی ب

اســت« )مجلســی، 1403، ج67، ص239(. امــام علی؟ع؟می‏فرمایــد: »دنیــا پرســتی، ســرآغاز 

یشــه همــه محنت‏هــا و رنج‏هاســت«. )لیثــی واســطی، 1376، ص231( فتنه‏هــا و ر

کیــدات فراوان اســام بــر فناپذیری انســان در دنیــا و پایان‏یافتن دوران  هشــدارها و تأ

، جزء مهمــی از مجموعه پنــد و اندرزهای  زندگــی و انتقــال از موقعیتــی به موقعیــت دیگر

، در تفکر مربوط به اخلاق اســامی از جایگاه مهمی برخوردار است؛  دینی اســت. این امر

به‏طوری‏کــه بــر تعیین نوع حرکت اخلاقی و جهت‏دهی بــه آن، تأثیر انکارناپذیری دارد. در 

کلام امام علی؟ع؟مشــاهده می‏شــود که حضرت، دنیا را به‏عنوان عالم غرور و مغرورکننده 

معرفی کرده است: »این زندگی پست و زود گذر دنیا، فریبتان ندهد؛ چنان‏که گذشتگان را 

مغرور کرد. پس از دنیا برحذر باشید« )نهج البلاغه، خطبه 230(. ایشان همچنین می‏فرماید: 

»دنیــا گــذرگاه اســت نــه قرارگاه. و مــردم در ایــن معبر و گــذرگاه، دو دســته‏اند: برخی خود 
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را می‏فروشــند و بــرده می‏ســازند و خویشــتن را تبــاه می‏کنند و برخی برعکس، خویشــتن را 

می‏خرند و آزاد می‏ســازند« )همان، حکمت 133(. آن حضرت در بیان دیگری به صراحت 

می‏فرمایــد: »به‏حــق می‏گویم که دنیا تو را نفریفته، بلکه تــو فریب خورده‏ای‏« )همان، خطبه 

223(. دنیا هر دو روی ســکه را نشــان می‏دهد و علاقه دارد انســان، فریب نخورده و به راه 

بیاید. دنیا خانه خوب و عالم نیکویی است برای کسی که هر دو بعد آن را ببیند. حضرت 

در ادامه می‏فرماید: »دنیا خوب سرایی است برای کسی که به آن دل نبسته و خوب جایی 

است برای کسی که آن را وطن و محل اقامت همیشگی خود قرار نداده است«. )همان(

گر نیرنگی در کار است، عامل آن،  نتیجه ســخن آن اســت که دنیا فریبکار نیســت و ا

، انسان را تحریک می‏کند.  خود انسان است. وسوسه‏های شیطانی به‏وسیله نفس هوس‏باز

بُعد اندوهبار دنیا را نمی‏نگرد و تنها چهره نشــاط‏آورش را می‏بیند و فریب می‏خورد. از آثار 

برجســته دلبســتگی به دنیا، تن‏دادن به زندگی پســت و ذلیلانه اســت. کســی که دلباخته 

، تن به هر ذلتی دهد. یکی  دنیاست، از مرگ می‏هراسد و حاضر است برای زندگی بیشتر

از ذلت‏های کوفیان، ذلت پیمان‏شــکنی و بی‏وفایی اســت. امام حسین؟ع؟در روز عاشورا 

بــه آنان فرمود: »واى بر شــما اى کوفیان! زشــت بــاد کارتان! ما را به یــارى فراخواندید، چون 

نزد شــما آمدیم و ندایتان را پاســخ گفتیم« )ابن شهرآشوب، 1379، ج4، ص110(. از نگاه امام 

حسین؟ع؟زندگی ذلیلانه، مساوی با مرگ، و مرگ در راه عزت، همان حیات جاودانه است.

6. 2. اصل آخرت‏گرایی

جهت‏گيــری زندگــی بــر مبنــای آخرت‏گرايــی، تحولــی اساســی در رفتــار و ســلوک انســان 

ايجــاد می‏کنــد. تربيــت دينــی، مســئوليت ويــژه‏ای در بــاروری عقــل دينــی از رهگــذر القــای 

يــد  ، مفاهيــم دينــی، مشــحون از يــادآوری ســرای جاو ذهنيــت آخرت‏انديــش دارد. ازايــن‏رو

ا...<  �ئً �يْ
َ سٍ ش� �فْ �نَ عَ�نْ  سٌ  �فْ �نَ �ي  ِ ز�

ْ �ج
�تَ ا 

َ
ل وْمًا  َ �ي وا  �قُ

>وَا�تَّ بــه آن اســت:  انســان نســبت  تنبّــه در  ايجــاد  و 

)بقــره:48(. بیشــترین عاملــی کــه موجــب می‏شــود نــوع انســان‏ها حداقــل در ابتــدا متوجــه 

خــدا بشــوند، بازگشــت بــه جهــان دیگــر اســت. شــاید بــه همیــن خاطــر باشــد کــه اعتقــاد 

بــه معــاد، بیشــترین آیــات قــرآن را بــه خــود اختصــاص داده اســت. توجــه بــه اینکــه بعــد از 

مــرگ، جایگاهــی اســت کــه انســان در آن جایــگاه بــر اســاس کارهایــی کــه در دنیــا انجــام 
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داده اســت اجــر و پــاداش خواهــد دیــد، خــود بــه خــود انســان را به‏ســوی انجــام اعمــال بــر 

اســاس رضایــت الهــی ســوق می‏دهــد. خداونــد در مــورد آنــان کــه معــاد را انــکار می‏کننــد 

ــد اســتخوان‏هایش را نمی‏توانیــم جمــع  ــا انســان گمــان می‏کن ــوان توبیــخ می‏پرســد آی به‏عن

کنیــم؟ )قیامــت:3 _ 5(

باید توجه داشت که توجه به آخرت را نباید بهانه‏ای برای گوشه‏گیری، انزوا و تعطیل‏کردن 

تمام فعالیت‏های مرتبط با دنیای مادی ساخت، بلکه باید از برکات و نعمت‏های دنیوی 

نیــز اســتفاده کــرد و با توجه به موازین شــرعی، به فعالیت‏های روزمــره و معمول ادامه داده 

و در همــان حــال، خدا را از یاد نبرد. پس مســلمان واقعی کســی اســت کــه توجه به آخرت 

داشــته باشــد؛ زیرا توجه به آخرت باعث می‏شــود انســان از نزدیک‏شــدن به گناه بپرهیزد و 

تمام تلاشش این است که تمام اعمال و سکناتش بر اساس خدامحوری بوده و خدا را در 

همه زمینه‏ها در نظر و به یاد داشته باشد. همچنان‏که در سیره اهل‌بیت؟عهم؟ می‏بینیم که 

امام صادق؟ع؟فرمود: پدرم از پدر خود روایت نقل کرد که حضرت امام حســن؟ع؟در زمان 

خــود، از همــه مردمــان، عبادت و زهدش بيشــتر بــود و افضل مردم بود. و هرگاه ســفر حجّ 

، بعث،  م‏ىکــرد، پيــاده م‏ىرفت و گاهى با پاى برهنه راه م‏ىپيمود. و هرگاه به ياد مرگ، قبر

نشور و گذشتن بر صراط می‏افتاد، گريه م‏ىکرد. و چون ياد م‏ىکرد عرض اعمال را بر حقّ 

تعالــى، نعــره م‏ىکشــيد و مدهوش م‏ىگشــت. و چون به نمــاز م‏ىايســتاد، بندهاى بدنش 

يد به جهت آنکه خود را در مقابل پروردگار خويش م‏ىديد. و چون ياد م‏ىکرد بهشت  م‏ىلرز

و دوزخ را، اضطــراب م‏ىنمــود ماننــد اضطراب کســى که او را مار يا عقرب گزيده باشــد، و 

از خدامســئلت م‏ىکرد بهشــت را و استعاذه م‏ىکرد از آتش جهنّم. و هرگاه در قرآن تلاوت 

همّ لبّيک. و در هيچ‏‏حالى کسى او را ملاقات 
ّ
وا<، م‏ىگفت‏: لبيک الل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � م‏ىکرد: >�يَ

نکرد مگر آنکه م‏ىديد که مشــغول به ذکر خداوند اســت. و زبانش از تمام مردم راســتگوتر 

و بيانش از همه‏‏کس فصيح‏تر بود. )ابن‏بابویه، 1376، ص178 _ 179(

 ، در جــای دیگــری آمــده که امــام باقر؟ع؟فرمــود: عل‏ىبن الحســين؟ع؟در هر شــبانه‏روز

هزار رکعت نماز می‏خواند. پانصد درخت خرما داشــت که کنار هر کدام، دو رکعت نماز 

می‏خوانــد. وقتى به نماز می‏ايســتاد، رنگش تغييــر می‏کرد همچون بنده‏ای ذليل در مقابل 

، به خود مشغول نمی‏کرد  ، او را جز نماز فرمانروایى عظيم. وقتى به نماز می‏ايستاد، هيچ‏چيز
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و صدایى را نمی‏شــنيد از شــدت توجهى که به نماز داشــت. يکى از فرزندانش از بلندى 

ياد اهل خانه بلند شد. همســايه‏ها آمدند و شکسته‏بند  پرت شــد و دســتش شکســت. فر

يــاد مــی‏زد. هيچ‏کــدام از اينهــا را حضــرت زين‏العابدين؟ع؟متوجــه  آوردنــد. بچــه از درد فر

نشد. فردا صبح ديد دست بچه به گردنش بسته است. پرسيد: چه شده است؟ جريان را 

خدمتش عرض کردند. )همان(

روزی آتش‏سوزى اتفاق افتاد در همان خانه‏اى که امام در سجده بود. فرياد می‏زدند: 

آقا! ياابن رســول‏الله! آتش، آتش. ســر از سجده برنداشــت تا بالاخره آتش را خاموش کردند. 

عــرض کردنــد: آقا چرا توجه به آتش افروخته نداشــتيد. فرمود: متوجــه آتش بزرگ )قيامت( 

بودم. )مجلسی،1403، ج46، ص44(

گریزی 7. 2. اصل زهد و دنیا

گریــزی در اســام، غیــر از رهبانیــت اســت.  گریــزی اســت. دنیا یکــی از اصــول اخلاقــی، دنیا

گریــزی اســام بــه بی‏بهره‏مانــدن از مواهــب توصیــه نمی‏شــود، بلکــه آنچــه در آن  در دنیا

گریــزی، بــرای آخرت‏گرایــی و  نهــی می‏شــود، علقــه بــه امــور مــادی و دنیــوی اســت. دنیا

توجــه بــه آخــرت، لازم اســت. انســانی کــه روح خــود را وابســته و متعلــق بــه امــور دنیــوی 

نمایــد، دیگــر جــان و قلبــش بــرای توجــه بــه آخــرت، فــارغ و آمــاده نمی‏شــود. بــر همیــن 

گریــزی  اســاس، یکــی از اساســی‏ترین اصــول اخلاقــی در اســام، اصــل آخرت‏گرایــی و دنیا

ــه ایــن اصــل در تمــام مراحــل و دوران زندگــی، لازم و ضــروری اســت. اســت. توجــه ب

یادی در قرآن کریم وجود دارد که انسان را به بهره‏مندی از مواهب و نعمت‏های  آیات ز

کید می‏کند. دقّت  الهی ترغیب و تشویق نموده و حداقل در حدّ یک مسئله مباح به آن تأ

گریزی ارائه می‏دهد. در همین آیات، خود روشنگری خوبی نسبت به مفهوم دنیا

اولین برخورد خدا با انســان‏ها در مواجهه با نعمت‏هایش، تشــویق به بهره‏بری اســت. 

انســان باید بداند بهره‏مندی از مواهب الهی، مانعی در ســیر تکاملی او نیســت و این امر 

مهمی است تا انسان‏ها بدانند منافاتی بین بهره‏مندی از مواهب و داده‏های الهی و توجه 

به خدا وجود ندارد.

اهمیت این مسئله آن‏گاه روشن می‏شود که در زمان رسول الله؟ص؟ از مسلمان‏ها کسانی 
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بودنــد کــه دوری از مواهب الهی را به‏عنوان راهی برای رســیدن به خدا پنداشــته و به کلی 

یــده بودند. یکی از اصحاب پیامبر؟ص؟ به نــام عثمان‏بن مظعون، کار  از جامعــه و زندگــی بر

عبادت را به جایی رســانید که همه روزها روزه می‏گرفت و همه شــب‏ها تا صبح را به نماز 

می‏پرداخت. همســر وی جریان را به اطلاع پیامبر رســانید. حضرت رســول؟ص؟ درحالی‏که 

آثــار خشــم از چهــره‏اش هویدا بود از جا حرکت کرد و پیــش عثمان‏بن مظعون رفت و به او 

فرمود: »ای عثمان! بدان که خدا مرا برای رهبانیت نفرستاده است. شریعت من شریعت 

فطری آسانی است. من شخصاً نماز می‏خوانم و روزه می‏گیرم. هر کسی می‏خواهد از دین 

من پیروی کند باید سنت مرا بپذیرد«. )همان، ج20، ص302(

 » و�نَ مِ�نُ هِ مُؤ�ْ مْ �بِ
�تُ �نْ

أَ
�ي � ِ �ذ

َّ
هَ ال

َ
وا اللّ �قُ

ا وَا�تَّ �بً ِ
الاً طَ�يّ

َ
هُ حَل

َ
كُمُ اللّ �قَ ا رَز�َ وا مِمَّ

ُ
در قرآن کریم آمده است: >وَكُل

)مائده:88(. این آیه مؤمنان را ترغیب و تشویق به بهره‏برداری از نعمت‏ها کرده و آنها را به 

رعایت تقوا توصیه می‏کند. شاید یکی از دلایل توجه‏دادن به رعایت تقوا بعد از تشویق به 

بهره‏مندی از مواهب، احتمال غفلت از خدایی است که توجه پیش از اندازه به نعمت‏ها، 

موجب غفلت از آن می‏شود.

گریزی، بی‏بهره‏ماندن از مواهب خدادادی نیست، بلکه عدم بهره‏‏برداری  منظور از دنیا

گریزی این اســت  از حــال خــدا، توبیــخ حضرت حقّ را نیز به دنبــال دارد. مقصود از دنیا

که دنیا برای انســان اصل نباشــد و توجه داشــته باشــد که دنیا جای گذار اســت. در این 

صــورت اســت که برخــورد و چگونگی تعامل انســان با دنیا متفاوت شــده و بــه دنیا، نگاه 

ابــزاری می‏کنــد و در این صورت اســت کــه توجه به آخــرت و آخرت‏گرایی بــرای او امکان 

پیدا می‏کند.

مولای متقیان امام علی؟عهم؟ در این زمینه می‏فرماید: »نشانه کسی که تمایل به پاداش 

گاه باشید! زهد زاهد در این دنیا  اخروی دارد، زهد در تمتّعات زودگذر و دنیایی است. آ

یــص نیــز روزی او را از تمتعات  از آنچــه قســمت روزی اوســت، کــم نمی‏کنــد و حرص حر

یانکار کســی اســت که از بهره آخرتش محروم باشــد«.  دنیایی بیشــتر نمی‏کند. بنابراین، ز

)حر عاملی، 1409، ج16، ص12(

ینت‏های  گریزی، لازم و ملزوم هم و نیاز انسان بوده و تمتعات و ز آخرت‏گرایی و دنیا

گریزی و زهد، همدردی با دیگران اســت. انســان  دنیایی، زودگذر اســت. از دیگر آثار دنیا
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گریــز و زاهــد چنان‏کــه در شــروط زهــد بیــان شــد مســئولیت‏مدار و متعهــد اســت. او  دنیا

نمی‏توانــد خــود را از درد و رنــج دیگــران آســوده کــرده و توجهی به آنها نداشــته باشــد. امام 

علی؟ع؟می‏فرمایــد: »همانا دنیا نهایت دیدگاه کســی اســت که دیده‏اش کور اســت و فراتر 

از آن را نمی‏بینــد؛ امــا آنکــه بیناســت نگاهــش از دنیــا بگــذرد و از پس آن، خانــه آخرت را 

نگرد. پس بینا از دنیا دل برکند و نابینا به آن روی آورد. بینا از دنیا توشه گیرد و نابینا برای 

دنیــا توشــه فراهــم آورد«. )نهج البلاغــه، خطبه 133 و تمیمــی آمــدی، 1366، ص132(. از امام 

صادق؟ع؟نقل است که فرمود: »کسی که در دنیا، زهد را پیشه خود سازد، خدا حکمت را 

در دل او جایگزین کرده و زبانش را به حکمت می‏گشاید و نسبت به عیوب دنیا و بیماری 

و درمــان آن، بــه او بینایــی می‏بخشــد و از دنیــا به ســامت به جایگاه ســامت رهنمونش 

می‏کند«. )ابن‏بابویه، 1406، ص167(

گریزی و زهد  با توجه به آیات و روایات، چنین برمی‏آید که ارتباط آخرت‏گرایی با دنیا

گریزی هســت، توجه به آخرت نیز در  در دنیا روشــن اســت و هر جا ســخنی از زهد و دنیا

آن به‏نوعــی بیان شــده اســت؛ چــرا که فرار از دلبســتگی به دنیا، برای رســیدن بــه آخرت و 

گریزی و آخرت‏گرایی، زیربنای اخلاق اســت و باید به آن توجه  خدا اســت. پس اصل دنیا

کافی کرد.

نتیجه‏گیری
ایمــان بــه خــدا و خدامحــوری، تمامــی اخــاق اســامی را به‏صــورت خلاصــه و فشــرده در 

خــود جــای داده اســت. بــر ایــن اســاس، روح توحیــد، در همــه آموزه‏هــای اخلاقــی اســام، 

، ایمــان  یــان داشــته و روح اخــاق، در تمــام اعمــال دینــی حضــور دارد. از ســوی دیگــر جر

گــر اعتقــاد بــه معــاد در کار نباشــد، هیــچ  اســامی، ضامــن اجــرای قواعــد اخلاقــی اســت و ا

عاملــی نمی‏توانــد انســان را از پیــروی هــوا و هوس‏هــای خــود بــاز دارد.

در پیشــگاه الهــی، تنهــا اعمالی ارزش دارند کــه با اخلاص و رضایــت خداوند همراه 

، در قرآن کریم، تمام اعمال به‏نوعی مقید به اخلاص و قصد قربت شده‏اند.  باشد؛ ازاین‏رو

، ما که می‏خواهیم پیامبر؟ص؟ و اهل‌بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ را الگو و به‏عنوان  از آن سو

اسوه قرار دهیم، باید تمام کارهای‏مان بر محور رضای الهی باشد. اخلاق اسلامی در سیره 
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پیامبر؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ پیوندی محکم با دین اسلام دارد و اخلاق، بخشی از دین اسلام 

است؛ زیرا اسلام، افزون بر بعد اخلاقی، دارای بعد اعتقادی، سیاسی و فقهی نیز است.

بــا توجــه بــه ســخنان اهل‌بیــت؟عهم؟ متوجــه می‏شــویم کــه اخــاق اســامی بــر اســاس 

خدامحــوری اســت و تمــام راه‏هــای به‏دســت‏آوردن اخــاق اســامی و تزکیــه نفــس، از 

خدامحوری نشأت می‏گیرد و کل نظام هستی از یک هستی محض و یکتا منشعب شده 

گر مبنای زندگی فردی و اجتماعی بر اســاس  که ضرورت وجود آن از ناحیه خود اوســت. ا

توحیدباوری و تقواپیشــگی باشــد، بســیاری از مشــکلات اجتماعی و خانوادگی از میان 

برمی‏خیزد؛ به این ترتیب که زندگی فرد، تحت مدیریت و اراده خدا قرارمی‏گیرد. در نتیجه 

تمســک به آن در حوزه فردی، خودفراموشــی و خودخواهی از میان می‏رود و خوف از خدا، 

آرامش درونی، پایداری در مقابل گناه و فهم دین و بینش شریعت، جای آن را می‏گیرد.

پــس دنیــا بــرای خدامحــوران، تنها وســیله‏ای برای دســتیابی به هدف‏هــای معنوی و 

رضای الهی اســت و کســانی که این اصول و معیارهای اخلاقی را رعایت کنند در زندگی 

دنیا و آخرت، سربلند و پیروزند.
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دار الکتب.

قمی، عباس، 1414ق، سفینة البحار، قم: اسوه.21 .

کبر غفاری و محمد 22 . کلینی، محمدبن یعقوب، 1407ق، الکافی، تحقیق و تصحیح: علی‏ا

آخوندی، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

لیثــی واســطی، علی‏بــن محمــد، 1376ش، عیــون الحکــم و المواعــظ، تحقیــق و تصحیــح: 23 .

حسین حسنی بیرجندی، قم: دار الحدیث.

ابن شهرآشوب مازندارانی، محمدبن علی، 1379ش، مناقب آل ابی‏طالب، تهران: علامه.24 .

، 1403ق، بحار الانوار، تحقیق و تصحیح: جمعی از محققان، بیروت: 25 . مجلسی، محمدباقر

دار احیاء التراث العربی.

__________، 1404ق، مرآة العقول فی شــرح اخبار آل الرســول، تحقیق و تصحیح: سیدهاشــم 26 .

رسولی محلاتی، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

مفیــد، محمدبن نعمان،1413ق، الجمل و النصرة الســید العترة فی حرب البصرة، قم: کنگره 27 .

هزاره شیخ مفید.

، 1374ش، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیة.28 . مکارم شیرازی، ناصر

__________، 1377ش، اخلاق در قرآن، قم: مدرسة الامام علی‏بن ابی‏طالب.29 .

هاشمی خویی، میرزا حبیب‏الله، بی تا، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، تحقیق و تصحیح: 30 .

ابراهیم میانجی، ترجمه: حسن حسن‏زاده و محمدباقر کمره‏ای، تهران: مکتبة الإسلامیة.
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اشکال و گونه‌های عبادات جمعی امام علیاشکال و گونه‌های عبادات جمعی امام علی؟ع؟؟ع؟

مریم محمودزاده1

چکیده
در نظــام فکــری و فقهــی شــیعه، ســیره معصومیــن؟عهم؟، از همــان جایگاهــی برخــوردار اســت 
کــه قــرآن و احادیــث پیامبــر؟ص؟ در آن جایــگاه قــرار دارنــد. ازاینــرو شــناخت ســیره عبــادی 
کاربــردی وســیع دارد و هیــچ عالــم دینــی و فقیــه شــیعی نمی‏توانــد از دانســتن آن  ائمــه، 
کــه مــورد توجــه دیگــر ائمه؟عهم؟نیــز  بی‏نیــاز باشــد. یکــی از مهم‏تریــن ســیره‏های عبــادی 
بــوده، ســیره عبــادی امــام علی؟ع؟اســت کــه در امتــداد ســیره عبــادی رســول خــدا؟ص؟ بــه شــمار 
مــی رود. عبــادات جمعــی، گونه‏هــای متفاوتــی دارد و شــامل مســائلی چــون نمــاز جماعــت و 
جمعــه، حــج و مســائل مالــی ماننــد خمــس و زکات، کــه فوایــد مــادی دارد، می‏شــود. هــدف 
ایــن پژوهــش، کــه بــه روش کتابخانــه‏ای و بــا رویکــرد تحلیلــی _ توصیفــی، انجام شــده اســت، 
شــناخت ســیره و گونه‏هــای مختلــف عبــادات جمعــی امــام علی؟ع؟اســت تــا بــا الگوگیــری از 
آن، زندگــی خــود را مطابــق بــا ســیره آن حضــرت قــرار دهیــم. بــا مطالعــه ســیره عبــادات جمعــی 
امیرالمؤمنیــن ؟ع؟، دریافــت شــد کــه نظــام عبــادی توصیه‏شــده، نظامــی جامــع، متناســب بــا 
حیــات مــادی و معنــوی انســان‏ها اســت کــه تضمین‏کننــده نیازهــا و بســترهای رشــد و کمــال 

دنیــا و آخــرت مــی ‏شــود.
واژگان کلیــدی: گونه‌هــای عبــادت، عبــادات جمعــی، امــام علــی ؟ع؟، ســیره عبــادی، نظــام 

عبــادی.

یخ و سیره اهل‌بیت؟عهم؟، قم. 1. دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه جامعه الزهراء؟س؟، رشته تار

Maryamm98@gmail.com 	
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مقدمه
عبادت و پرســتش، از شــناخت بر می خیزد و شــناخت حق‏تعالی در پرســتش و بندگی، 

نقشــی اصلــی و اساســی دارد. دراین‏میــان، هرکــس در مســیر شــناخت، گام‌هــای بزرگتــر 

کــرده اســت.  ، تقــرب بیشــتری حاصــل  و ســریع‏تری برداشــته باشــد، در مقــام بندگــی او

زندگــی امــام علــی؟ع؟و ســیره عبــادی جمعــی آن حضــرت، چنــان پرفــروغ و خیره‏کننــده 

ــه تبییــن و کنــدوکاو در  ــدازه ب ــوان اســت و هــر ان ــان و توصیــف آن نات ــم از بی اســت کــه قل

ایــن مقولــه بپــردازد، نخواهــد توانســت حــق مطلــب را ادا و حتــی اندکــی از بســیار را بنــگارد. 

ســیره عبــادی جمعــی امیرالمؤمنیــن ؟ع؟بــه دلیــل جایــگاه معنــوی و بــه دلیــل تنــوع شــرایط 

پیرامونــی و اجتماعــی آن حضــرت، دارای یافته‌هایــی کم‏نظیــر اســت.

یخ و ســیره اهل‌بیت؟عهم؟، مــی توان مطالبــی را به‏طور  در بســیاری از آثــار مربــوط بــه تار

پراکنده در ســیره عبادی جمعی امیرمومنان؟ع؟پیدا کرد. از جمله تألیفاتی که می‏توان در 

این‏باره به آن‌ها اشــاره کرد: کتاب »شــبی در پایتخت بهشــت؛ سیره عبادی امیرالمؤمنین 

؟ع؟«، تألیف بیژن شهرامی؛ مقاله »سیره امام علی؟ع؟«، نوشته علی رفیعی علامرودشتی در 

دانشنامه امام علی؟ع؟و مقاله »سیره عبادی امیرالمؤمنین ؟ع؟«، نوشته مریم معین‏الاسلام 

در مجلــه نامــه جامعــه از جملــه این آثار اســت کــه در آنها، اشــکال و گونه‌هــای عبادات 

امیرالمؤمنین ؟ع؟به‏صورت پراکنده آمده است.

یخــی، رفتارامام  ، ســعی می ‏شــود با تکیه بــر احادیث و گزارش‏های تار در این نوشــتار

علی؟ع؟به‏عنــوان ســیره و ســبک زندگــی، ارائه شــود. آن حضرت، که بســیاری از فضایل و 

نیک‏هــا را در خــود جمــع داشــت، برای آنان کــه به دنبــال کمال‏جویی و کســب فضیلت 

و نیز شــناخت و آشــنایی بیشــتر با معارف و اندیشــه‏های دینی‏اند بهترین الگو به شــمار 

خواهد رفت و سیره عبادی آن حضرت می‏تواند به‏عنوان ملاک، ضابطه و سنجه عبادت 

پیروان مذهب اهل‌بیت؟عهم؟ قرار بگیرد. با این حال، جایگاه ویژه امام علی؟ع؟در تعریف و 

یخ اسلام، موجب شده است که نه تنها  نشر مبانی و آموزه‏های اسلامی و اثرگذاری در تار

یخ و زندگی آن حضرت، البته نه به‏صورت  شــیعیان، بلکه دیگر فرقه‏‏های اســامی، به تار

، مسئله  سیره، بلکه بیشتر به‏صورت سیر تاریخی توجه کنند. بر این اساس، در این نوشتار

اصلی این است که اَشکال و گونه‏های عبادات جمعی امام علی؟ع؟چگونه بوده است؟
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، در پاســخ‏گویی بــه پرســش یادشــده، در ابتــدا ضمــن بیــان ســیره آن  در ایــن نوشــتار

حضرت در نمازهای جماعت و جمعه، به ذکر سیره ایشان در حج می‏پردازد و در نهایت، 

به عبادت‏های اقتصادی امیرمومنان؟ع؟ شامل انفاق، احسان و ایثار پرداخته می‏شود.

نماز جماعت و جمعه در سیره امام علی؟ع؟
1. 1. نماز جماعت

، نمایــش عبودیــت و بهتریــن و  ، ســتون دیــن، نمــاد اســام، مــرز میــان ایمــان و کفــر نمــاز

کامل‏تریــن شــیوه پرســتش و نیایــش خداونــد اســت. ویژگــی اجتماعــی آموزه‏‏هــای اســامی، 

مقتضــی آن اســت تــا عبــادات اســامی، رنــگ و بویــی دیگــر بــه خــود گیــرد و همیــن بهتریــن 

و کامل‏‏تریــن شــیوه پرســتش، بــه بهتریــن و کامل‏تریــن شــیوه وحــدت اجتماعــی تبدیــل 

گــردد و در برخــی از اشــکال خــود مثــل نمــاز جماعــت و جمعــه، به‏عنــوان مهم‏تریــن عامــل 

وحدت‏آفریــن میــان امــت و امــام و دولــت و ملــت تبدیــل شــود. وجــود ایــن عبادت‏‏هــا و 

نیایش‏هــای گروهــی، بــا ترکیبــی خــاص و آدابــی ویــژه و نیــز توجــه بــه اهــداف و ظرافت‏هــای 

تشــریع ایــن عبادت‏هــا می‏توانــد در تقویــت صمیمیت‏هــا و افزایــش پیوندهــای اجتماعــی 

ــه تنهایــی به‏جــا آورد،  ــوان ب تأثیــری تعیین‏کننــده و انکارناپذیــر داشــته باشــد. نمــاز را می‏ت

پــا داشــت؛ زیــرا برگــزاری نمــاز جماعــت، بــه معنــای  ولــی بهتــر اســت آن را بــه جماعــت بر

نمایــش قــدرت و وحــدت میــان مســلمانان و حمایــت قاطــع از نظام سیاســی اســام اســت.

امیرالمؤمنیــن  علی؟ع؟بــه نمــاز جماعت اهمیت بســیار می‏داد و همــواره در گفتار و 

رفتــار خــود، پیــروان خویــش و عمــوم مســلمانان را بــه این نمــاز که عــاوه بر آثــار عبادی و 

اخلاقی، فواید سیاسی و اجتماعی بسیاری دارد، دعوت می‏کرد.

ةٍ فَلا صَلاةَ؛ هرکس ندا )اذان( را 
َّ
بْهُ مِنْ غَيْر عِل مْ يُِ

َ
دآءَ فَل عَ النِّ امیرمومنان می‏فرمود: »مَنْ سَِ

بشنود ولی بدون عذر پاسخ ندهد )در نماز جماعت حاضر نشود( برای او نمازی نیست« 

گر کسی  کید می‏کند که ا )عاملی، 1409، ج5، ص11(. آن حضرت در این کلام گهربار خود تأ

، نماز جماعت را ترک کند، به نماز واقعی یعنی نماز کامل دست نمی‏یابد. بدون عذر

، در ادامه مسئولیت‏هایی که برای زمامداران  امام علی؟ع؟در نامه خود به مالک اشتر

امت اســامی برمی‏شــمارد، به نماز جماعت توجه می‏دهد و می‏فرماید: »از جمله اموری 
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کــه بایــد آن را بــه جهــت خلــوص دینــت برای خــدا انجــام دهی، اقامــه فرائضی اســت که 

مخصوص ذات پاک اوست. بنابراین نیروی بدنی خود را در شب و روز در اختیار فرمان 

خدا بگذار و آنچه را موجب تقرب تو به خداوند می‏شود به‏طور کامل و بی‏نقص به انجام 

رســان، هرچند موجب خســتگی فراوان جســمی تو شــود. و هنگامی که به نماز جماعت 

برای مردم می‏ایستی باید نمازت نه چندان طولانی باشد که مردم ملول گردند و نه )چنان 

سریع که( ارکان نماز بشکند؛ زیرا در میان مردمی که با تو به نماز می‏ایستند، افراد بیماری 

هستند یا کسانی که حاجات فوری دارند.)دشتی، 1388، نامه53، ص416(

بدیهــی اســت که منظور از ایــن روایات این نیســت که واجبات نمــاز رعایت نگردد، 

بلکه اهمیت فوق‏العاده این عبادت بزرگ و بی‏نظیر نشان می‏دهد که نماز جماعت چه 

نقش مهمی در تربیت انســان و رســاندن او به جوار قرب خدا در ســیر و ســلوک معنوی و 

عرفانی دارد.

کرم؟ص؟ و علی؟ع؟و  نکتــه تاریخی جالب توجه در این اســت که آن هنــگام که پیامبر ا

حضــرت خدیجه؟س؟تنهــا مســلمانان روی زمین بودند، نمــاز را به جماعــت می‏خواندند. 

یحیی‏بــن عفیــف کندی می‏گوید: »بــرای حج به مکه آمدم و میهمــان عباس بودم )خانه 

، مشرف به خانه خدا بود(. در اواسط‏ روز دیدم مردی آمد و به آسمان  عباس، عموی پیامبر

کرم؟ص؟ می‏خواســت زوال شــمس را ببیند(. مقابل خانه خدا ایستاد.  نگاه می‏کرد )پیامبر ا

دســت راســتش جوانی خردســال و پشــت ســرش زنی بود. او خم شــد، آنها نیز خم شدند، 

او بــه زمیــن افتــاد، آن‌ها نیــز به زمین افتادند. تعجــب کردم. وقتی که عبــاس آمد، ماجرا را 

بــرای او نقــل کــردم، گفت: »دانســتی آن‏ها کــه بودند؟« گفتم: نــه. گفت: »آن کــه جلو بود، 

پســر برادرم محمدبن عبدالله؟ص؟ اســت. او می‏گوید: از آسمان به او وحی می‏شود؛ آنکه در 

جانب راستش ایستاده بود، علی بود و آن که پشت سرش بود، خدیجه، زوجه پسر برادرم، 

محمد، است. من در روی زمین کسی را غیر از این سه نفر بر این دین نمی‏دانم«، )طبری، 

، 1409، ج3، ص414( 1387،ج2، ص212 و ابن‏اثیر

نمــاز جماعــت افزون بــر کارکرد‏هــای وحدت‏آفرین در جامعــه، مهم‏ترین ابــزار تمرین 

اطاعت از امام است. چنان‏که تنظیم‏کننده اوقات و زمان برای مردم و جمع‏کننده صفوف 

مختلف ایشان از همه اقشار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مانند آن است.
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2. 1. نماز جمعه

نمــاز جمعــه نیــز یکــی از فریضه‌هــای عبــادی _ سیاســی و از موهبــت ‏هــای ویــژه حق‏تعالــی 

بــه امــت اســامی اســت کــه در آغــاز تشــکیل اولیــن دولــت اســامی، یعنــی حکومــت پیامبــر 

اســام؟ص؟ در مدينــه تشــریع شــده اســت. دربــاره اهمیــت ایــن نمــاز و جنبه‏‏هــای مختلــف 

عبــادی، فرهنگــی و سیاســی آن، مطالــب فراوانــی از ائمــه معصومیــن؟عهم؟و به‏ویــژه امــام 

علی؟ع؟بیــان شــده اســت. نمــاز جمعــه به‏عنــوان بیعــت هفتگــی میــان امــت و امــام تلقــی 

، از جهــات اجتماعــی و سیاســی، رنــگ و بــوی بیشــتری از نمــاز  می‏شــود و از ایــن نظــر

جماعــت دارد.

امــام علی؟ع؟دربــاره اهمیــت روز جمعه و نماز آن می‏فرماید: »جمعه روزی اســت که 

خداوند آن را برای شما عيد قرار داده است. جمعه سرور روزها و برترین عیدهاست. خدا 

شــما را امر کرده که در آن روز به‏ســوی ذکرش بشــتابید )جمعه:۹(. پس باید رغبت شــما به 

، بسیار زاری  عبادت و نماز جمعه به حدی باشد که نیت شما خالص گردد. در این روز

و نیایــش کنیــد، نیازهــای خود را از خداوند خواســته و طلب رحمت و آمــرزش کنید. زیرا 

خداوند دعای هر کس که او را به حقیقت بخواند، اجابت کرده و هر کس را که از بندگی 

 ، و فرمانــش امتنــاع کنــد، وارد دوزخ می‏کند. نماز جمعه بر هر مومنــی به جز کودک، بیمار

، زن، بنده مملوک و کسی که در فاصله دو فرسخی باشد  دیوانه، پیر و ناتوان، نابینا، مسافر

)هر فرسخ حدود ۴ کیلومتر است(، واجب است« . )شیخ صدوق، 1413، ج۲، ص۱۰۴(

ســخنی زیبا در کلام امیرالمؤمنین ؟ع؟وجود دارد که ارزش قصدکننده به نماز جمعه 

را نشان می‏دهد، ایشان می‏فرمود: »من برای شش نفر نزد خداوند ضمانت بهشت می‏کنم 

و یکی از آنان، کســی اســت که به‏سوی نماز جمعه برود و در راه بمیرد، آن‏گاه بهشت برای 

اوســت« )عاملی، 1409، ج۵، ص۱۱(. همچنین فرمود: »نباید کسی از شما در روز پنج‏شنبه 

دارو مصرف کند. وقتی از علت سوال شد، پاسخ داد: برای آنکه از شرکت در نماز جمعه 

ناتوان نگردد«. )همان، ص47(

پا می‏شــد، از ســوی مخالفان آن  بدیهــی اســت نمازهــای جمعه‏ای کــه در آن عصر بر

حضرت سامان می‏یافت، با این حال ایشان به یاران و دوستان سفارش می‏کرد از کارها و 

اموری که به ناتوان‏شدن آنان از شرکت در نماز جمعه می‏انجامد، بپرهیزند. از سوی دیگر 
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نمی‏تــوان پذیرفــت کــه حضرت، یارانش را به حضــور در نماز جمعه تشــویق کند، اما خود 

در آن شــرکت نجوید؛ زیرا امام به آنچه دســتورمی‏داد، خود بیش از دیگران به آن پایبندی 

نشــان مــی‏داد. بنابراین با بهره‏گیری از این حدیث می‏تــوان گفت آن حضرت در نمازهای 

جمعه شرکت می‏جسته است.

جُمُعَةِ یَوْمَ 
ْ
ونَ لِل ــزُ ّ

ّ ص کانُوا یَتَجَهَ بِِ
ّ
صْحَــابَ النَ

َ
نَّ أ

َ
غَنِ أ

َ
قَدْ بَل

َ
ِ ل

امــام باقر؟ع؟می‏فرمایــد: »وَ الَلّ

مِیسِ؛ به خدا سوگند به من گزارش رسیده است که یاران رسول خدا، روز پنج‏شنبه خود  َ الْ

را برای نماز جمعه آماده می‏ساختند«. )همان، ص46(

که امام علی؟ع؟در جمع صحابیان، بیشــترین اهتمام و دلبستگی را به احکام  ازآنجا

و دســتورهای اســامی و سنت ‏های به‏جای مانده از پیامبر داشت، بدیهی است نسبت 

به آمادگی پیشین و فراهم‏سازی مقدمات و پیش‏نیازهای شرکت در نماز جمعه، جدیت 

بیشتر و پایبندی افزون‏تری را نشان دهد. ازاین‏رو از آن حضرت باید به‏عنوان عینی ترین 

و گویاترین مصداق این حدیث یاد کرد. سیره حضرت در نکوداشت نماز جمعه چنان بود 

که با پای برهنه درحالی‏که نعلین خود را در دست چپ داشت، به‏سوی نماز می‏شتافت 

ی را موطن خدا می‏شمرد. )مجلسی، 1403،ج۸۹، ص۲۵۵(
ّ
و مصل

سیره امام علی؟ع؟در امر خطبه‏خوانی این‏گونه بود که ایشان تمام آنچه به‏عنوان شعائر 

امر در دوره پیامبر اســام؟ص؟ انجام می‏شــد را رعایت می‏کرد. ایشــان در ایام خلافت خود، 

در غالب خطبه‏هایی که طبعاً، برخی از آنها در خطبه‏های نماز جمعه و به ندرت در عید 

گاهی‏دادن مســلمانان به وظایف ســنگین خــود و ایفای  فطــر و قربــان ایراد شــده، ضمن آ

نقش تربیتی در تهذیب نفوس مستعده و تربیت مردان الهی، به توطئه‌های دشمنان اسلام 

و مخالفین و پیمان‏شکنانی که خطرشان به مراتب بالاتر از کفار بود، توجه می‏داد.

، حضــرت بنا بــه اقتضائات زمــان و مــکان به‏عنوان خلیفه مســلمین،  از ســوی دیگــر

اقدامات مهمی در زمینه انجام واجرای هرچه باشکوه‏تر این امر انجام می‏داد که به‏عنوان 

ســیره آن امام در برپایی نماز جمعه به حســاب می‏آید. در ادامه به برخی از مهمترین آنها 

اشاره می‏کنیم:

۱.مشــارکت زندانیــان در نمــاز جمعــه: در این‏بــاره روایتی از امام صادق؟ع؟نقل شــده 

اســت که: »امام علی؟ع؟کســانی را که به واســطه بدهکاری و ... در زندان بوده‏اند، 
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، آنها به زندان  آزاد می‏کــرد تــا در نماز جمعه حضور پیدا کنند و ســپس بعد از نماز

برگردانده می‏شدند«. )نوری، 1408،ج6،ص27(

کــه نمــاز جمعــه به‏عنــوان یــک امر سیاســی و  ۲.نهــی مســافرت در روز جمعــه: ازآنجا

یادی در جامعه دارد، امام علی؟ع؟به دوستان و اصحاب  اعتقادی، اهمیت بسیار ز

خود می‏فرمود تا جایی که امکان دارد، در روز جمعه مســافرت نکنند تا بتوانند در 

ایــن اجتمــاع بزرگ شــرکت نمایند. روایت اســت که حضرت در نامــه‏ای به حارث 

 فِ سَــبِيلِ الِلَّه 
ً

 فَاصِل
َّ

ةَ إِل
َ

ل عَةٍ حَتَّ تَشْــهَدَ الصَّ  تُسَــافِرْ فِ يَوْمِ جُُ
َ

حمدانی می‏فرماید: »...وَ ل

مْرٍ تُعْذَرُ بِه؛ در روز جمعه، پیش از نماز مســافرت نکن، جز برای جهاد در راه 
َ
وْ فِ أ

َ
أ

خدا و یا کاری که از انجام آن ناچاری«. )فیض‏الاسلام، 1376، ج5، نامه 69،ص1071(

۳.خوانــدن ســوره در پایــان خطبــه: بــر طبــق نقــل شــیخ طوســی در کتــاب مصبــاح 

المجتهــد، حضــرت در پایان خطبه اول، ســوره توحید یا ســوره الکافرون و یا ســوره 

والعصر را تلاوت می‏کرد. )شیخ طوسی، 14۱1 ، ص603(

از نمونه‏‏هــای یادشــده و جــز آن، به روشــنی می‏تــوان اهتمام امــام را در برپایی فرائض 

پیش‏گفته باز شناخت. این حضور در نماز جمعه و جماعات، به انگیزه حفظ وحدت و 

همگرایی اســامی، که امام علی؟ع؟بانی و پایه‏گذار آن به شــمارمی‏رفت، پس از ایشــان، از 

سوی دیگر امامان؟عهم؟ نیز دنبال شد و استمرار یافت.

بنابرایــن امیرالمؤمنیــن ، بــا توجه جدی و اصلی به روح این عبــادات بزرگ یعنی نماز 

جماعــت وجمعــه، که شــامل تقــوای فردی و رشــد آن در آحاد مســلمین، اتحاد و وحدت 

کلمه و پرهیز از تشتت که موجب رخنه دشمنان اسلام خواهد شد، توجه ما را به مهم‏‏ترین 

آموزه‏های نماز جماعت و جمعه رهنمون می‏سازد.

حج در سیره امام علی؟ع؟
يکــی از راه‏هــای تقويــت ديــن، اجتمــاع عظيــم مســلمانان در ايــام حــج اســت. حــج، کنگــره 

جهانــی اســام اســت و هــر ســاله ميليون‏هــا مســلمان از سراســر دنيــا، در زمانــی مشــخص، 

در ســرزمين وحــی اجتمــاع می‏کننــد. مســلمانان بــا ايــن گردهمايــی بــزرگ، عظمــت اســام 

را بــه رخ جهانيــان می‏کشــند.
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کــه درک فلســفه  ، حــج اســت. ازآنجا يکــی از کامل‏تريــن مصاديــق بندگــی پــروردگار

بســياری از اعمــال حــج بــرای بشــر دشــوار يا غيــر ممکن اســت و حج‏گــزار تنها براســاس 

تعبــد، آنهــا را انجــام می‏دهــد، عبوديت و تســليم در اين عمل، بســيار پررنگ اســت. امام 

علی؟ع؟می‏فرمايد: »همانا بهترين چيزی که به‏وسيله آن، توسل‏جويان به خداوند سبحان 

به آن متوسل می‏شوند، حج و عمره خانه خداست«. )شيخ صدوق، 1385، ج1، ص247 و 

دشتی، 1388، خطبه 110 )با اندکی تفاوت(، ص148(

حــج، تصویــری از اســام اســت کــه همــه اعمــال عبادی در آن ترســیم شــده اســت. 

همان‏طورکه پرچم هر کشــور دارای اجزاء مختلف اســت و هر جزء آن بیان‏کننده غرضی 

خــاص اســت، حج هم به‏عنوان پرچم اســام معرفی شــده اســت کــه هریک از اجــزاء آن، 

مِ 
َ

سْل ِ
ْ

هُ سُــبْحَانَهُ وَ تَعَالَ لِل
َ
بیانگر بخشــی از معارف اســام است. امام علی؟ع؟فرمود: »وجَعَل

عَائِذِينَ حَرَما؛ و خداوند سبحان حج را نشانه اسلام، و حرمی برای پناه‏جويان قرار 
ْ
 وَ لِل

ً
ما

َ
عَل

داد«. )صالح، ۱۴۱۴، خطبه1، ص45(

در ميــان اعمــال عبــادی، تنهــا حــج اســت که تــرک آن موجب می‏شــود کــه مهلت از 

انســان گرفته شــود و مورد عذاب قرار گيرد. امام علی؟ع؟فرمود: »خدا را خدا را درباره خانه 

گر آن را تــرک کنيــد، مهلت داده  يــد. هــر آينــه ا پروردگارتــان! تــا زنده‏ايــد آن را خالــی نگذار

نمی‏شويد«. )همان، نامه 47، ص422(

کسانی که از فيض بزرگ جهاد محروم می‏شوند، با به‏جاآوردن حج می‏توانند آنچه را از 

ِ ضَعِيف؛ و 
ّ

جُ جِهَادُ کل َ دست داده‏اند، جبران کنند. امام علی؟ع؟در این‏باره می‏فرمايد: »وَ الْ

حــج جهاد ضعيفان قرار داده شــد« )ابن ابی‏الحديــد، 1404، ج18، ص332(. احتمال ديگر 

گر مردم، در زمان جهاد، در جبهه حضور يافتند  در اين سخن اميرالمومنين اين است که ا

و نتوانستند به حج بروند، جهاد ناتوانان اين است که به حج بروند و نگذارند حج و خانه 

خدا خالی بماند.

حضــرت در فــرازی دیگر از ســخنان خــود می‏افزاید: »حج خانه‏اش را بر شــما واجب 

نمود... و از ميان خلقش، شنوايانی را برگزيد که دعوت پروردگار را اجابت، و کلام پروردگار 

را تصديــق کردنــد و بــرای آنــان دعوتنامه فرســتاد و آنان را بــه ميهمانی خــود فراخواند و به 

ابراهيم خليل و اسماعيل فرمان داد تا خانه را برای ميهمانان آماده کنند«)همان(.



ݥݥ �خ ݥݥݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی �خ اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی اٮݦݑ ٮݦݑ
اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤ اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤحݬݬݬݬݓ حݬݬݬݬݓ
ݥ اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݥݣݣݣݣݣن� اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݣݣݣݣݣن�
اول ســـال 
شماره اول
1 4 0 0

ا
شکال

 
و گونهه




یا
 

اعب
دات جمعی 




ا
مام عل


ی

؟

59

يــارت خانه خدا رفت. درباره  امیرالمؤمنیــن  در دوران مختلــف زندگی خود بارها به ز

حج‏ها و عمره‏های آن حضرت بعد از هجرت به مدينه، اخبار و گزارش‏هايی وجود دارد. 

در ســال نهم هجرت، آيات برائت بر رســول خدا؟ص؟ نازل شــد و از طرف خدا موظف شــد 

که آيات اول ســوره توبه را در ايام حج بر مردم تلاوت کند. رســول خدا؟ص؟ برای اجرای اين 

فرمــان، ابوبکــر را فراخوانــد و آيــات برائــت را بــه او داد و او را مأمور ابلاغ کــرد. پس از خروج 

نْتَ 
َ
 ا

ّ
ابوبکــر از مدينــه، جبرئيل نازل شــد و گفت کــه خداوند می‏فرمايد: »لن یــؤَدّی عَنْکَ اِل

 مِنْــکَ؛ ايــن آيــات را کســی از جانــب تو ابــاغ نکند، مگر خــود تو يا مــردی که از تو 
ٌ

جُــل وْ رَ
َ
ا

باشــد« )حلــی، 1400، ج1، ص38؛ اميــن، 1304، ج۲، ص۲۷و امينــی، 1412، ج۳، ص۱۴۰(. در 

يــت داد تا خود را به  پــی ايــن فرمان، رســول خدا؟ص؟، امام علــی؟ع؟را فراخواند و به او مأمور

ابوبکر برساند و آيات برائت را از او بگيرد و در مراسم حج، آن‏ها را ابلاغ کند. آن حضرت 

، اولين حج خود را انجام داد و با حاجيان در مشــاعر مشــرفه حضور يافت و  در اين ســفر

در فرصت‏های مختلف، پيام برائت را برای مردم تلاوت کرد. ایشان با رسول خدا ؟ص؟، در 

حجه‏الوداع نیز حضور یافت.

، حوادثی  يکی ديگر از حج‏های اميرالمومنين؟ع؟در زمان خليفه دوم بود. در اين سفر

نقــل شــده اســت؛ از جمله اينکه روايت شــده اســت در اولين حجّی کــه عمربن خطاب، 

 ، بعد از خلافت خود انجام داد، عده‏ای از مهاجر و انصار با او همراه بودند. در اين ســفر

، حضرت  امام علی؟ع؟حضور داشت و امام حسن و امام حسين)؟عهم؟( و عبدالله‏بن جعفر

را همراهــی می‏کردنــد. حاجيــان در ميقــات محــرم شــدند. لبــاس احــرام عبدالله‏بن جعفر 

حولــه‏ای نقــش‏دار بود که با گِل، ســرخ شــده بود. عمربــن خطاب گفت: »ايــن چه بدعتی 

اســت کــه در حرم گذاشــته‏ايد )چرا لباس رنگی پوشــيده‏ای؟(«. امــام علی؟ع؟فرمود: »ای 

! برای هيچ‏کس شايسته نيست که به ما سنت پيامبر را آموزش دهد؛ ]چراکه ما معدن  عمر

علم و اهل بيت وحی هســتيم[«. عمربن خطاب گفت: »يا اباالحســن، راســت می‏گويی. 

به‏خدا قســم نمی‏دانســتم که شما از آنان هستی«. )کلينی، 1407، ج1، ص221؛ شیخ طوسی، 

1407، ج5، ص67؛ شيخ صدوق، 1413، ج2، ص215و سید‏هاشم بحرانی، 1374، ج2، ص49(

دربــاره تعــداد عمره‏های امیرالمؤمنین ؟ع؟اطلاع دقيقی در دســت نيســت. بر اســاس 

شــواهد و قرائن می‏توان گفت در زمان حيات رســول خدا؟ص؟، بر اســاس ديدگاه شــيعه، در 
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دومورد، اميرالمومنين؟ع؟با رسول خدا؟ص؟ در عمره همراه بود. منابع شيعه و سنی متفق‏اند 

کــه رســول خدا؟ص؟ بعد از هجرت به مدينه، ســه عمره انجام داد. عمــره حديبيه که ناتمام 

ماند؛ عمره القضا که سال بعد از صلح حديبيه انجام گرفت و عمره بعد از غزوه حنين و 

احرام رسول خدا؟ص؟ از جعرانه. البته در دو مورد اول، امیرمومنان؟ع؟با پیامبر؟ص؟ همراه بود، 

ولی در مورد عمره از جعرانه، دليلی بر حضور حضرت يافت نشده است.

امیرمومنان؟ع؟بــا انجــام عبادت‏هــا و نیایش‏هــای گروهــی همچــون حــج و توصیه آن 

کید می‏فرمــود که این عبادت‏ها  عبــادات بــه اصحــاب خود و عموم مردم، بــر این نکته تأ

می‏توانــد در افزایــش پیوندهای اجتماعی، تأثیری تعیین‏کننده داشــته باشــد؛ به‏ویژه آنکه 

حج، ابعاد و سویه‏های جهانی داشته و در آفاقی وسیع، مسلمانان را به حضور در نقطه‏ای 

واحد فرا می‏خواند و آداب همزیستی و مشارکت جمعی را به آن‏ها می‏آموزد.

عبادت‏های اقتصادی )انفاق، ایثار و احسان( در سیره امام علی؟ع؟
گفتــار  بــا  همــواره  بــود،  انفاق‏کننــدگان  و  صدقه‏دهنــدگان  پیشــوای  علی؟ع؟کــه  امــام 

و رفتــارش، اصحــاب خویــش و عمــوم مــردم را بــه ایــن ســنت حســنه توصیــه و تشــویق 

می‏فرمــود. در ســیره ایشــان مــوارد بســیاری از انفــاق، ایثــار و احســان آن حضــرت وجــود 

کــه نشــان‏دهنده اهمیــت آن در زندگــی انســان می‏باشــد و آثــار دنیــوی و اخــروی  دارد 

بســیاری دارد. ایــن مــوارد تحــت عنــوان عبادت‏هــای اقتصــادی حضــرت نامیــده می‏شــود 

نشــانگر آن اســت کــه حضــرت در تمــام مراحــل زندگــی پربــار خویــش مشــغول عبــادت 

معشــوق حقیقــی بــوده و همــواره رضایــت پــرورگار را در نظــر داشــته اســت.

ا 
َ
در اندیشــه امام علی؟ع؟درباره عبادت‏های اقتصادی _ اجتماعی آمده است: »... إِذ

ا ... ؛ چون به تو احسان کردند، بيشتر از آن ببخش«.  يَْ
َ
بِ عَل ا يُرْ ا بَِ يْک يَدٌ فَکافِئَْ

َ
سْدِيَتْ إِل

ُ
أ

)صالح، 1414، حکمت62، ص479(

خِيک ... 
َ
 نَفْسَــک مِنْ أ

ْ
ل آن حضرت در توصیه خود به فرزندش امام حســن؟ع؟فرمود: »احِْ

بَــذْلِ؛ در مقابل برادرت چنان بــاش که اگر ... بخل ورزد تو بخشــنده باش« 
ْ
 ال

َ
ــودِهِ عَــى ِعنْــدَ جُُ

عْطَفُ 
َ
کرَمُ أ

ْ
)دشتی، 1388، نامه31، ص535(. ایشان در سخن حکمت‏آمیز دیگری فرمود: »ال

حِم؛ بخشش، بيش از خويشاوندى، محبّت آورد«. )صالح، ۱۴۱۴، حکمت247، ص511( مِنَ الرَّ



ݥݥ �خ ݥݥݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی �خ اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی اٮݦݑ ٮݦݑ
اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤ اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤحݬݬݬݬݓ حݬݬݬݬݓ
ݥ اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݥݣݣݣݣݣن� اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݣݣݣݣݣن�
اول ســـال 
شماره اول
1 4 0 0

ا
شکال

 
و گونهه




یا
 

اعب
دات جمعی 




ا
مام عل


ی

؟

61

حضــرت، از محروم‏کــردن نیازمنــدان بــه هــر انــدازه کــه ممکــن باشــد نهــی می‏کنــد و 

 مِنْهُ؛ از بخشــش کــم حیا مکن، زیرا 
ُّ

قَل
َ
مَانَ أ رْ ِ

ْ
قَلِيلِ _ فَإِنَّ ال

ْ
 تَسْــتَحِ مِــنْ إِعْطَــاءِ ال

َ
می‏فرمایــد: »ل

محروم‏کردن، از آن هم کمتر است«. )فیض‏الاسلام، 1376، ج6، حکمت64، ص1116(

یکــی از امــوری که در ســیره امام علی؟ع؟بســیار می‏درخشــد و در کنــار توحید، نماز و 

که انفاق حضرت در  سایر برنامه‏های نخستین ایشان قرار دارد، انفاق با مال است؛ تاآنجا

بسیاری از موارد، به ایثار و مقدم‏داشتن دیگران بر خود، می‏رسید.

آن حضــرت می‏فرمــود: »مرا با پیامبر خدا می‏دیدی که از گرســنگی، ســنگ بر شــکم 

، 1409، ج۴،  ، صدقه‌های ]واجب[ من، چهل هزار ســکه اســت«. )ابن‏اثیر می‏بســتم و امروز

ص۹۷، ح۳۷۸۹ و ذهبی، 1409، ج۳، ص۶۳۶(

، ناحيه ينبع را به  امام باقر؟ع؟ در مورد انفاق‏های امیرالمؤمنین  این‏گونه می‏فرمود: »عمر

، زمین‏‏های دیگری خرید و در میان آنها  اقطاع على؟ع؟ درآورد و ایشان در کنار اقطاع عمر

گاه همچون جوشــش خون از گردن  چشــمه‏ای کَند. کارگران در آن مشــغول کار بودند که نا

شــتر نحرشــده، آب از آن چشــمه می‏جوشــید. نزد على؟ع؟آمدند و بشــارت دادند. فرمود: 

»خوشــا بــه حال وارث! آن‏گاه چشــمه را برای مســتمندان و بینوایــان و در راه خدا، برای در 

راه ماندگان، از خویشــاوندان و غیر خویشــاوندان، در دوران صلح و یا جنگ، وقف کرد تا 

ذخیره‏ای باشــد برای روزی کهدر آن، چهره‏هایی درخشــان و چهره‏هایی سیاه می‏گردند، 

بلکه خداوند، مرا از آتش، و آتش را از من باز دارد«. )نمیری، 1410، ج۱، ص۲۲۰؛ طبری، 1356، 

ص۱۸۳ و طبری، 1224، ج۳، ص۲۰۹(

امیرالمؤمنیــن ، بــا دســتانش کار می‏کــرد، زمیــن را شــخم مــی‏زد، آب می‏کشــید، نخل 

یاد،  می‏کاشــت و همه این کارها را خود انجام می‏داد و چیزی از دســتاوردش را، کم و یا ز

برای خودش و یا بازماندگانش نگذاشت؛ بلکه همه آنها وقف شد )ابن ابی‏الحدید، 1404، 

ج15، ص147(. بــه يقيــن، بــذل و بخشــش و انفاقــی که امــام علی؟ع؟آن قدر بــدان اهتمام 

داشــت، هم ســبب آبرو و شــخصیت در جامعه انسانی در دنیا می‏شــود، و هم از اسباب 

مهم سرافرازی در آخرت خواهد بود.

، در ســیره امام علی؟ع؟، ماجرای  در مورد بخشــیدن غــذای مورد احتیاج خود به فقیر

معروفــی وجــود دارد کــه آیات قرآنی نیز در شــأن آن نازل شــد. نــذر ســه روز روزه‏گرفتن امام 
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علــی؟ع؟و حضــرت فاطمــه؟س؟و فضه برای شــفای بیماری امام حســن و امام حســین؟عهم؟ 

اســت. آنها ســه روز روزه گرفتند. در آن وقت امام علی؟ع؟که در شــدت تهی‏دســتی به ســر 

می‏برد، ســه من جو قرض کرد. حضرت فاطمه؟س؟آن را آرد نموده و از آن، نان پخت. شــب 

، مســکین به در خانه علی؟ع؟آمد و غذا طلبید و آنها غذای خود را به او  اول هنگام افطار

، یتیمی آمد و تقاضای غذا کرد، آنها غذای  دادند و گرســنه ماندند. روز دوم هنگام افطار

، اســیری گرســنه آمد، آنها  خــود را بــه او دادنــد و گرســنه ماندند. روز ســوم نیز هنگام افطار

غــذای خــود را بــه او دادند و آن شــب را نیز با گرســنگی شــدید به ســر آوردنــد. صبح امام 

علی؟ع؟دست حسنین؟عهم؟ را گرفت و نزد پیامبر آورد. پیامبر؟ص؟ دید آنها از شدت گرسنگی 

می‏لرزند. به خانه فاطمه؟س؟رفت و ایشــان را در محراب عبادت دید. در این هنگام ســوره 

دهــر نازل شــد که آیــات پنجم تا یازدهم این ســوره در ســتایش انفاق و ایثــار خاندان امام 

عَامَ  طْعِمُو�نَ الطَّ ُ کاری‏های خالصانه اســت. در این آیات می‏خوانیم: >وَ�ي علــی؟ع؟و ایــن فدا

رًا<؛ »اینها غذای خود را با اینکه به آن غذا علاقه و نیاز دارند، به  سِ�ي
أَ
مًا وَ� �ي �تِ َ ا وَ�ي �نً هِ مِسْكِ�ي ِ

ى حُ�بّ
َ
عَل

:8(. )واحدی نیشابوری، 1383، ص331؛ زمخشری،  مســکین و یتیم و اســیر می‏دهند« )دهر

1407، ج4، ص169 و فخر رازی، 1371، ج3، ص243(

آن حضــرت، هــم در گفتــار و هــم در متــن زندگــی و رفتار خــود، به ســخاوت و بذل و 

بخشش در راه حق، اهمیت بسیار می‏داد. آن والا همان مقدار که به تأمین زندگی خانواده 

خود می‏اندیشید، برای رفع نیاز نیازمندان و سیرکردن گرسنگان نیز تلاش می‏کرد و در کنار 

خودکفايــی و فراهم‏آوردن وســایل رفاهــی برای زن و فرزندان خویش، شــب و روز برای رفع 

نیازمندی‏های تهی‏دستان جامعه به کار و تولید می‏اندیشید.

امیرمومنــان بــا کار و تلاش شــبانه‏روزی، باغ‏هــای زيادی به وجود می‏آورد. ســپس آنها را 

می‏فروخت و پول آن را بین مستمندان تقسیم می‏کرد. شعبی می‏گوید: روزی که امام يکی از 

باغ‏ها را فروخت و طلا و نقره را روی هم انباشت، مستمندان زیادی را دیدم که اجتماع کرده 

و حضرت همه طلا و نقره‏‏ها را به آنها بخشید و خود دست خالی به منزل بازگشت. البته این 

نکته را هم باید توجه داشت که امام ضمن بخشش به مستمندان، زندگی زنان و فرزندان خود 

را نیز تأمين می‏فرمود. ایشان باغ‏های منطقه »ينبع« را وقف اهل و عیال خود کرد و به کسی 

نبخشید تا آنها کاملا تأمین شده و سربار جامعه نباشند. )دشتی، 1388، نامه 24، ص358(
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آن حضرت باغ‏‏ها و مزارع متعددی را که حاصل دسترنج ایشان بود، وقف کرد. امامان 

دیگــر نیــز از این موقوفات سرپرســتی نموده و پول به‏دســت‏آمده از محصــول آنها را در راه 

، بُغَیبغَه،  خــدا انفــاق می‏کردنــد. امیرالمؤمنین ، باغ‏هــا و مزرعه‏هایی بــه نام‏های: ابی‏نیــزر

... و چاه‏های قنات آب برای کشــاورزی در راه مکه و کوفه و در  یاح و ينــه، رَغَــد، رزیــن، ر اُرَ

ســرزمین مســجد فتح در مدینه و در نزدیک مرقد حضرت حمزه و در میقات و در بصره و 

... حفر نمود. )مجلسی، 1403، ج44، ص43( آبادان و

و  می‏کــرد  کشــاورزی  آمــاده  را  زمین‏هــا  »امیرالمؤمنیــن   امــام صادق؟ع؟می‏فرمایــد: 

یــد و آزاد نمود«. )نــوری، 1408،  مزرعه‏هایــی احــداث کــرد و از دســترنج خود، هــزار برده خر

ج2، ص514(

که بــرای تأمین مخــارج مورد نیاز  امــام علــی؟ع؟از بیت‏المــال مصرف نمی‏کــرد، تاآنجا

زندگــی‏اش، شمشــیر و نیــز پیراهنــش را فروخــت؛ به‏گونه‏ای‏کــه تنها یک پیراهن داشــت و 

هنگام غســل، جز همان یک پیراهن را نداشــت و صبر می‏کرد تا خشــک شود و سپس آن 

را بپوشد. )حر عاملی، 1376، ص۱۸۹(

پــس بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه انفاق‏‏هــای مختلــف و کلان امام علــی؟ع؟، از 

بیت‏المــال نبــود، بلکه بیشــتر از اموال خالص خــود و از موقوفاتی بود که خود وقف کرده و 

خود متولی آن بود. بخشی نیز از هدایای دوستان حضرت بود.

یکی از انفاق‏‏های معروف امام علی؟ع؟، بخشــیدن انگشــتر در حال رکوع به مستمند 

اســت. شیخ صدوق نقل می‏کند: »عده‏ای از مسیحیان خدمت رسول خدا؟ص؟ رسیدند. 

گر شما پیامبر  یهودیان حاضر در جلســه پرســیدند: هر پیامبری وصی و جانشينی دارد. ا

خدایید، وصی و جانشین شما چه کسی است؟ جبرئیل آمد و این آیه را بر پیامبر؟ص؟ نازل 

<؛ کسی که در حال رکوع، صدقه می‏دهد« )مائده:55(.  كَا�ةَ وَهُمْ رَاكِعُو�نَ و�نَ الز�َّ �تُ ؤ�ْ ُ کرد: »>�ي

مطلب برای حاضران روشــن نبود. ازاین‏رو همراه پیامبر برخاســتند و وارد مســجد شــدند. 

فقیــری را دیدند که از مســجد خارج می‏شــود. پیامبر؟ص؟ فرمود: کســی به تــو کمکی نکرد؟ 

گفــت: چــرا آن مرد که نماز می‏خواند، وقتی صدای مرا شــنید که از مردم کمک می‏خواهم 

اشــاره کرد. به‏ســوی او رفتم و درحالی‏که در رکوع بود، انگشــتری را به من بخشــید. رســول 

خــدا؟ص؟ با شــگفتی تکبیر گفــت و اصحاب هم تکبیر گفتند. پیامبر؟ص؟ رو به مســیحیان 
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و یهودیــان کــرد و فرمــود: »علی؟ع؟که در حــال رکوع صدقه می‏دهد، وصی و جانشــین من 

است«. )شیخ صدوق، 1376، ص149(

در مورد کمال ازخودگذشتگی امیرالمؤمنین ؟ع؟ که برگرفته از سیره رسول خدا؟ص؟ بود، 

امام صادق؟ع؟می‏فرماید: »على؟ع؟از نظر خوراک و روش زندگی، شبیه‏‏ترین مردم به پیامبر 

خــدا ؟ص؟ بــود. خود، نــان و روغن می‏خورد و نان و گوشــت را به مــردم می‏خوراند«. )کلینی، 

1407، ج۸ ، ص۱۶۵؛ ابن‏شهرآشوب، 1379، ج۲، ص۹۹ و ابن ابی‏الحدید، 1404، ج2، ص۲۰۰(

درباره علی؟ع؟روایت شــده که با دســتان خــود نخل‏های طایفــه‏ای از یهودیان مدینه 

را آب مــی‏داد، به‏گونه‏ای‏کــه دســت‏هایش تــاول مــی‏زد و مــزد آن را صدقه مــی‏داد و خود بر 

شــکمش ســنگ می‏بســت تا گرســنگی را بیشــتر تحمل کند«. )ابن ابی‏الحدید، 1404، ج1، 

ص22 و مجلسی، 1403، ج41، ص144(

اســت،  احســان‏کنندگان  و  عدالت‏پیشــگان  پیشــوای  علی؟ع؟کــه  امیرالمؤمنیــن  

؛ عدالــت آن اســت که بر اســاس انصاف،  ُ
ــل

ُ
فَضّ  الْانْصَــافُ، وَالْاحْسَــانُ التَّ

ُ
عَــدْل

ْ
می‏فرمایــد: »ال

حق مردم به آنها داده شــود، ولی احســان آن اســت که علاوه بر ادای حقوق، بر آنها نیکی 

کنی« )دشتی، 1388، حکمت 231، ص482(. آن حضرت علاوه بر اجرای دقیق عدالت، تا 

، به نیازمندان و مردم، احسان و مهربانی  کاری بی‏نظیر آخرین توان خود، در حد ایثار و فدا

ید و آسایش خود را فدای سامان‏دادن به امور مستضعفین و بینوایان می‏کرد. می‏ورز

ابوالطفيــل می‏گویــد: »علــى؟ع؟را دیدم کــه با کمال مهربانــی، یتیمــان را فرامی‏خواند و 

نــوازش می‏کــرد و به آنها عســل می‏داد و آنهــا می‏خوردند. مصاحبت آن حضــرت با آنها به 

قدری مهرانگیز بود که یکی از حاضران گفت: دوست داشتم من هم يتيم بودم و این‏گونه 

مشمول نوازش امام علی؟ع؟قرار می‏گرفتم«. )ابن‏شهرآشوب، 1379، ج2، ص73 _ 75(

یــه  روزی امیرالمؤمنیــن ؟ع؟از بــازار خرمافروشــان عبــور می‏کــرد. کنیــزی را دیــد کــه گر

می‏کنــد. حضرت از او علت را پرســید و او عرض کــرد: مولای من برای خرید خرما مبلغی 

پــول بــه مــن داد. بــه اینجا آمدم و خرمــا خریدم و نــزد مولایم بــردم. آن را نپســندید و گفت 

نامرغــوب اســت، ببــر و پس بــده. اینک نزد فروشــنده آمده‏ام ولــی او حاضر بــه پس‏گرفتن 

، کنیز و خدمتکار  نیست. حضرت نزد فروشنده آمد و به او فرمود: »ای بنده خدا! این بانو

اســت و از خــود اختیــاری نــدارد، پولش را بده و خرمــای خود را از او بســتان«. خرمافروش 
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که آن حضرت را نمی‏شــناخت، دســت رد بر ســینه حضرت زد. مردمی که در آنجا بودند 

و حضرت را می‏شــناختند، به فروشنده خرما گفتند: این آقا، عل‏ىبن ابی‏طالب؟ع؟است. 

آن مرد با شنیدن این سخن، رنگش پرید و بی‏درنگ پول کنیز را به او داد و خرمای خود را 

پس گرفت. سپس دست به دامن حضرت شد و عرض کرد: ای امیرمومنان! از من راضی 

. حضــرت فرمــود: رضایت من از تو به این اســت که امور خــود را اصلاح کنی و با مردم  شــو

خوش‏رفتاری نمایی. )مجلسی، 1403، ج41، ص112(

از احســان امــام علی؟ع؟بــه قاتلــش، ابن‏ملجــم، اینکــه حضــرت بــه فرزنــدش امــام 

حســن؟ع؟فرمود: »نســبت به ابن‏ملجم مهربان باش. او اســیر تو است. به او رحم و احسان 

، مهربانی و شفقت است، سوگند  کن ... ما خاندانی هستیم که روش ما آمیخته با کرم، عفو

ید و می‏آشــامید، به او نیز بدهید، دســت و  بــه حقــی کــه بر گردنــت دارم، از آنچــه می‏خور

گــر از دنیا رفتم او را با یک ضربت که به مــن زده، قصاص کن. او را  پایــش را زنجیــر نکــن، ا

مثلــه نکن )اعضای بدنش را جدا نکن( زیرا رســول خدا؟ص؟ فرمــود: از مثله بپرهیزید حتی 

گر زنده ماندم، خودم می‏دانم با او چه کنم. ما از خاندانی هستیم  نسبت به سگ گزنده. و ا

، با عفو و گذشت و کرم برخورد می‏کنیم«. )همان، ج42، ص287( که نسبت به گنهکار

اینها نمونه‏هایی از بزرگواری، بزرگ‏منشــی و احسان سرشار امیرمومنان علی؟ع؟است 

کــه قلــم و بیــان، از توصیــف عظمت احســان و ضعیف‏نــوازی و همــدردی آن حضرت با 

دردمندان و بینوایان، عاجز است و عدالت و احسان آن والا، همواره سرمشق و الگوی ما 

شیفتگان و شیعیان آن حضرت می‏باشد.

نتیجه‏گیری
امــام علی؟ع؟پــس از پیامبــر؟ص؟، مصداق کامل اســوه حســنه اســت و پیــروی از آن حضرت، 

موجــب هدایــت و کمــال امــت اســامی و بلکــه انســانی اســت و شــیوه آن بنــده راســتین 

خداونــد، ســبب ترقــی، رشــد و تکامــل بشــر خواهــد بــود و بــه همــان نســبت، ســرپیچی از 

، گمراهــی و نابــودی همیشــگی را در پــی خواهــد داشــت. بــا مطالعــه ســیره عبــادی  روش او

کــه نظــام عبــادی توصیه‏شــده از نظــر  ؟ع؟می‏تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید  امیرالمؤمنیــن 

اهل‌بیــت؟عهم؟، نظامــی جامــع و متناســب بــا حیــات مــادی و معنــوی انســان‏‏‏ها اســت کــه 
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تضمین‏کننــده نیازهــا و بســترهای رشــد و کمــال دنیــا و آخــرت انســان خواهــد بــود. در ایــن 

ــط فــردی، خانوادگــی، اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی  ــه رواب نظــام عبــادی، ب

نیــز توجــه شــده اســت.

عبــادات در ســبک زندگــی امام علــی؟ع؟، به‏عنوان محــدوده‏ای زمانی بــرای تمرین و 

تبییــن تربیت دینی و دنیایی، بازخوانی مســئولیت‏‏های فــردی و اجتماعی مومنان، توجه 

بــه همــه ابعاد کمال مــادی و معنوی، توجه بــه پیش‏نیازهای مادی بــرای حیات معنوی و 

توجه به پیش‏نیازهای معنوی برای ســعادت در حیات مادی اســت. در ســیره عبادی آن 

حضــرت، در کنــار توجه بــه ضرورت‏‏های تأمین همــه نیازهای مادی و معنــوی، از هرگونه 

افراط، تفریط، یک‏جانبه‏گرایی و محدودشدن حیات اجتماعی به‏واسطه انجام عبادات، 

پرهیز شده است.

امام علی؟ع؟، تجســم ارزش‏های دینی و اســامی است. آن حضرت که در اوج عرفان 

و عبادت و ســلوک بود، دغدغه سیاســت و اهل زمین را نیز داشــت و در کشاکش عرصه‏ 

های سیاسی، ارزش‏های دینی و عبادات را فرو ننهاد. امیرمومنان؟ع؟با انجام عبادت‏‏ها و 

نیایش‏های گروهی همچون نمازهای جماعت و جمعه و حج و انفاق به دیگر مسلمانان 

کیــد می‏فرمود که  و توصیــه آن عبــادات بــه اصحــاب خــود و عمــوم مردم، بــر این نکتــه تأ

ایــن عبادت‏هــا می‏تواند در تقویــت صمیمیت‏ها و افزایش پیوندهــای اجتماعی، تأثیری 

تعیین‏کننــده و انکارناپذیر داشــته باشــد؛ به‏ویــژه آنکه برخی از آنها همچــون حج، ابعاد و 

ســویه‏‏های جهانی داشــته و در آفاقی وســیع، مســلمانان را به حضور در نقطه‏ای واحد فرا 

می‏خواند و آداب همزیستی و مشارکت جمعی را به آن‏ها می‏آموزد.
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رویکردهای موجود در سیره‏نگاری شیعیانرویکردهای موجود در سیره‏نگاری شیعیان

سیده مهین میرافضلی1

چکیده
ــار  ــر؟ص؟ به‏عنــوان الگــو و اهل‌بیــت؟عهم؟، در کن اهتمــام شــیعیان در ثبــت و ضبــط ســیره پیامب
انگیزه‏هــای دیگــر، ســیره‏نگاری را درون جامعــه شــیعی شــکل داد. ایــن پژوهــش درصــدد 
پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه چــه رویکردهایــی در ســیره‏نگاری شــیعیان وجــود دارد؟ بــه 
نظــر می‏رســد زاویــه دیــد هــر ســیره‏نگار بــه گزارش‏هــای مربــوط بــه ســیره بــا توجــه بــه اهــداف 
ســیره‏نگاران، رویکردهایــی همچــون حدیثــی، کلامــی، تفســیری، فقهــی و اخلاقــی را بــه وجــود 
آورد. ایــن پژوهــش بــا مطالعــه‏ی تعریــف هــر علــم و تمایــز علــوم از یکدیگــر تعاریــف درخــور 
تأمــل از رویکردهــای موجــود در ســیره‏نگاری ارائــه داده اســت. نکتــه قابــل توجــه در بررســی 
ایــن رویکردهــا اینکــه بیــن اهــداف و انگیزهــای ســیره‏‏نگار و رویکردهــای به‏وجودآمــده، 

رابطــه نزدیکــی وجــود دارد.
واژگان کلیدی: سیره نگاری، سیره نگاری شیعیان، رویکرد حدیثی، رویکرد کلامی

یخ اهل‌بیت؟عهم؟ جامعة الزهراء؟س؟ قم. 1. دانش‌‌پژوه سطح چهاررشته تار

mirafzaly14@gmail.com



ݥݥ �خ ݥݥݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی �خ اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی اٮݦݑ ٮݦݑ
اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤ اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤحݬݬݬݬݓ حݬݬݬݬݓ
ݥ اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݥݣݣݣݣݣن� اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݣݣݣݣݣن�
اول ســـال 
شماره اول
1 4 0 0

70

مقدمه
لــزوم شــناخت ســنت و ســیره پیامبــر؟ص؟ به‏عنــوان رهبــر دینــی، اســوه حســنه و الگــوی 

یخــی صــدر  کامــل، بررســی تحــولات سیاســی _ اجتماعــی، فرهنگــی _ دینــی و وقایــع تار

اســام و توجــه بــه ســیره اهل‌بیــت؟عهم؟ ســیره ایــن بزرگــواران را مــورد توجــه عمــوم مســلمانان 

یــف ســیره نبــوی،  به‏ویــژه شــیعیان قــرار داد. انگیزه‏هــای دیگــری چــون جلوگیــری از تحر

 _ فقهــی  در منازعــات  ائمــه  دیــدگاه  بیــان  امامــت،  اثبــات  اهل‌بیــت؟عهم؟،  ذکــر فضائــل 

کلامــی، توجــه بــه تفســیر آیــات قــرآن و نیــز توجــه بــه آراء اهل‌بیــت؟عهم؟ در احــکام فقهــی 

و غیــر آن، توجــه بــه ســیره‏نگاری و ورود بــه تدویــن آن را در میــان شــیعیان پررنــگ کــرد. 

کــی  ــار مربــوط بــه ســیره، حا نکتــه قابــل ملاحظــه در مــورد تدویــن ســیره و به‏وجودآمــدن آث

از ایــن امــر می‏باشــد کــه رویکردهــای متفاوتــی در ســیره‏نگاری بــه وجــود آمــده اســت. بــه 

ایــن منظــور کــه همــه ســیره‏نگاران بــا نــگاه واحــدی بــه ســیره ننگریســته‏اند، بلکــه عــده‏ای 

ــگاه حدیثــی، گزارشــات ســیره  ــا ن ــه، عــده‏ای دیگــر از منظــر کلام و تعــدادی ب ــگاه فق ــا ن ب

، رویکردهــای متفاوتــی را پدیــدار نمــود. به‏عنــوان  را مــورد توجــه قــرار دادنــد و همیــن امــر

و  بــوده  مؤثــر  او  ســیره‏نگاری  نــوع  تدویــن  در   ، ســیره‏نگار محدث‏بــودن  و  فقیــه  نمونــه، 

اهــداف ســیره‏نگار در انتخــاب آنچــه کــه بایــد در راســتای مطلــوب ذکــر کنــد، رویکــرد او را 

بــه ســیره‏نگاری شــکل داده اســت. بــه نظــر می‏رســد در ایــن مــوارد، ســیره به‏عنــوان ابــزاری 

در دســت محدثــان، فقیهــان، مفســران و علمــای علــم اخــاق و در خدمــت اهــداف آنهــا 

، تــاش شــده اســت بــا توجــه بــه تعریــف هــر علــم و ارتبــاط آن  قــرار گرفــت. در تحقیــق فــرارو

علــم بــا ســیره، تعریفــی از ایــن رویکردهــای متفــاوت بــر اســاس هــدف هــر علــم ارائــه شــود.

، اعــمّ از کتــب و مقــالات، اثــر مســتقلی در این‏باره یافت نشــد تا  پــس از تتبــع در آثــار

به‏عنوان پیشــینه اثــر قلمداد گردد. اما می‏توان به دو اثر به‏عنوان مباحث ســیره‏نگاری که 

یخ‏نــگاران امامیه و روش‏هــا و گونه‏های  بــه ایــن بحث ارتباط دارد، اشــاره کــرد. کتاب »تار

تاریخی‏نــگاری آنهــا از قــرن اول تا هفتم« تألیف منصوره بخشــی، که در ســه فصل تدوین 

یخ‏نگاران امامیه را مورد بررســی قرار داده اســت. فصل سوم کتاب، به روش‏ها و  شــده و تار

گونه‏های تاریخی امامیه اشاره کرده، ولی درباره رویکردها، مطلبی ارائه نداده است. البته 

برخی مباحث آن همچون آشنایی با سیره‏نگاران، مورد استفاده قرار گرفت.
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»تطور‏شناســی ســیره‏نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامان؟عهم؟« عنوان کتابی است 

که توســط حســین حســینیان مقدم در ســه فصل به رشــته تحریر درآمده اســت. نویسنده 

در لابــه‏لای مباحــث خویــش، در مواردی کــه به معرفی اصحاب ســیره‏نگار می‏پــردازد، به 

رویکردهــای آنهــا اشــاره می‏کند، اما به ‏نظر می‏رســد بیان این رویکردها بــر مبنای واحدی 

صــورت نگرفته اســت. به‏عنوان مثــال، پژوهنده دربــاره ابان‏بن تغلب پــس از ذکر روایات: 

، پیمان  دعوت رســول خدا؟ص؟ از قبائل عرب در منطقه منا به همراه امام علی؟ع؟و ابوبکر

بــرادری رســول خــدا؟ص؟ با امــام علی؟ع؟، شخصیت‏شناســی ســلمان فارســی، اعــزام امام 

، عمــر و عمروعاص، ســیره آن  علی؟ع؟به‏ســوی قبیلــه بنی‏ســلیم پــس از شکســت ابوبکــر

حضرت به هنگام خطبه‏خواندن، ســاخت منبر ایشــان و ناله درخت خرما، ملقب‏شــدن 

از  امــام علی؟ع؟پــس  دربــاره  پیامبــر؟ص؟  ، ســفارش  امیرالمؤمنیــن  امــام علی؟ع؟به‏عنــوان 

، می‏نویسد: به نظر  کرم؟ص؟ به امام در آخرین لحظات عمر حجه‏الوداع و وصیت‏های نبی ا

می‏رســد تحریف در ســیره نبــوی با محوریت حذف فضائل امام علــی؟ع؟در دوران مروانی 

سبب شد تا ابان، نخستین شیعی صحابی باشد که اقدام به تحریف‏زدایی از سیره را نیاز 

جامعه شــمرد و پیشــتاز تدوین سیره نبوی بر اســاس فضائل امام علی؟ع؟با رویکرد فقهی 

حدیثی باشد. )حسینیان مقدم، ،1395ص59(

گر همان‏طورکه نگارنده بیان داشــت، هدف آن و اســاس تدوین ســیره‏نگاری، بیان  ا

فضائــل امــام علی؟ع؟باشــد، همان‏گونه‏که غالب روایات بیان‏شــده، ذکــر فضائل بود، پس 

گر بر مبنای ذکر سلسله  رویکرد ابان، کلامی است و نه حدیثی. بله روش ارائه احادیث، ا

، حدیثی اســت؛ همان‏طورکه مشــاهده می‏شــود احادیث مربوط به  راویان باشــد روش کار

احــکام و مســائل فقهی جــز در موارد اندک نیســت، پس چگونه می‏توان گفــت که رویکرد 

ابان، طبق روایات مطرح شده، فقهی است؟ درست است که از ابان به‏عنوان فقیهی بزرگ 

یاد می‏شود، اما هدف از سیره‏‏نگاری، شاید مهم‏ترین عنصر در شکل‏دهی رویکرد باشد.

در بخش دیگر درباره محمدبن ابی‏عمیر می‏نویسد: از اخباری که گذشت نوع نگاه 

یخ‏نگاری او حتی در سیره  ابن ابی‏عمیر به مسائل و حوادث تاریخی و همچنین شیوه تار

یخ‏نگاری را مقدمه‏ای برای ورود به مسائل کلامی و  نبوی مشــخص می‏شــود. در واقع او تار

فقهی و بیان فضائل اهل‌بیت؟عهم؟ قرار داده است و ازاین‏رو طبیعی خواهد بود که اهداف 
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و نوع نگاه وی با مورخان متفاوت باشد. )همان، ص97(

به‏ نظر می‏رســد نویســنده کتاب در برخی موارد، رویکرد را مســاوی با روش و در اینجا 

با نوع نگاه سیره‏نگار قرار داده که موافق با نظر این مقاله است.

در اینجــا ذکــر نکتــه‏ای لازم می‏آیــد و آن، تفاوت بین رویکرد و روش اســت. رویکرد به 

معنــای دیــدگاه، عقیــده و طرز فکر اســت. به نظر می‏رســد انــواع متفاوتــی از رویکردها در 

هر رشــته‏ای وجود دارد که ارتباط مســتقیم با نوع نگاه و زاویه دید نویســنده دارد. اهداف، 

انگیزه‏ها و زمینه‏های فکری هر شخص، نوع نگاه او را به مسائل شکل می‏دهد، اما روش، 

به معنای شیوه و نوع چینش برنامه برای رسیدن به اهداف است.

تمایز علوم
امــروزه علــوم و دانش‏هــای فراوانــی وجــود دارد کــه هریــک بــا نــام و نشــان و مباحــث خاصــی 

مطــرح اســت. در اینجــا ســؤالی مطــرح اســت و آن اینکــه تمایــز علــوم بــه چیســت؟ و 

چــه عواملــی باعــث می‏شــود کــه حیطــه هــر علمــی از علــم دیگــر جــدا شــود و هــر کــدام 

به‏عنــوان علــم مســتقلی مطــرح شــود؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤالات، پنــج احتمــال مطــرح 

شــده اســت:

تمایز علوم به موضوعات آنهاســت؛ مانند علم پزشــکی که موضوع آن بدن انســان  	.1

است و علم کلام که موضوع آن عقاید انسان است و هر کدام از دیگری جداست.

تمایز علوم به اغراض و اهداف اســت و چون هر علمی، هدفی را دنبال می‏کند از  	.2

علم دیگر متمایز می‏گردد.

3.	تمایــز علــوم به موضوعات مســائل اســت. به‏عنوان مثــال، موضوع مســائل نحوی، 

فاعل و مفعول و موضوع مسائل فقهی، نماز و روزه است.

تمایز علوم به محمولات مسائل است. مانند محمولات مسائل نحوی، که مرفوع و  	.4

منصوب و محمولات مسائل فقه، که واجب و حرام است.

5.	تمایز علوم به مسائل علوم است، یعنی مجموع موضوعات و محمولات است.

، به موضوعات  دانشــمندان منطــق بر این عقیده هســتند که تمایــز علوم از یکدیگــر

اســت، ولــی آخوند خراســانی و جمعی دیگر بر آن هســتند کــه تمایز علوم، بــه اهداف آن 
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است. در میان معاصران، ربانی گلپایگانی بر این عقیده است که تعریف علوم، بر اساس 

اهــداف اســت.1 نکتــه درخــور تأمل این اســت کــه هر علمــی، موضوع و اهداف و مســائل 

، اهداف هر علم، مورد توجه قرار گرفته است. خاص خود را دارد، اما در تحقیق فرارو

رویکرد حدیثی
حدیــث در لغــت بــه معنــای جدیــد و تــازه و مطلــق کلام و خبــر انســان اســت، خــواه کــم 

یــاد باشــد. علــم حدیــث علمــی اســت کــه توســط آن، اقــوال، افعــال، احــوال و یــا تقریــر  یــا ز

کــرم؟ص؟ و امامــان؟عهم؟ شــناخته می‏شــود و چــون احادیــث رســیده از ایشــان، شــامل  پیامبــر ا

گفــت:  کرده‏انــد، می‏تــوان  کلام مزبــور را روایــت  کــه  گفته‏هــای آنهــا و وســائطی می‏شــود 

حدیــث، علــم بــه قوانینــی اســت کــه به‏وســیله احــوال آن، ســند و متــن حدیــث شــناخته 

در  آن  از  اســتفاده  چــون  انگیزه‏هایــی  حدیــث،  تدویــن  از  هــدف   ، آغــاز در  می‏شــود.2 

منازعــات عقیدتــی _ سیاســی بــود تــا در آن، تاییــدی بــرای عقایــد و آرای خــود بیابنــد و 

یــا اینکــه پیــروی از حدیــث در مقابلــه بــا حــوادث مختلــف، و یــا صــرف اطــاع از ســنت 

پیامبــر؟ص؟ در گــردآوری حدیــث نقــش داشــت )ســجادی و عالــم‏زاده، 1375، ص45(. امــا 

بــه نظــر می‏رســد بــا شــکل‏گیری مشــکلاتی همچــون جعــل احادیــث و گســترش احادیــث 

، علــم حدیــث شــکل گرفــت تــا بــا بررســی متــن، ســند و احــوالات آن، معتبــر از  نامعتبــر

ــر شــناخته شــود. نامعتب

کرم ؟ص؟ و  در ابتــدا، نــگارش ســیره نبوی بــا تدوین حدیث پیوند خورد. ســیره پیامبــر ا

امامــان معصوم؟عهم؟آن‏چنــان با احادیث و روایات در هم تنیده اســت کــه گاهی خواننده، 

کتاب‏هــای حدیثــی را منبع ســیره‏نگاری تلقی می‏کند؛ چنان‏چه ســیره‏نگاران نخســتین، 

سیره را از منبع حدیثی اخذ کرده‏اند. تأثیر دیگر حدیث بر شیوه و نحوه نگارش گزارشات 

مربوط به سیره بر اساس روش روایی است که مخصوص حدیث می‏باشد. به تدریج، سیره 

و حدیث از هم جدا شده و از سیره عملی تعبیر به‏عنوان »سیره« و از سیره گفتاری تعبیر 

به‏عنوان »حدیث« شد. )حسینیان مقدم، 1395، ص48(

بنابر آنچه که پیش‏تر درباره رویکردها و تمایز علوم از یکدیگر ذکر شــد و تعریفی که 

.ک: شرح کفایة الاصول، علی ‌محمدی خراسانی، 1389، ج1، ص26. 1. برای مطالعه بیشتر ر

2. برای مطالعه بیشتر ر.ک: کاظم شانه‌چی، درایه الحدیث، 1384.
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از علم حدیث بیان گردید شاید بتوان در رویکرد حدیثی به سیره‏نگاری گفت: رویکردی 

که در آن، از گزارش‏های تاریخی مربوط به ســیره برای تحقق هدف علم حدیث اســتفاده 

یخــی دارد و در تدوین  می‏شــود. بــه ایــن منظور کــه محدث، نــگاه حدیثی به گزارهــای تار

ک در سنجش حدیث معتبر از غیر معتبر و هر آنچه  سیره، از گزارش‏هایی که مبنا و ملا

مربوط به آن است، بهره می‏برد.

یخ‏نگاری وجود دارد که  البته لازم به ذکر اســت که روشــی به‏عنوان روش روایی در تار

یخــی با درج سلســله اســناد به‏طور کامل و ناقــص آن ذکر می  در آن، حــوادث و اخبــار تار

شــود )عالــم‏زاده و نــوری، 1375، ص51(،ا این روش با رویکرد حدیثی متفاوت اســت؛ چون 

ممکن اســت ســیره با رویکرد کلامی تدوین شــود ولی روش ارائه احادیث و اخبار روایی و 

با محوریت ذکر اسناد باشد. بنابراین، رویکرد حدیثی با تعریفی که بیان شد غیر از روش 

روایی است و روش روایی ممکن است در تمام رویکردها استفاده شود.

یفــی کــه از رویکرد حدیثی بیان شــد درســت باشــد، رویکــرد حدیثــی، بعد از  گــر تعر ا

شکل‏گیری علم حدیث به وجود آمد.

رویکرد کلامی
کــه  اســت  کلام علمــی  دیــن پی‏ریــزی شــد. علــم  از عقایــد  دفــاع  به‏عنــوان  کلام  علــم 

ــا  ــرده و ب ــات ک ــا را اثب ــا اســتفاده از روش‏‏هــای مختلــف، آنه ــد دیــن، ب ضمــن تبییــن عقای

پاســخ‏گویی بــه پرســش‏ها، ایرادهــا و شــبهات، از آنهــا دفــاع می‏کنــد. موضــوع علــم کلام 

اســامی، عقایــد اســامی اســت و هــدف آن، اثبــات و دفــاع از آن عقایــد اســت. )ربانــی 

1386، ص17( گلپایگانــی، 

بعد از رحلت پیامبر؟ص؟ و ایجاد فضایی که از سوی مخالفان، سعی بر حذف فضائل 

امام علی؟ع؟، تحریف و جعل احادیث و فضائل‏‏‏‏نگاری برای عده‏ای از صحابیان می‏شد، 

اصحاب ائمه با هدف مبارزه با تحریفی که ســیره پیامبر؟ص؟ را تهدید می‏کرد، وارد مبحث 

ســیره‏نگاری شــدند. مطالعــه اخبــار امام سجاد؟ع؟نشــان می‏دهد کــه امام بــرای مبارزه با 

یــف در ســیره نبوی، در دفــاع از هویت خاندان خود مطالبی را بیــان فرمود. همچنین  تحر

عــده‏ای از اصحــاب ائمه؟عهم؟برای جلوگیــری از این تحریف، به فضائل‏نــگاری روی آورده 
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و بــه ذکــر نقــش امام علی؟ع؟درســیره نبــوی، نقل فضائــل آن امــام به‏منظور اثبــات امامت 

حضــرت، بیــان دیدگاه اهل‌بیــت؟عهم؟ در برابر دیدگاه عمومی مســلمانان و پاســخ‏گویی به 

شبهات و تعارضات فکری و منازعات کلامی _ اعتقادی پرداختند.

کلامــی بــه  کلامــی _ مذهبــی ســبب رونــق‏ فضائل‏نــگاری شــد و رویکــرد  منازعــات 

ســیره‏نگاری را پررنگ‏تــر ســاخت. بنابــر آنچــه بیان شــد می‏توان گفــت رویکــرد کلامی به 

ســیره‏نگاری، رویکــردی اســت که در آن، گزارش‏های ســیره بــرای اثبات عقایــد دینی، که 

، نگاه به گزارش‏هــای تاریخی از  هدف علم کلام اســت، اســتفاده می‏شــود. به تعبیــر دیگر

زاویه نگاه علم کلام است.

رویکرد تفسیری
، از بــاب تفعیــل، بــه معنــای بیــان و کشــف اســت )ســیوطی، بی‏تــا، ج2، ص52(. در  تفســیر

ــم تفســیر شــده اســت. علامــه  ــرای عل ــی ب یــف متفاوت اصطــاح محققــان و مفســران، تعار

، بیــان معانــی آیــات قــرآن و کشــف  طباطبایــی در تعریــف علــم تفســیر می‏فرمایــد: تفســیر

مقصــود و مدلــول آیــات اســت )طباطبایــی، بی‏تــا، ج1، ص2(. بــه‏ نظــر می‏رســد کــه علــم 

ــا ســیره و ســنت پیامبــر؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ارتبــاط داشــته باشــد: یکــی از  تفســیر از دو طریــق، ب

جهــت شــأن نــزول آیــات و مــواردی کــه معصومیــن؟عهم؟، آیــات را تفســیر نموده‏انــد )عظیمــی، 

1389، ص20( از ایــن جهــت کــه ایشــان بزرگ‏تریــن و بهتریــن مفســران قــرآن بــوده و دیگــر از 

ایــن جهــت کــه زندگــی و ســیره عملــی آنهــا، تفســیر عملــی آیــات قــرآن بــوده اســت. یکــی 

، تفســیر قــرآن بــه ســنت اســت. از تفســیر قــرآن بــه روایــت  از مهم‏تریــن گرایش‏هــا در تفســیر

کــه بــر اســاس روایــت متواتــر  و ســنت معصومین؟عهم؟بــه تفســیر روایــی یــاد می‏شــود چــرا 

ثقلیــن، عتــرت طاهریــن؟عهم؟ همتــای قــرآن هســتند.

بنابر آنچه از علم تفســیر بیان شــد، رویکرد تفســیری به ســیره‏نگاری، رویکردی است 

کــه در آن، ســیره‏نگاری بــا هدف علم تفســیر باشــد؛ به‏گونه‏ای که گزارش‏هایــی مورد توجه 

قرار گیرند که بتوان از آنها در راســتای تفســیر آیات قرآن اســتفاده کرد. شــاید بتوان در فرق 

بین تفســیر روایی و رویکرد تفســیری در ســیره‏نگاری گفت در تفســیر روایی، موضوع علم 

، آیات قرآن اســت که در آن از گزارشات تاریخی برای تفسیر آبات استفاده می‏شود  تفســیر
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اما در رویکرد تفسیری، موضوع علم، بیان گزارش‏های سیره در جهت تحقق اهداف علم 

تفسیر است.

رویکرد اخلاقی
... بــه کار  ــق وخُلــق اســت کــه بــه معنــی سرشــت، عــادت، طبیعــت و

ُ
اخــاق جمــع خُل

کــه بــا آمــوزش صفــات و  مــی‏رود )عظیمــی، 1389، ص56(. علــم اخــاق، علمــی اســت 

یقــه کســب آنهــا و نیــز بیــان راه بــد و راه و روش اجتنــاب از آن‏هــا،  ملــکات پســندیده و طر

راه رســیدن بــه منــش خــوب را بــه مــا نشــان می‏دهــد و نیــز شــیوه صحیــح رفتــار مــا را در 

ارتبــاط بــا خــود، دیگــران و خداونــد، به‏منظــور نیــل بــه ســعادت و کمــال معرفــی می‏کنــد. 

)خــواص و دیگــران، 1388، ص18(

اخلاق، سرگذشتی همچون عبادات، واجبات و محرمات شرعی دارد و همان‏طورکه 

واجبات وضع شــده‏اند تا انســان را به کمال برســاند، گزاره‏های اخلاقی نیز وضع شــده‏اند 

کرم؟ص؟ هــدف از بعثت خویش  تــا انســان به کمال برســد )مظاهــری، 1391، ص92(. پیامبر ا

را کامل‏شــدن مــکارم اخلاق بیان فرمود. بنابراین، زندگــی آن حضرت و ائمه، نمونه عملی 

، توجــه به الگوبودن ایــن بزرگواران، ســیره را در نظر  اخــاق اســامی بــوده و بــه همین خاطر

مســلمانان، بســیار برجسته‏تر کرد و این‏چنین اســت که بین علم اخلاق و سیره، رابطه‏ای 

تنگاتنگ وجود دارد. الگوبودن سیره معصومین؟عهم؟در کنار توجه به آیات قرآن، منبع اصلی 

متخلق‏شدن به اخلاق نیک در راستای رسیدن به کمال انسان است.

علمای اخلاق همواره برای عملیاتی‏شــدن هدف علم اخلاق، ســیره را مورد توجه قرار 

گر اثری تدوین شود که هدف آن همسو با هدف علم اخلاق باشد و نگاهی  داده‏اند. پس ا

اخلاقی به سیره لحاظ گردد، رویکرد اخلاقی شکل گرفته است.

رویکرد فقهی
کــه نمایانگــر دیــد وســیع و  علــم فقــه یکــی از مقدس‏تریــن علــوم ارزنــده اســامی اســت 

همه‏جانبــه اســام اســت. علــم فقــه، علــم بــه احــکام فرعــی شــریعت از روی منابــع و دلایــل 

تفصیلــی آن اســت. هــدف علــم فقــه، اســتخراج احــکام فقهــی اســت کــه نواحــی مختلــف 

زندگــی انســان را در بــر می‏گیــرد. علــم فقــه، ارتباطــی تنگاتنــگ بــا ســیره دارد، چــرا کــه یکــی 
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از مصــادر آن، ســنت و ســیره معصومین؟عهم؟می‏باشــد. فقیهــان بــرای بررســی احــکام فقهــی، 

بــه ســیره توجــه خاصــی داشــته و بــرای رســیدن بــه احــکام شــرعی و تدویــن ایــن احــکام، 

نــگاه  بــا  گــر سیره‏نویســی  ا بنابرایــن  قــرار می‏دهنــد.  مــورد مطالعــه  را  بزرگــواران  آن  ســیره 

ــه گزارش‏هایــی بیشــتر توجــه  ــرار دهــد، مســلماً ب فقهــی، گزارشــات ســیره را مــورد بررســی ق

می‏کنــد کــه بیشــتر صبغــه فقهــی دارد و ایــن نــگاه، همــان رویکــرد فقهــی بــه سیره‏نویســی 

ــه ســیره، رویکــردی اســت کــه در آن، از  ــوان گفــت رویکــرد فقهــی ب را شــکل می‏دهــد. می‏ت

ــرای تحقــق علــم فقــه اســتفاده می‏شــود. گزارش‏هــای ســیره ب

نتیجه‏گیری
علــوم بــر اســاس موضوعــات یــا اهــداف، از همدیگــر متمایــز می‏گردنــد و هــر کــدام، حیطــه 

مخصــوص بــه خــود را ســاماندهی می‏کنــد. امــا گاهــی یــک علــم، در تحقــق اهــداف علــم 

یــخ،  دیگــر بــه خدمــت گرفتــه می‏شــود. تمرکــز بــر ســیره‏نگاری به‏عنــوان بخشــی از علــم تار

در راســتای تحقــق اهــداف علــوم دیگــر و انگیــزه و نیــات نویســنده قــرار گرفتــه و رویکرهــای 

گــر ســیره‏نگاری بــا رویکــرد فقهــی باشــد،  متفاوتــی در ســیره‏‏نگاری بــه وجــود آورده اســت. ا

انتظــار مــی‏رود گزارش‏هایــی از ســیره مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه رنــگ و بــوی فقهــی داشــته 

گــر کلامــی باشــد، گزارش‏هایــی  و درصــدد تأمیــن بیــان احــکام فقهــی باشــد. همچنیــن ا

بــرای تدویــن لحــاظ می‏گردنــد کــه غالبــاً صبغــه کلامــی و درصــدد تثبیــت و اثبــات عقایــد 

اســامی اســت. رویکردهــای دیگــر نیــز بــه همیــن منــوال بــه وجــود می‏آینــد.
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تأثیر شیوه‏‏های مقابله با جنگ روانی بر تأثیر شیوه‏‏های مقابله با جنگ روانی بر 

امنیت سیاسی با تکیه بر سیره پیامبرامنیت سیاسی با تکیه بر سیره پیامبر؟ص؟؟ص؟
نیلوفر ابراهیم‏آبادی1

چکیده
در جنــگ روانــی، شــیوه‏های مختلفــی بــرای مقابلــه بــا دشــمن بــه کار مــی‏رود کــه هــر کــدام بــه 
نوعــی، بــر امنیــت سیاســی تأثیــر می‏گــذارد. عملیات‏هــای روانــی، اغلــب بــا تحریــف حقایــق، 
فکــر و روان انســان‏ها را مــورد هــدف قــرار می‏دهــد تــا بــر آنهــا مســلط شــوند.  تأثیــر ایــن نــوع 
جنــگ، در همــه مواقــع، به‏صــورت عینــی قابــل مشــاهده نیســت، امــا مهم‏تریــن آثــار آن را 
می‏تــوان بــر کاهــش عــزت نفــس، سســتی عــزم و اراده، فروکاســتن مقاومــت و دفــاع مــردم از 
آرمان‏هــای ملــی و در نهایــت، فروپاشــی نظــام سیاســی _ امنیتــی یــک کشــور مشــاهده کــرد. 
ــال  ــه دنب ــی، ب ــی _ تحلیل ــا روش توصیف ــه‏ای و ب ــع کتابخان ــتفاده از مناب ــا اس ــش ب ــن پژوه ای
یافته‏هــا  اســت.  اعظــم؟ص؟  نبــی  در ســیره  امنیــت سیاســی  بــر  روانــی  تأثیــر جنــگ  کشــف 
ــی،  ــگ روان ــامی، جن ــریعت اس ــان در ش ــی انس ــد روح ــت بع ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب ــی اس ک حا
بــا  مقابلــه  بــرای  پیامبــر؟ص؟  و  اســت  مشــروع  انســانی،  کرامــات  و  ارزش‏هــا  چهارچــوب  در 
جنــگ روانــی و ایجــاد امنیــت سیاســی، از شــیوه‏های مختلــف گفتــاری و عملیاتــی اســتفاده 
می‏کردنــد. عملیــات روشــنگرانه، اســتفاده از ظرفیت‏هــای گــروه مرجــع و امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر، از جملــه شــیوه‏های گفتــاری حضــرت اســت. همچنیــن اعتمادســازی در بیــن 
مــردم، گســترش عــدل در جامعــه و جلوگیــری از حضــور عناصــر سســت در میــان مســلمانان 

نیــز از روش‏هــای عملیاتــی حضــرت بــرای ایجــاد امنیــت سیاســی اســت.
واژگان کلیدی: شیوه، مقابله، جنگ روانی، پیامبر؟ص؟، امنیت سیاسی.

یحانة النبی؟س؟، اراک. یخ اسلام، مؤسسه عالی ر 1. طلبه سطح سه رشته تار

ebrahimabadiniloofar@gmail.com 	
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مقدمه
به‏طــور غیــر مســتقیم  افــراد جامعــه  باورهــای  و  ، عقایــد  افــکار بــا  روانــی، مبــارزه  جنــگ 

ــا کنــون، دشــمنان اســام،  اســت کــه در مقابــل جنــگ ســخت قــرار دارد. از صــدر اســام ت

اقدامــات آشــکار و پنهانــی را بــرای ازمیان‏برداشــتن حکومــت اســامی و القــای فرهنــگ 

ــا بدین‏وســیله، ارزش‏هــای دینــی، شــهامت، دین‏خواهــی و امنیــت  ــد ت خــود انجــام داده‏ان

جامعــه اســامی را بــه نابــودی کشــانند. امنیــت، یکــی از مهم‏تریــن و بدیهی‏تریــن نیازهــای 

بشــر اســت کــه وجــود آن بــرای حکومت‏هــای مســتقل، ضــروری اســت. امنیــت دارای انــواع 

کــه در میــان آنهــا،  مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، فــردی و سیاســی اســت 

امنیــت سیاســی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت، به‏طوری‏کــه هــرگاه در جامعــه‏ای، 

امنیــت سیاســی وجــود داشــته باشــد، در آن صــورت، هرگونــه فعالیــت فــردی و اجتماعــی 

انجــام خواهــد گرفــت و تعالــی در آن جامعــه نمایــان می‏شــود. در جنگ‏هــای روانــی، نتیجــه 

، بــه شــیوه‏های مبــارزه در آنهــا بســتگی دارد. حــال ایــن ســوال پیــش می‏آیــد کــه پیامبــر؟ص؟  کار

بــرای ایجــاد امنیــت سیاســی در جامعــه، چگونــه بــا جنــگ روانــی دشــمن مقابلــه می‏کردنــد؟

جنگ روانی، یکی از پرکاربردترین ابزار دشــمن علیه اســام اســت. شناخت عوامل و 

ابزارهای این جنگ، به مسلمانان کمک می‏کند تا در راستای اهداف دشمن قدم برندارند. 

گاهی‏یافتن  ، آ با توجه با الگوقرارگرفتن پیامبر؟ص؟ از جانب خداوند متعال برای زندگی بشر

از شــیوه‏های رفتــاری حضــرت در عرصه‏های مختلف زندگی از جمله سیاســی، به رشــد 

و ســعادت انســان کمــک می‏کند و ســبب حفــظ هرچه‏بهتر و بیشــتر امنیت سیاســی در 

جوامع اســامی و آماده‏ســازی آن برای ظهور منجی عالم، حضرت مهدی؟عج؟می‏شــود و 

بی‏توجهی به اقدامات دشــمن و ناآشــنا‏بودن با شــیوه‏های مقابله اصلح با آنان، راه را برای 

ناامن‏شدن جامعه، هموار خواهد کرد.

، جنگ روانی و شیوه‏های مبارزه با آن، در تاریخ اسلام و سیره نبوی مورد  در این نوشتار

بررسی قرار می‏گیرد؛ بدین‏صورت که پس از بیان موضوع جنگ روانی در اسلام، روش‏های 

گفتاری و عملیاتی مبارزه با جنگ روانی، با تکیه بر سیره پیامبر؟ص؟ بیان می‏شود.

تاریخچه جنگ روانی را می‏توان به سال‏ها پیش و تمدن‏های اولیه انسان بازگرداند. 

، علاوه بر مقابله فیزیکی و بدنی، از  زمانی که در جنگ‏ها و مبارزه قبایل و افراد با یکدیگر
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حرکات و نمودهای خاصی نیز برای ترساندن حریف استفاده می‏کردند. در واقع می‏توان 

گفــت کمتــر جنگی اســت کــه در آن، از عمليات روانی اســتفاده نشــده باشــد. عمليات 

گون به‏ويژه در  روانی در صدر اسلام، ابتدا از سوی دشمنان پيامبر؟ص؟ و قرآن، در ابعاد گونا

طول ســيزده ســال حضور آن حضرت در مکه و در پوشــش تهاجمی همه‏جانبه برای نفی 

دعــوت پيامبــر؟ص؟ و خاموش‏کردن نــدای حق‏طلبی و عدالت‏خواهی ایشــان به کار گرفته 

شــد. در مقابل این حملات و برای خنثی‏ســازی اقدامات آنان، پیامبر؟ص؟ نیز شیوه‏هایی 

را به کار گرفتند.

در آثاری همچون مقاله »بازشناسی الگوهای جنگ روانی در نبردهای پیامبر اسلام« 

نوشته عبدالله متولی و محسن بهرام‏نژاد؛ مقاله »جنگ روانی یهود علیه پیامبر؟ص؟« نگارش 

یــم آقایــی بجســتانی و نعیمه موحــدی و نیز مقاله »شــیوه پیامبــر؟ص؟ در مدیریت روانی  مر

جامعه اســامی« به قلم سیدحســین علیانسب، به بیان شــیوه‏های مقابله با جنگ روانی 

، تأثیر این شیوه‏ها بر ایجاد  در سیره پیامبر؟ص؟ پرداخته شده است؛ ولی در پژوهش حاضر

امنیت سیاسی تحلیل شده است.

مفهوم‏شناسی
1. 1. امنیت سیاسی در اسلام

اقتصــادی،  فرهنگــی،  ابعــاد  تمــام  و  دارد  گســترده‏ای  مفهــوم  قــرآن  منظــر  از  امنیــت 

اجتماعــی، سیاســی، فــردی و جمعــی زندگــی انســان را در بــر می‏گیــرد. امنیــت را می‏تــوان 

کــرم؟ص؟ امنیــت سیاســی  ــر ا یکــی از مهم‏تریــن دغدغه‏هــای انبیــای الهــی دانســت. پیامب

تــاش می‏کردنــد.  آن  بــرای  و همــواره  اســامی ‏دانســتنه  از ملزومــات حکومــت  یکــی  را 

گــر عوامــل  امنیــت سیاســی افــراد، ارتبــاط وثیقــی بــا امنیــت روانــی دارد؛ بدین‏صــورت کــه ا

عزت‏آفریــن، روحیه‏بخــش و افزایــش تقــوا در جامعــه شــناخته شــود و افــراد جامعــه بــا عمــل 

بــه آنهــا، بــه کمالــی دســت یابنــد کــه انجــام گنــاه را حتــی در خلــوت خــود تــرک کننــد، در 

ایــن صــورت ایــن افــراد دیگــر نمی‏تواننــد عامــل تهدید‏کننــده‏ای بــرای امنیــت سیاســی 

جامعــه باشــند و بــه هنجارهــا احتــرام می‏گذارنــد و ارزش‏مــدار زندگــی می‏کننــد. )شــمولی، 

ص‏161(  ،1394
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جنگ روانی در اسلام
یــرا  تشــخیص حــق از باطــل، کار دشــواری اســت و نیــاز بــه بصیــرت و فهــم عمیــق دارد؛ ز

در هــر زمــان، افــرادی وجــود دارنــد کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف باطــل خــود بدعت‏‏هایــی 

را پایه‏گــذاری می‏کننــد کــه شــبیه حــق اســت )شــهریاری، 1393، ص177(. عملیات‏هــای 

کــردن هنجارهــا، روح و روان انســان‏ها  ــا تحریــف حقایــق و جابجا روانــی، بیشــتر اوقــات ب

را مــورد هــدف قــرار می‏دهنــد تــا در نهایــت، بــر دیگــران تأثیــر بگذارنــد و مســلط شــوند. 

ــدارد و شــامل زمــان صلــح هــم می‏شــود  ــه زمــان جنــگ اختصــاص ن ایــن مســئله، تنهــا ب

شــریعت  در  انســان  روحــی  بعــد  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا   .)7  _ )جمشــیدی، 1383، ص4 

کرامــات انســانی، مشــروع  اســامی، جنــگ روانــی در اســام، در چهارچــوب ارزش‏‏هــا و 

اســت و جنــگ روانــی در اســام بــا آنچــه نــزد کفــار اســت، بــه دلیــل مســائل اعتقــادی، 

یــم، بــه جنــگ روانــی اشــاره و در برخــی  تفــاوت جوهــری دارد. در آیــات متعــددی از قــرآن کر

از آنهــا، بــه روحیه‏دهــی مســلمانان و برخــی دیگــر بــه تحــت تأثیــر قــراردادن روحیــه دشــمن 

کــرم؟ص؟ در طــول دوران دعــوت  پرداختــه شــده اســت )نــوروزی، 1372، ص59 _ 62(. پیامبــر ا

خــود همــواره معــارض خســتگی‏ناپذیر فرهنــگ شــرک و خنثی‏گــر تبلیغــات ســوء دشــمنان 

بــود کــه گاه ایــن تعارض‏هــا بــه شــکل جنــگ روانــی صــورت می‏گرفــت و سیاســت‏‏های 

کار می‏بســتند. بنیــان اصلــی سیاســت‏های  خاصــی را بــا توجــه بــه شــرایط موجــود بــه 

ــان یــزدی، 1372، ص117( ی ــم اســت. )راهبر ی ــرآن کر کــرم؟ص؟، ق ــر ا پیامب

1. 2. ابزارهای جنگ روانی

انتخــاب ابــزار مناســب بــرای هــر مســئله، از مهم‏تریــن مباحثــی اســت کــه بــه عوامــل متعــدد 

ــزار بایــد مــد  ــا یکدیگــر بســتگی دارد. از جملــه مــواردی کــه در انتخــاب اب و ارتبــاط آنهــا ب

: نظــر باشــد عبارتنــد از

یافت و درک مطالب توانایی شنونده برای در 	.1

ذوق‏ها، عادات و رسوم جوامع مخاطب 	.2

3.	فرصت تعیین‏شده برای به‏انجام‏رساندن وظیفه

، 1380، ص252( 4.	تسهیلات ضروری. )نصر
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، احساســات و عقایــد افراد  دشــمن، در جنــگ روانــی تــاش می‏کنــد تا بــر روی افکار

جامعــه به‏ویــژه افــراد بی‏طرف تأثیــر بگــذارد؛ بنابراین کارشناســانی را در این زمینــه به کار 

کم بــر مخاطبــان و واکنش‏‏های  می‏گیــرد تــا عقایــد، ســلیقه‏ها، شــرایط ذهنی و فکــری حا

احتمالی آنان را مورد مطالعه دقیق قراردهد. بدین‏صورت، روش مناسب برای تأثیرگذاری، 

شناسایی می‏شود. پیروزی و شکست در این جنگ روانی، به نوع ابزار انتخابی، بستگی 

دارد. )نوروزی، 1372، ص64(

در جنگ روانی، متناسب با امکانات و وسایل متعارف آن زمان، از ابزارهای مختلفی 

استفاده می‏کنند )یزدانی، 1381، ص37(. از جمله پرکاربردترین ابزارهای جنگ روانی می‏توان 

 ،1399 ، از انتشار شایعه، رجزخوانی، تظاهر به قدرت، نامه‏پراکنی، مبارزطلبی، )آل‌سیدغفور

ص44 _ 45( تشجیع، روشنگری، ارعاب، سکوت و تحریک )یزدانی، 1381، ص37( نام برد.

2. 2. پیامدهای جنگ روانی در جامعه اسلامی

گاهــی مــردم، دولت‏هــا بــه ایــن نتیجــه رســیده‏اند  بــا توجــه بــه اقتضائــات زمانــه و افزایــش آ

کــرد. بنابرايــن  کــه از طريــق جنــگ ســخت نمی‏تــوان موفقيت‏‏هــای مــورد نظــر را کســب 

ــا  ــر مســائل فکــری، عقیدتــی، فرهنگــی و سیاســی و در واقــع، ب ــا تمرکــز ب ســعی می‏کننــد ب

گشــودن جبهــه جنــگ روانــی، بــه اهــداف خــود دســت یابنــد.

جنــگ روانــی، مؤثرتريــن، کم‏هزينه‏ترين و در عين حــال پيچيده‏ترين نوع جنگ عليه 

اقتصاد، فرهنگ، سیاست و امنیت یک کشور است. در جنگ روانی، کشورهای مستکبر 

بــرای جذب، تأثیرگذای و تبعیت دیگر کشــورها، اقداماتی انجــام می‏دهند. در حقیقت، 

مقدمه‏ای برای فروپاشــی نظام سياســی _ امنيتی و ساختارهای آن کشور فراهم می‏کنند تا 

به مقاصد سیاســت جهانی نائل شــوند. تأثیرات این نوع جنگ، در همه مواقع به صورت 

عینــی قابــل مشــاهده نیســت امــا مهم‏ترین آثــار آن را می‏تــوان بر عــزت نفس، عــزم، اراده، 

مقاومت و دفاع مردم از آرمان‏های ملی در یک کشور مشاهده کرد. )شمولی، 1394، ص161(

شیوه‏های گفتاری مقابله با جنگ روانی در ایجاد امنیت سیاسی با تکیه بر سیره پیامبر؟ص؟
کــرم؟ص؟ بــرای  بــا توجــه بــه حائــز اهمیت‏بــودن حفــظ حکومــت نوپــای اســامی، پیامبــر ا

مقابلــه بــا جنگ‏هــای روانــی زمــان خــود، در موقعیت‏‏هــای مختلــف، مؤثرتریــن شــیوه را بــه 
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کار می‏گرفتنــد کــه شــیوه‏های گفتــاری، از جملــه آنهاســت. ســیره پیامبــر؟ص؟ در انتخــاب 

شــیوه گفتــاری به‏گونــه‏ای بــوده کــه بیشــترین تأثیــر در حفــظ امنیــت سیاســی حکومــت 

یــر را نــام بــرد: اســامی را داشــته باشــد. از جملــه مهم‏تریــن ایــن شــیوه‏ها، می‏تــوان مــوارد ز

1. 3. عملیات روشنگرانه

حکومت‏‏هــای باطــل، اهــداف خــود را بــر پایــه جهــل و ضعــف فکــری مــردم برنامه‏ریــزی 

گاهــان، بهتریــن وســیله بــرای رســیدن بــه اهدافشــان هســتند. آنهــا بــا القــای  می‏کننــد و ناآ

بــه فروپاشــی حکومت‏هــای اســامی  اقــدام  و ارزش‏‏‏هــای جامعــه،  باورهــا  شــبهه علیــه 

1394، ص‏66( )علیانســب،  می‏کننــد. 

یکی از تکنیک‏‏های گفتاری مقابله با جنگ روانی، روشنگری است. در این تکنیک، 

گاهی و بینش  وظیفه اصلی، شناساندن حقایق و اهداف به مخاطب است. هنگامی که آ

، 1395، ص32(.  کپور مخاطب افزایش یابد، تهاجمات و شایعات را تشخیص می‏دهد )خا

در واقع، نقشــه‏های دشــمن برای او روشن می‏شــود و در برابر تهدیدات خارجی و داخلی، 

گاهانه رفتار می‏کند. بدین‏صورت، لطمه‏ای به امنیت سیاسی کشور وارد نمی‏شود. آ

گاهی و روشنگری، به افرادی اشاره می‏کند  قرآن کریم در آیه 53 سوره توبه، در راستای آ

کــه بــا انفاق اموال خــود به جبهه‏‏‏ها، در جنگ‏ها حضور نیافتند و آنها را فاســق می‏خواند. 

گاهی می‏بخشد که انفاقشان پذیرفته نیست و به وظیفه خود عمل نکرده‏اند.  قرآن به آنان آ

)علیانسب، 1394، ص66(

سیره سیاسی پیامبر؟ص؟ نشان می‏دهد که حکومت اسلامی، بر اصول و قواعد اسلامی 

، بــا تبیین  کمان نیســت. بــه همین منظور مبتنــی اســت و بــه دنبــال اهداف شــخصی حا

گاهــی و بینش مردم را  واقعیت‏هــای پشــت پــرده، از هرگونه تردیدی جلوگیــری می‏کند و آ

افزایــش می‏دهد؛ زیرا پشــتوانه مردم، از ســرمایه‏های مهم حکومت اســامی اســت. پیامبر 

کــرم؟ص؟ در مواقعــی کــه بی‏اطلاعی مردم موجــب تردید و دلســردی آنها می‏شــد، بی‏توجه  ا

نمی‏ماندند و واقعیت‏‏های پنهان را برای مردم، بیان و روشنگری می‏کردند. )همان، ص‏67(

غزوه حنین در ماه شــوال ســال هشــتم هجری اتفاق افتاد و در جریان آن، مسلمانان، 

یــش و قبایل اعراب  یادی به دســت آوردند که به دســتور پیامبــر؟ص؟ آنها را میان قر غنایــم ز
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تقسیم کردند و همین امر موجب اعتراض برخی از انصار گردید. سعدبن عباده، دلخوری 

انصار را برای پیامبر؟ص؟ نقل کرد. حضرت دستور دادند تا قبیله خود را جمع کند و سپس 

حضرت در میان مردم فرمودند: مگر شــما گمراه نبودید که خداوند به واســطه من، شــما را 

هدایت کرد و مگر شما با خود دشمن نبودید که خدا به واسطه من، در میان شما محبت 

کنون در دل‏های خود نسبت به من شک و تردیدی احساس نموده‏اید که به  سرازیر کرد. ا

عده‏ای، مال پست دنیا را به سبب دلجویی و الفت قلب‏های آنان به اسلام بخشیده‏ام تا 

شاید مسلمان شوند، ولی شما را بی‏نیاز از آن اموال دانستم و به شما ایمان و خود را عطا 

کردم. آیا شــما راضی نیســتید که مردم، گوســفند و شتر ببرند و شما با پیغمبر خود به شهر 

و دیار خود بازگردید؟ بعد از سخنان حضرت، انصار گریستند و گفتند: ما راضی هستیم 

که پیامبر خدا؟ص؟ نصیب ما باشد. )جزری، 1385، ج‏2، ص362 _ 364(

گروه‏های مرجع 2. 3. استفاده از ظرفیت 

کــه شــخص، آن را معیــار مقایســه، داوری و تصمیم‏گیــری  گروهــی اســت  گــروه مرجــع، 

بــرای رفتــار و عقایــد خــود قــرار می‏دهــد. انســان‏ها، تصمیمــات سرنوشت‏ســاز خــود را 

و  نخبــگان  افــکار  می‏کننــد.  هماهنــگ  مرجــع  گروه‏هــای  شــاخص‏های  و  ارزش‏هــا  بــا 

گروه‏هــای مرجــع، ســریع‏تر از افــکار عمومــی جامعــه شــکل می‏گیــرد و همیــن امــر موجــب 

می‏شــود کــه نهاد‏هــای سیاســی، بیــش از هــر چیــزی، بــه شــکل‏گیری افــکار ایــن گروه‏هــا 

اهمیــت بدهنــد )میرسندســی، 1393، ص105(. بدین‏صــورت، دولت‏هــا ارزش‏هــای خــود 

را از طریــق گروه‏هــای مرجــع بــه مــردم القــا می‏کننــد، آنهــا را بــا اهــداف خــود هماهنــگ 

می‏ســازند و طــی یــک جنــگ روانــی، امنیــت سیاســی یــک کشــور را تضعیــف می‏نماینــد.

کرم؟ص؟ در راستای وظایف الهی خود، پیوسته از ظرفیت گروه‏های مرجع بهره  پیامبر ا

می‏بردند و تاآنجا‏که امکان داشت از تحریک و مقابله با آن‏ها پرهیز می‏کردند. از مهم‏ترین 

گروه‏های مرجع صدر اســام، رؤســای قبایل بودند که جایگاه ویژه‏‏ای در میان قبیله خود 

داشتند )علیانسب، 1394، ص‏68( و بر قبیله خود تأثیرگذار بودند.

کرم ؟ص؟، در جریان فتح مکه، از این شیوه برای جذب  در سال هشتم هجری، پیامبر ا

مردم به اسلام، بدون جنگ و درگیری استفاده کردند. پس از آنکه ابوسفیان مسلمان شد، 
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یــش بگوید هرکس می‏خواهد از مســلمانان در  پیامبــر؟ص؟ دســتور دادند بــه اهالی مکه و قر

امان بماند، به مسجدالحرام یا خانه ابوسفیان وارد شود و یا در خانه خود بماند. بدین‏گونه 

عــده‏ای از مــردم به خانه ابوســفیان پنــاه بردند )حميــرى معافــرى، ج‏2، ص404(. با توجه به 

جایگاهی که ابوسفیان در میان مشرکین داشت، مسلمان‏شدن و همراهی او با پیامبر؟ص؟ 

تأثیــر بســزایی در تصمیمات مــردم مکه و در نهایت، حفظ امنیت سیاســی مســلمانان و 

فتح مکه داشت.

3. 3. امر به معروف و نهی از منکر

اســت.  شــده  تشــریع  طغیانگــری،  ازبین‏بــردن  بــرای   ، منکــر از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر 

جامعــه‏ای کــه بــه ســنت امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر عمــل نمایــد، جامعــه ظلم‏ســتیز 

، جامعــه‏ای کــه در برابــر افــراد و گروه‏هــای خویــش احســاس  و امــن خواهــد بــود. از آن ســو

)صداقــت، 1385،  رفــت  پیــش خواهــد  بــه  ناامنــی  به‏ســوی  آرام  آرام  نکنــد،  مســئولیت 

، از جملــه آموزه‏هــای دینــی و اعتقــادی مســلمانان  ص‏10(. امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر

اســت کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا رفتــار سیاســی برقــرار می‏کنــد. ایــن دو اصــل، چــه در قالــب 

، بــا سیاســت و رفتــار  مبارزاتــی، مبــارزه منفــی یــا مبــارزه مثبــت بــا مظاهــر فســاد و منکــر

سیاســی پیونــد برقــرار می‏کنــد. ایــن دو اصــل، توانایــی پــرورش اندیشــه اصلاحــی و اســباب 

ظهــور مســلمان اجتماعــی را در جوامــع مســلمان دارا اســت و می‏توانــد حضــور مســتمر 

ــزاری در  و کنــش سیاســی مــداوم فعــالان سیاســی مســلمان را تضمیــن کنــد و در واقــع، اب

کمــان بــرای هدایــت جامعــه اســت.  کمــان و ابــزاری در حا دســت مــردم بــرای اصــاح حا

)خرمشــاد، بی‏تــا، ص33(

ســیره پیامبــر؟ص؟ در اجــرای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر به‏گونــه‏ای بوده اســت که 

، بر همگان رحمت باشد و از هرج و مرج‏ها  کم دولت اسلامی و پیامبر بتواند به‏عنوان حا

جلوگیــری کنــد. این وظیفه مهم به صورت کامل، آن‏گاه میســر اســت که مراحل اجرای آن 

رعایــت شــود. در ایــن صــورت اســت که امر به معــروف و نهــی از منکر می‏توانــد در مقابل 

بسیاری از نابسامانی‏‏های اجتماعی بایستد و امنیت را در جامعه ایجاد کند.

، مردی صحرانشــین از پیامبــر؟ص؟ تقاضای کمک کرد و چون کمک پیامبر؟ص؟  یک بار
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در نظــر آن مــرد، ناچیــز و اندک جلوه کرده بود، به حضــرت، اهانت کرد. در پی این ماجرا، 

کــرم؟ص؟ آن مرد  اصحــاب بــه خشــم آمدند و نزدیک بود به او آســیبی برســانند. ولی رســول ا

را بــه خانــه بــرد و بــار دیگر بــه او کمک کــرد. همچنین ایــن کار را کرد تا مرد صحرانشــین، 

وضــع زندگــی آن حضرت را از نزدیک ببیند. وی پس از آنکه وضع پیامبر؟ص؟ را تماشــا کرد 

و دانســت که به شــاهان شباهت ندارد و ســیم و زری نیندوخته است، به دلیل اهانتش، 

از پیامبــر؟ص؟ عذرخواهــی کــرد؛ ولــی پیامبــر؟ص؟ به او امــر فرمود تــا عذرخواهــی را در حضور 

اصحاب تکرار کند تا کینه‏ای که اصحابش نســبت به او داشــتند برطرف شود. پیامبر؟ص؟ 

، او را رام و وادار بــه عذرخواهی کرد و با ایجاد محبت در دلش، وی را از جمله  بــا ایــن کار

مشتاقان دین ساخت. همچنین به اصحابش فهماند که همواره مدارا و بردباری، بیش از 

خشــونت، کاربرد تربیتی دارد؛ چنان‏که درباره همان شــخص به اصحابش خطاب فرمود: 

داستان این مرد، شبیه داستان مردی است که شترش رمیده بود و مردم به قصد کمک، به 

، بیشتر می‏رمید. صاحب شتر به مردم گفت: به شترم کاری  دنبال شتر می‏دویدند و شتر

نداشته باشید من می‏دانم چگونه رامش کنم. آنگاه مقداری علف به دست گرفت و آرام 

گر  به طرف شتر رفت و او را نوازش کرد و مهارش را گرفت و با خود آورد. پیامبر؟ص؟ فرمود: ا

مــن نیــز شــما را در برابر اهانت و گفته آن مــرد رها می‏کردم، او را می‏کشــتید و با این حال، 

داخل در آتش می‏شد. اما با او مدارا کردم و از آتش نجات یافت و به دین گروید و عاقبت 

نیکو یافت و در نهایت، از تربیت‏شدگان مکتب حیات‏بخش به حساب آمد. )صداقت، 

1385،ص22(

شــیوه‏های عملیاتــی مقابلــه بــا جنگ روانــی در ایجاد امنیت سیاســی بــا تکیه بر 
سیره پیامبر؟ص؟

نیــز  عملیاتــی  شــیوه‏های  گفتــاری،  شــیوه‏های  بــر  عــاوه  روانــی،  جنــگ  یــت  مدیر  در 

بــه  گفتــاری،  و  نــرم  روش‏هــای  از  بهره‏گیــری  بــا  همزمــان  پیامبــر؟ص؟  بــرد دارد.  کار

انگیزه پویایی بیشــتر در ســپاهیان خــودی، شــیوه‏های عملیاتــی نیــز بــه کار می‏بردنــد کــه 

ــود )متولــی، 1393، ص99(. مهم‏تریــن شــیوه‏های گفتــاری  ــر شــیوه‏های گفتــاری ب مکمــل ب

: از عبارتنــد 
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1. 4. اعتمادسازی در بین مردم جامعه

اســاس حکومت‏هــای فاســد و غیــر مردمــی را بدبینــی، بی‏اعتمــادی و ســوءظن تشــکیل 

مــردم  از  تافتــه جدابافتــه  را  زمامــداران در چنیــن نظام‏‏هایــی، خــود  و  کــم  می‏دهــد. حا

یــک  و هر بــه اعمــال دولتمــردان ندارنــد  مــردم هیــچ اعتمــادی  نیــز  می‏داننــد. متقابــاً 

گانــه‏ای طــی می‏کننــد. در مقابــل، حکومت‏هــای اســامی، بــر پایــه حســن ظــن  مســیر جدا

کــم، مــردم را دوســت و  کمــان، پی‏ریــزی می‏شــود. حا و اعتمــاد متقابــل بیــن مــردم و حا

کمــان را امیــن  همــکار خــود دانســته و قــدرت خــود را از مــردم می‏دانــد. همچنیــن مــردم، حا

و خدمتگــزار خــود می‏داننــد. )هاشــمیان فــرد، 1393، ص72(

کرم؟ص؟ از مراتب اعتماد بالایی در بین مردم برخوردار بود و در ســیره  بی‏تردید رســول ا

حکومتــی خویــش، شــیوه‏ها و روش‏‏های مختلفی بــرای اعتمادســازی در پیش می‏‏گرفت 

)نکونام، 1390، ص74(. از جمله مهم‏ترین روش حضرت، مشورت بود، زیرا »هيچ پشتيبانى، 

استوارتر از مشورت نيست«. )نهج البلاغه ،حکمت 13(

، در روز هفتم شوال سال سوم هجری به وقوع  جنگ احد، یک سال پس از جنگ بدر

پیوســت. قریش، ســپاه بزرگی متشــکل از ســه هزار مرد جنگی تدارک دید و به‏ســوی مکه 

حرکت کرد. عباس، عموی پیامبر؟ص؟، این خبر را قبلاً به اطلاع آن حضرت رساند و عده‏ای 

از مســلمانان از شــنیدن آن نگران شــدند. پیامبر؟ص؟ در انجمن بزرگی که دلیرمردان ارتش 

« از یاران خود نظرخواهی کرد. عبدالله‏بن اُبی،  یَّ
َ
اسلام حضور داشتند، با ندای »اشیروا عَل

که سرکرده منافقان بود، نظریه دفاع در شهر مدینه را پیشنهاد داد. وی در تبیین نظریه خود 

بیان داشت: از این شیوه استفاده می‏کردیم. زن‏ها از بالای پشت بام به ما کمک می‏کردند 

کنــون محفوظ مانده و  و مــردان، رو در رو می‏جنگیدنــد. بــه همین لحاظ، شــهر »یثرب« تا

دشــمن بر آن مســلط نشــده است. ســالخوردگان، از مهاجر و انصار نیز این نظریه را تأیید 

یخــی، نظر پیامبر اعظم؟ص؟ نیز با آنان موافق بود؛ زیرا  کردنــد. البتــه بنابر برخی نقل‏های تار

ایشان رؤیایی را در خواب دیده بودند که از مدینه خارج نشوند؛ اما پیروزی مسلمانان در 

جنگ بدر باعث غرور آنها شد و جوانان، که در جنگ بدر حضور نداشتند، می‏خواستند 

، با این پیشنهاد، به شدت مخالفت  در این جنگ، توان خود را به نمایش بگذارند. ازاین‏رو

کردند و گفتند: »این‏گونه دفاع، باعث جرأت دشمن می‏شود و افتخار بزرگی که در جنگ 
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بدر نصیب مسلمانان شد، از دست می‏رود«. پیامبر اعظم؟ص؟ به رغم میل باطنی و اعتقاد 

به صحت تاکتیک دفاعی در مدینه، رأی آنان را پذیرفت. )رک: یعقوبی، بی‏تا، ج1، ص406(

2. 4. گسترش عدل در بستر جامعه

ــا  ــوان از تعامــل موضــوع عدالــت ب ــا امنيــت، نمی‏ت در حــوزه سياســت و مباحــث مرتبــط ب

امنيــت غافــل شــد و ايــن نکتــه، در بيــان بســياری از ائمــة معصوميــن؟عهم؟ آمــده اســت. 

ــان جــذب می‏گــردد و ايــن خــود،  گــر زمامــداران، عــادل باشــند، قلب‏هــا به‏ســوی آن پــس ا

تضمين‏کننــده اســتحکام ارکان دولــت و پيونــد آن بــا ملــت اســت. عدل‏محــوری نظــام 

سياســی باعــث می‏شــود کــه مــردم بــرای رســيدن بــه آرمان‏هــا و خواســت‏های خــود، راه‏هــای 

منطقــی را انتخــاب و طــی کننــد و در غيــر ايــن صــورت، يــأس از عدالــت، انســان‏ها را 

ــه خــواه  ــکاری و ازهم‏پاشــيدگی اجتماعــی می‏کشــاند ک ــه نيرنــگ، ســوء اســتفاده، خلاف ب

کــم و دولــت خواهــد بــود.  ناخــواه نتيجــه آن، تزلــزل در امنيــت و ثبــات سياســی نظــام حا

کــه  اثــر عدالــت، ســازندگی و اصــاح جامعــه اســت؛ چــرا  گيرتريــن  امــا مهم‏تريــن و فرا

و جامعــه  مــردم  امــور  انتظــام  اجــرای عدالــت، ســبب  و  بيــن می‏بــرد  از  را  مخالفت‏‏‏هــا 

می‏شــود و دوســتی و محبــت ايجــاد می‏کنــد. در روايــات، اســتبداد، تغلــب و خودکامگــی، 

منشــأ ناامنــی، بــروز اغتشاشــات، بی‏ثباتــی سياســی اجتماعــی و ازهم‏پاشــيدن حکومــت 

بــه شــمار آمــده اســت.

بر این اســاس، در روايات، نســبت به اســتبدادورزی، نهی شديد و همچنین در مورد 

گر عدالت،  کيد فراوانی شده است. ا رعايت عدالت در حقوق متقابل مردم و حکومت، تأ

متعامل با امنيت است، بديهی است که ظلم نيز مقارن با ناامنی و بی‏ثباتی است.

در سراســر زندگانی سیاسی _ اجتماعی پیامبر؟ص؟، مقوله عدالت، به‏عنوان بزرگ‏ترین 

، از هر گروه و نــژادی را به  مصلحــت اجتماعــی مــد نظر بــود و آن حضرت، همه افراد بشــر

دید انســان می‏نگریســت. در منطق پیامبر؟ص؟، ظلم و بی‏عدالتی نســبت به هر کسی، چه 

، شــعار مســاوات و برابری همه  مســلمان و چــه غیــر مســلمان، مذمــوم بود. بــرای اولین بار

، در محیطی سر داده شد که سردمداران  انسان‏‏ها، توسط آن حضرت مطرح شد. این شعار

... خود را تافته‏ای جدابافته می‏دانسته و برای خود شأنی  آن همچون ابوسفیان، ابوجهل و
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فراتر از دیگران قائل بودند. )اخوان کاظمی، بی‏تا، ص50(

هدف پیامبر از ایجاد عقد اخوت دینى میان مسلمانان، توسعه بینش برادرى و برابرى 

اســامى بود؛ به‏ویژه که ســعى کرد در اخوت، حریم‏هاى برترى‏طلبى و اشــرافیت‏خواهى را 

، میان برده و اسیر و سیاه حبشى و سید قریشى رابطه اخوت برقرار نمود؛  بشکند. ازاین‏رو

یدبن حارثــه و حمزه‏بن ‏اب‏ىطالب ایجاد کرد. عظمت اســام از همین‏جا  چنان‏کــه میــان ز

آغاز م‏ىشود که در مدت کوتاهى پس از بعثت پیامبر؟ص؟، تعلیمات ایشان چنان بر قلوب 

اشــراف عــرب وحشــت انداخت که راهــى جز مبــارزه و برانــدازى آن ندیدند. تعالیمى که 

ابو‏عبیده جراح را با سالم مولى ‏اب‏ىحذیفه در یک ردیف قرار داد و نیز عبیده‏بن حارث و 

بلال حبشى را در یک ردیف. این نشانه‏اى آشکار بود از فروریختن دیوارهاى بلند عُجْب 

 . و غــرور و همــوار و یکسان‏شــدن آنها و نویدى بود بر ایجاد جامعــه‏اى واحد و عدالت‏جو

، از این مسئله وحشت داشت و به آن اعتراض م‏ىکرد، ولى  اشرافیت مکه بیش از هر چیز

( به آن مباهات م‏ىکرد. )بهرامی، بی‏تا، ص‏27( جامعه اسلامى و رهبر اله‏ىاش، )پیامبر

3. 4. جلوگیری از حضور سست‏عنصران در صف مسلمانان

یکــی از عوامــل شکســت جبهــه توحیــد در شــرایط ســخت، وجــود عناصــر سســت اســت 

کــه بــا انگیزه‏‏هــا و اغــراض مــادی و ســطحی، در صــف مســلمانان قــرار می‏گیرنــد. ایــن 

افــراد، کــه بیشترشــان ایمانــی ضعیــف دارنــد، در برابــر مشــکلات، مقاومــت روحــی بالایــی 

ندارنــد و تحــت تأثیــر تبلیغــات و جنــگ روانــی دشــمن قــرار می‏گیرنــد؛ بــه همیــن دلیــل، 

کننــد  پالایــش  عناصــری  از چنیــن  را  خــود  ســپاه  می‏کوشــیدند  پیوســته  الهــی  رهبــران 

)علیانســب، 1394، ص73(. نمونــه قرآنــی ایــن سیاســت، رفتــار طالــوت اســت در هنگامــی 

( ســپاهیان را بــا خــود بیــرون بــرد،  کــه او )بــه فرماندهــی لشــکر بنی‏اســرائیل منصــوب شــد و

بــه آنهــا گفــت: »خداونــد، شــما را به‏وســیله یــک نهــر آب، آزمایــش می‏کنــد. کســانی کــه 

)بــه هنــگام تشــنگی( از آن بنوشــند، از مــن نیســتند و آنهــا کــه جــز یــک پیمانــه بــا دســت 

ــد، از مــن هســتند«. در‏این‏میــان، جــز عــده کمــی، همگــی از آن  خــود، بیشــتر از آن نخورن

کــه بــا او ایمــان آورده بودنــد )و از بوتــه  کــه او و افــرادی  آب نوشــیدند. ســپس هنگامــی 

آزمایــش، ســالم بــه ‏در آمدنــد(، از آن نهــر گذشــتند، )از کمــی نفــرات خــود، ناراحــت شــدند 
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یــم«. امــا  ، مــا توانایــی مقابلــه بــا )جالــوت( و ســپاهیان او را ندار و عــده‏ای( گفتنــد: »امــروز

، ایمــان داشــتند(،  آنهــا کــه می‏دانســتند خــدا را ملاقــات خواهنــد کــرد )و بــه روز رســتاخیز

ــر گروه‏هــای عظیمــی پیــروز  ــه فرمــان خــدا، ب گفتنــد: »چــه بســیار گروه‏هــای کوچکــی کــه ب

شــدند!« و خداونــد، بــا صابــران و اســتقامت‏کنندگان اســت« )بقــره:249(. پیامبــر؟ص؟ در 

مــوارد متعــددی، اصحــاب خــود را آزمایــش و از افــراد سســت‏اعتقاد پالایــش می‏کــرد. آن 

، کمــک خبیب‏بــن یســاف را کــه می‏خواســت  حضــرت هنــگام عزیمــت بــرای جنــگ بــدر

بــا مــردم قبیلــه‏اش، خــزرج همــراه شــود تــا غنیمتــی بــه دســت آورد، نپذیرفــت و فرمــود: 

»کســی کــه بــر دیــن مــا نیســت، نبایــد بــا مــا همــراه شــود«. )رک: بــاذری، 1385، ج‏1، ص‏345(

نتیجه‏گیری
حاصل بحث این است که:

دولت‏ها همواره شیوه‏های متفاوتی را برای تسلط بر دشمنان خود به کار می‏گیرند  	.1

گونی  که یکی از مهم‏ترین این روش‏ها، جنگ نرم اســت. جنگ نرم با ابزارهای گونا

، تأثیر بسزایی در نتیجه جنگ دارد. انجام می‏شود و انتخاب این نوع ابزار

یکی از مهم‏ترین پیامدهای جنگ روانی، ازبین‏بردن امنیت سیاسی یک کشور است. 	.2

کرم؟ص؟ بــرای مقابله بــا جنگ‏های روانی، از شــیوه‏های مختلفی اســتفاده  3.	پیامبــر ا

می‏کردنــد که در یک دســته‏بندی می‏تــوان آنها را به شــیوه‏های گفتاری و عملیاتی 

تقسیم کرد.

4.	ســیره سیاســی پیامبر؟ص؟ نشــان می‏دهد کــه حکومت اســامی، مبتنی بــر اصول و 

کمان نیســت. بــه همین  قواعــد اســامی اســت و بــه دنبــال اهــداف شــخصی حا

، بــا تبیین واقعیت‏های پشــت پــرده، از هرگونــه تردیدی جلوگیــری می‏کند.  منظــور

کرم؟ص؟ در مواقعی که بی‏اطلاعی مردم موجب تردید و دلسردی آنها می‏شد  پیامبر ا

بی‏توجه نمی ماندند و واقعیت‏های پنهان را برای مردم بیان و نسبت به آن موضوع، 

روشنگری می‏کردند.

کرم؟ص؟ در راســتای وظایف الهی خود، پیوســته از ظرفیت گروه‏های مرجع  5.	پیامبر ا

بهره می‏بردند و تا حدّ امکان، از تحریک و مقابله با آنها پرهیز می‏کردند.
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ســیره پیامبــر؟ص؟ در اجــرای امر به معــروف و نهــی از منکر به‏گونه‏ای بوده اســت که  	.6

، بر همگان رحمت باشد و از هرج و  کم دولت اسلامی و پیامبر بتواند به‏عنوان حا

مرج‏ها جلوگیری کند. همچنین در مقابل نابســامانی‏های اجتماعی، موضع‏گیری 

کرده و امنیت را در جامعه ایجاد کند.

7.	حکومت‏های اسلامی بر پایه حسن ظن و اعتماد متقابل بین مردم و حاکمان پی‏ریزی 

می‏شود. حاکم، مردم را دوست و همکار خود دانسته و قدرت خود را از مردم می‏داند. 

مردم نیز حاکمان را امین و خدمتگزار خود به شمار می‏آورند. رسول اکرم؟ص؟ در همین 

راستا، از مراتب اعتماد بالایی در میان مردم برخوردار بود و در سیره حکومتی خویش، 

شیوه‏ها و روش‏های مختلفی را برای اعتمادسازی در پیش می‏گرفت.

نمی‏توان از تعامل موضوع عدالت با امنيت غافل شد و اين نکته، در بيان بسياری  	.8

گر زمامداران، عادل باشند، قلب‏ها به‏سوی  از ائمه معصومين؟عهم؟ آمده است. پس ا

آنان جذب می‏گردد و اين خود، تضمين‏کننده اســتحکام ارکان دولت و پيوند آن 

با ملت است. در سراسر زندگانی سیاسی _ اجتماعی پیامبر؟ص؟، به مقوله عدالت 

، از  به‏عنــوان بزرگ‏تریــن مصلحــت اجتماعی نگاه می‏شــد و ایشــان همه افراد بشــر

هرگروه و نژادی را به دید انسان می‏نگریست.

عناصــر سســت، بــا انگیزه‏هــا و اغــراض مادی و ســطحی در صف مســلمانان قرار  	.9

می‏گیرند. این افراد، مقاومت روحی بالایی نداشته و تحت تأثیر تبلیغات و جنگ 

، رهبــران الهــی از جملــه پیامبر؟ص؟ پیوســته  روانــی دشــمن قــرار می‏گیرنــد. ازایــن‏رو

می‏کوشیدند سپاه خود را از چنین عناصری پالایش کنند.
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زمستان، ش35، ص 161

شهریاری، روح الله، 1393ش، »جنگ روانی در عصر علوی؟ع؟«، ماهنامه مبلغان، اردیبهشت 13 .

و خرداد، ش177، ص 177

صداقــت، محمدعــارف، 1385ش، »کارکــرد تربیتی امر بــه معروف و نهی از منکر در ســیره 14 .

پیامبر؟ص؟«، مجله پژوهه، آذر _ اســفند، ش21و 22، ص 10 و 22 )پایگاه اطلاع‏رســانی حوزه، 

)hawzah.net

یــت روانــی جامعــه 15 . کــرم؟ص؟ در مدیر علیانســب، سیدحســین، 1394ش، »شــیوه پیامبــر ا

یه مطالعات اسلام و روان‏شناسی، بهار و تابستان، ص 66 و 68 و 73 اسلامی«، نشر

متولــی، عبــدالله و بهرام‏نــژاد، محســن، 1393ش، »بازشناســی الگوهــای جنــگ روانــی در 16 .

، ش13، ص 99 یخ اسلام، بهار نبردهای پیامبر اسلام؟ص؟«، پژوهشنامه تار

میرسندســی، سیدمحســن و احمدزاده، ســیدمصطفی، 1393ش، »درآمــدی بر مصادیق و 17 .

یه علوم و حدیث، بهار و تابســتان، ش92،  شــاخص‏های گروه‏های مرجع در قرآن کریم«، نشــر

ص 105

نکونــام، علی، 1390ش، »روش‏های اعتمادســازی در نظام حکومتی حضرت محمد؟ص؟«، 18 .

فصلنامه آفاق دین، ش27، ص 74

نــوروزی، محمدجــواد، 1372ش، »پژوهشــی در خصــوص جایگاه جنگ روانی در اســام«، 19 .

، ش6، 62 _ 59 پاييز

یزدانــی، فضــل‏الله، 1381ش، »اســتراتژی‏های جنــگ روانــی از دیــدگاه حضــرت علی؟ع؟«، 20 .

، ش28 _ 29، ص 37 بصیرت دانشگاه آزاد، بهار
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فرایند برخورد رسول خدافرایند برخورد رسول خدا؟ص؟؟ص؟ با مخالفت‏های مشرکان با مخالفت‏های مشرکان

لیلا همایون‏فرد1

چکیده
ــا  ــرت ب ــل آن حض ــی تعام ــدا؟ص؟، چگونگ ــول خ ــیره رس ــه در س ــل توج ــات قاب ــی از موضوع یک
کاوی رفتــار پیامبــر؟ص؟ بــا مخالفــت مشــرکان، به‏عنــوان یکــی از مهم‏تریــن  مخالفــان اســت. وا
گروه‏هــای مخالفت‏کننــده بــا آموزه‏هــای نبــوی، موضوعــی اســت کــه در ایــن نوشــتار بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. ایــن مقالــه بــا هــدف کشــف و توصیــف فراینــد برخــورد نبــی اعظــم؟ص؟ بــا 
انــواع مخالفت‏هــای مشــرکان، بــا روش توصیفــی _ تحلیلــی و بــا اســتناد به منابــع کتابخانه‏ای 

انجــام گرفتــه اســت.
و  فرهنگــی  اقتصــادی،  سیاســی،  مخالفت‏هــای  بــا  مشــرکان،  کــه  اســت  کــی  حا یافته‏هــا 
کــرم؟ص؟ بــوده و در ایــن راســتا،  نظامــی، درصــدد ضربــه‏زدن بــه مســلمانان و شــخص پیامبــر ا
از هیــچ تلاشــی فروگــذار نکردنــد. پیامبــر اعظــم؟ص؟ در برخــورد بــا ایــن مخالفــان، هرگــز از اصــل 
هدایت‏گــری عــدول نکــرده و هماننــد پادشــاهان، بــه عنــاد و انتقام‏جویــی نپرداختنــد. فراینــد 
ــه، اِعــراض از مشــرکان و  ــه، عــدم ســازش و مداهن ــوان در مــدارا، مجادل ایــن برخــورد را می‏ت
گذشــت و پرهیــز از  کشــاندن ایشــان، برخــورد نظامــی، صلــح و انعقــاد پیمان‏نامــه،  به‏انزوا

ــرد. ح ک ــر ــی مط انتقام‏جوی
واژگان کلیدی: برخورد، پیامبر؟ص؟، مخالفت، مشرکان.

یخ و سیره اهل‌بیت؟عهم؟، جامعه الزهرا؟س؟، قم،. 1 . دانش‌پژوه سطح چهار رشته تار

homayoon.9013@gmail.com 	
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مقدمه
مخالفت‏هــای  اســام،  بــه  پیامبــر؟ص؟  دعــوت  علنی‏شــدن  و  بعثــت  یــان  جر از  پــس 

ــا  ــا نبــی اعظــم؟ص؟ صــورت گرفــت. مخالفــان ب یــادی از جانــب ســران قریــش و مشــرکان ب ز

گــون، از هــر شــیوه‏ای بــرای بی‏ثمرســاختن دعــوت حضــرت اســتفاده  مانع‏تراشــی‏های گونا

می‏کردنــد. تکذیــب رســالت، اتهــام جنــون، ســاحر و شــاعربودن پیامبــر؟ص؟، تبعیــد و کشــتار 

ــر  ــود کــه مشــرکان در براب ــی ب گون ــان، گام‏هــای گونا ــا آن مســلمانان و به‏راه‏انداختــن جنــگ ب

ابــاغ توحیــد برداشــتند. در واقــع، مشــرکان اولیــن کســانی بودنــد کــه ایــن مخالفت‏هــا را 

ابــراز کردنــد. ایــن رونــد تــا بدان‏جــا ادامــه یافــت کــه در ســال‏های بعــد، یورش‏هــای گســترده 

مشــرکان بــر ضــد مســلمانان و دولــت نبــوی، بــه یکــی از اصلی‏تریــن مشــکلات حکومــت 

را  ایــن نوشــتار درصــدد اســت ماهیــت مخالفت‏هــای مشــرکان  اســامی تبدیــل شــد. 

تبییــن کــرده و پــس از آن، فراینــد برخــورد نبــی اعظــم؟ص؟ بــا ایــن مخالفت‏هــا را بیــان ســازد.

درباره سیره نبی اعظم؟ص؟ و واکاوی زوایای گوناگون زندگانی ایشان تألیف‌های متعددی 

، به مخالفت‏های  در قالب مقاله، پایان‏نامه و کتاب منتشر شده است که در اغلب این آثار

مشرکان و اذیت و آزارهای آنها نسبت به مسلمانان و جنگ‏های آنان اشاره و به آن پرداخته‏اند 

شده است. از جمله:

_ کتاب »سیره پیامبر؟ص؟ در برخورد با مخالفان از زبان قرآن« نگارش علی‏محمد یزدی، 

از انتشــارات پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی، بر اســاس آیات قرآن، کنش‏ها و 

واکنش‏های پیامبر؟ص؟ در مواجهه با مخالفان درونی و بیرونی را بیان کرده است.

_ پایان‏نامــه »شــیوه برخــورد پیامبــر؟ص؟ بــا مشــرکان از منظــر قرآن« نوشــته لیــا ملکی از 

دانشگاه معارف، بیشتر به شیوه تبلیغی پیامبر؟ص؟ در مقابل مشرکان پرداخته است.

_ مقالــه »شــیوه برخــورد با مخالفان و منتقــدان در دولت نبوی«، به قلــم علی خالقی، 

انتشــار یافته در پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی، نیز با نگاه کلی به مخالفان و 

.. به تحلیل کلی در این‏باره پرداخته است. عدم تفکیک مخالفت‏ها و

یــت تنش‌های مدینه از حســین قاضی خانی و کتاب ســیره  _ همچنیــن کتــاب مدیر

سیاســی پیامبــر؟ص؟ نوشــته جمعــی از محققان نیــز به برخــی از نمونه‌هــای رفتاری 

پیامبر؟ص؟ در این زمینه اشاره کرده است.
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وجه تمایز نوشــتار حاضر با آثار قبلی، در این اســت که در کنار جنبه قرآنی، به جنبه 

یخــی موضوع نیز اشــاره شــده اســت. همچنین ســاختار مقالــه، کاملاً با نگاشــته‏های  تار

پیشــین تفــاوت داشــته و توجــه بــه کشــف فرایند برخــورد نبی اعظــم؟ص؟ بــا مخالفت‏های 

مشــرکان، از نوآوری‏های آن به شــمار می‏رود. در این مقاله، پس از مفهوم‏شناســی عناوین 

اصلی، به گونه‏شناسی مخالفت‏های مشرکان اشاره شده و سپس فرایند برخورد پیامبر با 

مشرکان، بیان گردیده است.

مفهوم‏شناسی
فرایند

مجموعــۀ عملیــات و مراحــل لازم بــرای رســیدن بــه یــک هــدف مشــخص را فراینــد گوینــد. 

)فرهنــگ معیــن، 1386، ص2809(

مشرکان

کــه در مقــام عبــادت و پرســتش، بتــان را مــورد  در اصطــاح قــرآن، مشــرک کســی اســت 

عبــادت قــرار دهــد. ایشــان، اولیــن کســانی بودنــد کــه بــا آشکارشــدن دعــوت رســول خدا؟ص؟، 

دشــمنی خــود را ابــراز کردنــد. ایــن گــروه، از همــان ســال‏های اولیــه بعثــت، حرکت‏هــای 

ایذایــی خــود را آغــاز نمودنــد و تهدیــد امنیــت مدینــه و در نهایــت، هجــوم گســترده بــه 

دولــت نبــوی و برانــدازی آن، در رأس برنامه‏هــای آنهــا بــود. )خالقــی، 1386، ص469(

گونه‏شناسی مخالفت مشرکان
1. 2. مخالفت‏های سیاسی

بــا نبــی اعظــم؟ص؟، برخوردهــای سیاســی اســت.  گونه‏هــای مخالفــت مشــرکان  از  یکــی 

ــا اقدامــات رســول  ــت بررســی برخــورد ب ی ــا محور ــش ب تشــکیل جلســات متعــدد ســران قری

منابــع،  در  ج1، ص380(.   ،1366 )یعقوبــی،  مخالفت‏هاســت  ایــن  بــارز  نمونــه  کــرم؟ص؟،  ا

ــر رســول خــدا ؟ص؟، برگــزار می‏شــد، چنیــن گــزارش  ــرای اعمــال فشــار ب ملاقات‏هایــی کــه ب

شــده اســت: »چــون ســران قریــش دیدنــد کــه پیامبــر از آوردن هــر کاری کــه مایــه رنــج ایشــان 

گــذار نمی‏کنــد، مردانــی از ایشــان نــزد ابوطالــب آمــده و گفتنــد: ای ابوطالــب! پســر  باشــد، وا

بــرادر تــو خدایــان مــا را دشــنام می‏دهــد، دیــن مــا را بــه کاســتی نــام می‏بــرد و خردهــای مــا را 
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یــان، 1389، ص268( «. )جعفر سســت می‏دانــد. او را از ایــن کار بــاز دار

علاوه بر ملاقات مشــرکان با حامیان پیامبر؟ص؟، ایشــان با تشــکیل جلسات متعدد در 

، در پــی اظهار مخالفت  دارالنــدوه، به‏عنــوان مهم‏ترین مرکز تصمیم‏گیری سیاســی آن روز

سیاسی خود با نبی اعظم؟ص؟ و یافتن راهکار در این زمینه بودند. )غفاری، 1393، ص101(

2. 2. مخالفت‏های فرهنگی

اقدامــات فرهنگــی مشــرکان علیــه پیامبــر؟ص؟ در دو بخــش قابــل بررســی اســت: اقدامــات 

کــه علیــه قــرآن، به‏عنــوان معجــزه  ایشــان در مقابــل شــخص پیامبــر؟ص؟ و نیــز اقداماتــی 

، انجــام می‏دادنــد. پیامبــر

از اقدامات مشــرکان در برخورد با پیامبر؟ص؟ می‏توان به اســتفاده از روش‏های ایذایی و 

اســتهزایی اشــاره کرد. آنان با انجام چنین اعمالی، در پی فروکاستن شخصیت پیامبر؟ص؟ 

و مبارزه با جایگاه فرهنگی ایشان بودند. مسئله استهزا، به‏عنوان یک فصل مهم در اخبار 

، ابن‏اسحاق  دوره بعثت، مورد توجه سیره‏نویسان بوده است، به‏طوری‏که ابن‏سعد، ابن‏اثیر

و بلاذری، فهرستی از مستهزئین را در کتب خود آورده‏اند )جعفریان، 1389، ص270(. این 

اكَ  �نَ �يْ
ا كَ�فَ

�نَّ کرم؟ص؟ فرمود: >�إِ تمسخرها به حدی گسترده و وسیع بود که خداوند به رسول ا

:95(. همچنین برای  ( استهزا کنندگان کفايت کرديم )حجر < همانا ما تو را از )شرّ �نَ �ي �ئِ ِ هْز� مُسْ�تَ
ْ
ال

تقویت روحیه مسلمانان فرمود: »پیامبران پیش از تو را نیز مسخره می‏کردند«. )انعام:10(

، ســاحر و مجنون‏بودن پیامبر؟ص؟، به دنبال  همچنین مشــرکان با ایراد اتهام به جادوگر

انجام عملیات روانی و تخریبی علیه رسول خدا؟ص؟ بودند. قرآن، به این‏گونه رفتار مشرکان 

نیز اشاره کرده و در آیات مختلف، آن را بیان نموده است. )زخرف:30 و قلم:51(

یافته بود  کــه قریش در اقــدام فرهنگــی دیگر مشــرکان، در رابطه با قرآن کریم بود. ازآنجا

کــه تأثیــر آیات قرآن به لحــاظ ویژگی‏های منحصربه‏فرد آن فراوان اســت، لذا نهایت تلاش 

خود را به کار بستند تا مانع اثرگذاری قرآن در بین مردم شوند. آنان در ابتدا سعی کردند با 

قرآن مقابله به مثل کنند و همانند آن را بیاورند. دراین‏میان، نضربن حارث، افسانه‏سرای 

معروف، مأمور این کار شد، اما نتوانست کاری از پیش ببرد )حسنی، 1386، ص64(. مرحله 

دوم، تحریم اســتماع قرآن بود. ســران قریش در این مرحله تلاش بسیار وسیعی انجام داده 
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و بــه همــه مردم ابلاغ کردند و حتی جاسوســانی گماردند کــه هیچ‏کس به آیات قرآن گوش 

ندهد؛ اما این شــیوه نیز چندان مؤثر نیافتاد و حتی گاهی خود ســران مشــرک، مخفیانه به 

استماع قرآن می‏پرداختند. )غفاری، 1393، ص102(

3. 2. مخالفت‏های اقتصادی

یافتنــد، بســیار بــر  زمانــی کــه مشــرکان، پاســخ پیامبــر؟ص؟، مبنــی بــر عــدم همــکاری بــا آنهــا را در

آنها ســخت آمده و ســوگند خوردند که پیامبر را آشــکارا و یا پنهانی به قتل برســانند )بلاذری، 

گاه شــده بــود، فرزنــدان عبدالمطلــب را  1417، ج1، ص230(. ابوطالــب کــه از نیــت شــوم آنهــا آ

جمــع کــرد و دســتور داد کــه پیامبــر؟ص؟ را در محــل ســکونت خــود، یعنــی »شــعب ابی‏طالــب«،‏ 

نگهــداری کــرده و نگهبــان او در برابــر هــر ســوء قصــدی باشــند. بــه دنبــال آن بــود کــه فرزنــدان 

یافتند  عبدالمطلب، این پیشنهاد را پذیرفتند. در طرف مقابل، هنگامی که سران قریش در

تمــام بنی‏هاشــم، در نگهبانــی از پیامبــر؟ص؟ اتفــاق نظــر دارنــد، گــرد هــم آمــده و تصمیــم گرفتند 

تــا زمانــی کــه بنی‏هاشــم، پیامبــر؟ص؟ را تســلیم آنــان نکــرده، بــا آنهــا همنشــینی و خریــد و فــروش 

نکننــد. عمــوم مورّخــان، بــه محتــوای عهدنامــه‏ای اشــاره کرده‏اند کــه خودداری از همنشــینی، 

ازدواج و خریــد و فــروش در آن گنجانــده شــده اســت )ابن‏ســعد، 1418، ج1، ص163(. ایــن 

، نگاشــته و در کعبــه آویختــه شــد. مُهــر چهــل تــن  پیمــان‏ توســط منصوربــن عکرمة‏بــن عامــر

ــود )طبرســی، 1417،ج1، ص124(. از دیگــر نمونه‏هــای  ــز ذیــل ایــن پیمــان ب از ســران قریــش نی

فشــار اقتصــادی مشــرکان، تصــرف امــوال باقی‏مانــده مهاجــران در مکــه بــود تــا بدین‏وســیله، 

مســلمانان را بیــش از پیــش در تنگناهــای اقتصــادی قــرار دهنــد )میرشــریفی، 1390، ص80(. 

بــا ایــن بیــان، قطــع روابــط اقتصــادی، نهایــت اعمــال قــدرت آنــان بــرای تحــت فشــار قــراردادن 

بنی‏هاشــم و به‏ویــژه شــخص پیامبــر؟ص؟ بــود. )ابــن هشــام،1391،ج ۴، ص14 _ 21(

4. 2. مخالفت‏های فیزیکی و نظامی

گرچــه رســول خــدا؟ص؟ بــه دلیــل حمایــت بنی‏هاشــم و به‏ویــژه شــخص ابوطالــب، تقریبــاً از  ا

یخــی، گزارش‏هایی  برخــورد فیزیکــی مشــرکان مصونیــت داشــتند، بااین‏حــال، در اســناد تار

یــان، 1389،  وجــود دارد کــه حتــی آن حضــرت، گاهــی مــورد حملــه قــرار می‏گرفتنــد. )جعفر

ص277 _ 280(
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اولین گزارش درگیری بین مسلمانان، مربوط به درگیری بین ابوسفیان و همراهانش با 

سعدبن ابی‏وقاص و عمار یاسر و عبدالله مسعود بود که گزارش آن را ابن‏اثیر در تاریخ کامل 

، 1385، ج2،  خــود آورده اســت و به قبل از مرحله آشکارشــدن دعــوت بازمی‏گردد )ابن‏اثیــر

ص875(. طبق نقل ابن‏اثیر و دیگران، اقدامات خشونت‏آمیز مشرکان علیه مسلمانان، از 

آخرین جلســه سیاسی بین مشــرکان و ابوطالب آغاز شد. ابن‏اثیر در خصوص این جلسه 

گون، کســانی زیر شــکنجه قرار گرفتند، ابوطالب میان  می‏گوید: هنگامی که در قبایل گونا

یــش آمد و آنها را به حمایت از رســول خــدا؟ص؟ فراخواند. بار دیگر قریش به منزل او آمده  قر

و آخرین گفتگو انجام شــد؛ اما ایشــان به نتیجه مطلوب دست نیافتند )همان، ص882(. 

لذا از این پس، اقدامات جدی‏تری را در برخورد با پیامبر؟ص؟ آغاز کردند.

یــش در ســال‏های بعــد، این‏گونــه مخالفت‏هــا را بهتــر نشــان  تهاجمــات گســترده قر

، هجوم گســترده آنها به مدینه و اســتقرار ســه هزار  می‏دهــد. حضــور ســپاهیان مکه در بدر

مــرد جنگــی در کنار کوه احد، گردآوری احزاب مختلف و محاصره مدینه در ســال پنجم 

و به‏راه‏انداختــن جنــگ خنــدق و نیــز نقض پیمــان صلح حدیبیــه و همراهی بــا بنی‏بکر 

در تهاجــم بــه خزاعیــان به‏عنــوان هم‏پیمانــان دولــت مدینــه، همــه اقداماتــی در راســتای 

به‏خطرانداختن امنیت و در نهایت، براندازی دولت نبوی از سوی مشرکان بود. )ابن‏سعد، 

1418، ج2، ص12، 37، 66، 134 و 149(

برخورد پیامبر؟ص؟ با مشرکان
بــا  برخــورد  نبــی اعظــم؟ص؟ در  رفتــار  اســام،  بــه  و دعــوت مشــرکان  ابــاغ وحــی  از  پــس 

اســت: بررســی  قابــل  قالــب،  چنــد  در  مشــرکان،  مخالفت‏هــای 

1. 3. رفق و مدارا

ملاطفت‏نمــودن  و  نرم‏کــردن  معنــی  بــه  هــم  مــدارا  و  کســی  بــا  نرمی‏نمــودن  یعنــی  رفــق 

می‏باشــد )معیــن، 1386، ج3، ص2702(. رفــق و مــدارا در هرگونــه رابطــه و تعامــل انســانی، 

چــه فــردی، چــه خانوادگــی و چــه مناســبات یــک اجتمــاع بــزرگ انســانی، مهم‏تریــن قاعــده 

، بــه صــورت یــک اصــل  در ســازماندهی و تنظیــم درســت روابــط و تعامل‏هاســت. ایــن امــر

ــوام  ــه‏ ق ــوده و مای کــرم؟ص؟ و اوصیــای آن حضــرت، مشــهود ب ــر ا اجتماعــی در زندگــی پیامب
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ــه  ــق و ملایمــت و ب ــط و مناســبات صحیــح اجتماعــی اســت. برخوردهــای از ســرِ رف رواب
دور از درشــتی و خشــونت آن حضــرت، ســازنده‏ترین عنصــر در اصــاح جامعــه بــه شــمار 

مــی‏رود. )دلشــاد تهرانــی، 1393، ص15(
 ، ســنّت قولــی و عملــی پیامبــر نیــز گــواه بر این اســت کــه رفق و رفتــار مســالمت‏آمیز
قاعــده‏ای اولیه اســت. هیچ‏گاه پیامبر اســام؟ص؟، آغازگر جنگ نبوده اســت. آن حضرت 
و پیروان ایشــان، حتّی یک جنگ تجاوزکارانه نداشــته‏اند و تمام جنگ‏های ایشــان، دفاع 
محــض و در پاســخ بــه تجــاوزات و نقض پیمان‏های دشــمنان دیــن بوده اســت. از نگاه 
حضرت، مهربانی و ســازگاری با مردم، نیمی از ایمان اســت و نرمی با آنان، نیمی از برکت 
گیر  کرم؟ص؟ به قدری فرا زندگــی )کلینــی، 1365، ج2، ص117(. رفق، مدارا و گذشــت پیامبر ا
ید و از آن  بــود کــه با وجــود خصومت طولانی قریش با ایشــان، حضرت با آنها ملایمــت ورز
همــه رفتــار کینه‏توزانه و اقدامات خصمانه، گذشــت کرد. آن حضــرت با همین نرم‌خویی 
پیامبرانــه و روش اســامی و بــر مبنای شــناخت درســت از انســان و جامعــه، زمینه‏ تحول 

انسان‏ها را فراهم ساخت. )دلشاد تهرانی، 1393، ص35(
در عصر نبوی، که عصر تأســیس نظام اســامی و تکوین اعتقادات اسلامی در میان 
مــردم بــود، رفتارهــای پیامبر؟ص؟، بیشــتر همراه با مدارا بــود، تا مردم بتوانند اصــل دین را در 
جامعــه بپذیرنــد. بدیــن‏روی، مخالفت‏‏ها، اســتهزاها و تمســخرها و حتــی مخالفت‏‏های 
عملــی، بعضاً با گذشــت پیامبر؟ص؟ همراه بودنــد. اما زمانی که اقدامات عملی مخالفان از 
حد می‏‏گذشت و پیامبر چاره‏‏ای جز مبارزه عملی نداشت، از مدارا دست می‏‏کشید. یکی 
از نمونه‏های مدارای نبی اعظم؟ص؟ در مورد عمیربن وهب است. وی به بهانه آزادی پسرش، 
که در جنگ بدر اسیر شده بود، با شمشیری زهرآلود قصد جان پیامبر؟ص؟ را داشت. پیامبر 
به علم غیب، قصد او را آشکار ساخت و او در دم، اسلام آورد. )شرف‏‏الدین، ۱۳۶۸، ص۱۶1(

کافران و مشرکان 2. 3. مجادله با 

کافــران می‏پنداشــتند کــه دیــن الهــی نیــز هماننــد افســانه‏ها و حکایت‏هــای پادشــاهان 
و پهلوانــان، ســاخته و پرداختــه خیــال اســت؛ ازایــن‏رو جســورانه بــه پیامبــر می‏گفتنــد: 
<؛ ایــن جــز افســانه‏های پیشــینیان نیســت« )انعــام:25(. پیامبــر؟ص؟  �نَ لِ�ي وَّ

�أَ
ْ
رُ ال سَاطِ�ي

أَ
ا �

َّ
ل ا �إِ

�نْ هَذ�َ »>�إِ

 پاســخ نخســت بــه آنــان نمی‏گفــت کــه در گمراهــی بــه ســر می‏برنــد، بلکــه می‏فرمــود:  در
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<)بــه  �نٍ �ي مُ�بِ الٍ 
َ
ل �ضَ �ي  ِ

�ف وْ 
أَ
� هُدًى  ى 

َ
عَل

َ
ل اكُمْ  �يَّ �إِ وْ 

أَ
� ا 

وَِإ�نَّ هُ 
َ
اللّ لِ  �قُ رْ�ضِ 

أَ
�

ْ
وَال مَاوَا�تِ  السَّ مِ�نَ  مْ 

ُ
ك �قُ رْز�ُ َ �ي مَ�نْ  لْ  »>�قُ

مشــرکان( بگــو چــه کســی از آســمان و زمیــن بــه شــما روزی می‏دهــد؟ بگــو خــدا و بی‏تردیــد 

مــا یــا شــما بــر هدایــت یــا در گمراهــی آشــکار هســتیم« )ســباء:24(. خداونــد متعــال، در ایــن 

آیــه و چنــد آیــه پــس از آن، روشــی منطقــی، منصفانــه و مؤدبانــه بــرای بحــث بــا مشــرکان 

بــه پیامبــر؟ص؟ آمــوزش می‏دهــد تــا مســلمانان بیاموزنــد کــه در برخــورد بــا مخالفــان چگونــه 

ســخن بگوینــد تــا در دل آنهــا نفــوذ کننــد و آنهــا را بــه راه حــق هدایــت نماینــد.

گر مخاطبان، حق را نپذیرفتند،  گاهی، ا البتــه پــس از اتمام حجت و دعوت از روی آ

حضــرت جدال نمی‏کردند و خداوند نیز رســولش را از این نــوع مجادله، یعنی مجادله‏ای 

هِ...<؛ 
َ
َ لِلّ هِ�ي ْ مْ�تُ وَ�ج

َ
سْل

أَ
لْ � �قُ وكَ �فَ ُّ �نْ حَا�ج �إِ

که پس از روشن‏شدن حق است، برحذر داشته است: >�فَ

گــر با تو گفتگوی خصومت‏آمیز کردند )فقط در پاسخشــان( بگو من و همه پیروانم،  پــس ا

وجود خود را تســلیم خدا کرده‏ایم و به اهل کتاب و بی‏ســوادان )مشــرک( بگو آیا شــما هم 

گر روی‏ گردانند، بر تو  گر تســلیم شــدند قطعاً هدایت یافته‏اند و ا تســلیم می‏شــوید؟ پس ا

دشــوار نیایــد، کــه آنچه بر عهده تو اســت، فقط ابلاغ )پیام خدا( اســت و خــدا به بندگان 

بیناست. )آل عمران:20(

کشاندن آنها 3. 3. اعراض از مشرکان و به‏انزوا

کــرم؟ص؟ در برابــر مخالفت‏هــای مشــرکان بــه کار می‏گرفــت،  کنــش دیگــری کــه پیامبــر ا وا

کــه در برخــی مــوارد  یــم روابــط و برخــورد ســرد و غیــر عاطفــی بــا ایشــان بــود  طــرد و تحر

ضــروری می‏نمایــد. ســرکوب دشــمن، همــواره بــا نبــرد و خونریــزی ملازمــت نــدارد و گاه 

ــوان دشــمن کاســت. نبــی اعظــم؟ص؟ مادامــی کــه  ــوان از ت گری می‏ت ــا افشــا ــا بی‏اعتنایــی ی ب

ینــه کارآمــدی داشــتند، از ایــن روش‏هــا اســتفاده می‏کردنــد. ایــن شــیوه  راهکارهــای کم‏هز

پیامبــر؟ص؟، در پاســخ بــه تکذیب‏هــا، زخــم زبان‏هــا و تحــرکات دشــمن علیــه مســلمانان 

دیــده می‏شــود. حضــرت بــا بی‏اعتنایــی بــه رفتــار آنهــا، بــه ارشــاد و تبلیــغ خــود ادامــه داده و 

از ایشــان اعــراض می‏کردنــد )یــزدی، 1393، ص120 _ 123(. ایــن رفتــار حضــرت، مــورد تأییــد 

قــرآن نیــز بــوده و خداونــد در آیــات متعــددی، پیامبــر؟ص؟ را بــه اعــراض از مشــرکان ســفارش 

می‏فرمایــد. )انعــام:68(
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همچنین حضرت با اعمال برخی روش‏ها، به منزوی‏شــدن مشرکان اهتمام داشتند. 

یــم ازدواج بــا ایشــان، نفی ولایــت کافر بر  یــم دوســتی مســلمانان بــا آنها، تحر ایشــان بــا تحر

... موجبات منزوی‏شــدن مشــرکان  مســلمان، گسســتن رابطه مشــرکان با مســجدالحرام و

در جامعــه را فراهــم آوردنــد )یــزدی، 1393، ص143(. ایــن راهــکار کــه بر اســاس آموزه‏های 

قرآنــی شــکل گرفتــه بــود، بــه صراحــت توانســت جایــگاه اجتماعــی مشــرکان را در جامعه 

خدشــه‏دار ســازد. خداوند متعال می‏فرماید: مشــرکانی که در برابــر دعوت‏های توحیدی، 

موضــع خصمانــه می‏گیرنــد، نبایــد در قلــب هیچ‏یک از مؤمنان جایگاهی داشــته باشــند 

گون دنبال می‏شد  )مجادله:22(. این گسســتن پیوند مســلمانان و مشرکان، در اشکال گونا

و حتی ازدواج با زن و مرد مشــرک، تحریم شــد )بقره:221(. ســلب حق تعمیر مســاجد و از 

جمله مسجدالحرام از مشرکان نیز برای کسانی که سالیان درازی به آن افتخار می‏کردند، 

بســیار ســنگین بــود و پایگاه اجتماعــی آنان را از بیــن می‏برد )یــزدی، 1393، ص148(. این 

روش یکــی از مؤثرتریــن روش‏های برخورد پیامبر؟ص؟ با مشــرکان محســوب می‏شــد که برای 

مخالفان، بسیار سخت و شکننده بود.

4. 3. عدم سازش)مداهنه( با مخالفین

جماعت‏شــدن،  همرنــگ  ســازش‏کردن،  حــق،  در  کوتاه‏آمــدن  معنــای  بــه  ادهــان، 

بی‏گمــان  و  اســت  باطــل‏دادن  بــه  تــن  و  جریان‏هاشــدن  همــراه  و  پیــرو  عوام‏زده‏شــدن، 

پــا نمی‏شــود و چیــزی بــه درســتی ســامان  کــم باشــد، حقــی بر کــه مداهنــه حا در جایــی 

تبــاه  یــک، پیامدهــای  نمی‏یابــد. مداهنــه در شــکل‏های مختلــف ظهــور می‏یابــد و هر

خــود را دارد کــه راه اصلاحــات اجتماعــی را ســدّ می‏کنــد؛ از جملــه مداهنــه بــا معصیــت 

و  تعــدّی  بــا  عــوام‏زدگان،  و  عوام‏زدگــی  بــا  ســتمکاران،  و  ســتم  بــا  معصیــت‏کاران،  و 

تعدّی‏کننــدگان، بــا خودکامگــی و خودکامــگان و جــز اینهــا. بنابرایــن مــدارا در آنجــا کــه 

کــه  حــق، پایمــال می‏شــود و باطــل، مســلط می‏گــردد، معنــا نــدارد. پیــام‏آوران الهــی نیــز 

سرسلســله‏جنبان هدایــت و اصلاحــات اساســی بودنــد، همیشــه بــرای حــق قیــام کردنــد و 

، از انبوهــی باطــل نهراســیدند و بــا وسوســه‏های پســت همــراه  در راه هدایــت و نجــات بشــر

کــم نگردیدنــد. )دلشــاد تهرانــی، 1393، ص96 _ 100( نشــدند و پیــرو جــو حا
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کافران و مشرکان گاه به پیامبر؟ص؟ پیشنهاد می‏کردند که نام بت‏ها را به بدی نبرند، گاه 
به ایشان پیشنهاد می‏دادند که تهی‏دستان و مؤمنان فقیر را از خود دور کند تا ثروتمندان 
نفوذی با ایشان هم‏صدا شوند و گاهی پیشنهاد می‏کردند که اجازه بده ما یک‏سال معبود 
تــو را بپرســتیم و یک‏ســال نیز تو معبودان ما را پرســتش کــن )مکارم شــیرازی، 1388، ج17، 
، خداوند در موارد متعدد و به بیان‏های مختلف، در کتاب شــریفش،  ص394(. از آن ســو
<؛ »از  �نَ �ي �بِ ِ

مُكَذ�ّ
ْ
طِعِ ال ا �تُ

َ
ل پیامبر را به عدم مداهنه فرمان داده اســت. از جمله می‏فرماید: >�فَ

<؛ »و از  �نٍ ٍ مَهِ�ي ا�ف
َّ
طِعْ كُلَّ حَل ا �تُ

َ
« )قلــم:8(؛ >وَل تکذیب‏کننــدگان )قــرآن و نبــوت( فرمــان نبــر

هَادًا  هِ �جِ اهِدْهُمْ �بِ �نَ وَ�جَ رِ�ي كَا�فِ
ْ
طِعِ ال ا �تُ

َ
ل « )قلــم:10( و >�فَ هــر ســوگندخورده زبون و فرومایــه فرمان نبر

رًا<؛ »پس کافران را که انتظار دارند از ابلاغ وحی باز ایستی، فرمان مبر و به‏وسیله این  �ي كَ�بِ

، به  قــرآن، بــا آنــان جهاد کن« )فرقان:52(. خــدای حکیم، در این آیات و نیــز در آیاتی دیگر
شدت تمام، پیامبرش را از سازش و مداهنه با کفار و مشرکان نهی فرموده است.

5. 3. پذیرش صلح

ــا مخالفــان، انعقــاد پیمان‏نامــه و قــرارداد  یکــی از راهکارهــای نبــی اعظــم؟ص؟ در برخــورد ب
بــر صلــح  نقــض پیمــان نمی‏کــرد، حضــرت  کــه طــرف مقابــل،  زمانــی  تــا  و  بــود  صلــح 
خــود باقــی می‏ماندنــد. ایــن رفتــار پیامبــر؟ص؟ منشــأ قرآنــی داشــته و خداونــد در این‏بــاره 
گــر بــه صلــح تمایــل داشــتند، تــو نیــز بــه آن روی آور و بــر خــدا تــوکل کــن  می‏فرمایــد: »ا
کــه او شــنونده ســخن بنــدگان و دانــا بــه اندیشــه‏های آنــان اســت« )انفــال:61(. البتــه هــر 
ــرآن، لغــو پیمــان نمــوده و  ــه ق ــه توصی ــا نمی‏شــد، حضــرت ب ــه پیمان‏نامه‏هــا وف ــه ب زمــان ک
برخــورد مناســبی بــا پیمان‏شــکنان داشــتند )انفــال:56 _ 58(. انعقــاد صلــح حدیبیــه بــا 
ــح  ــرش صل ــه پذی ــی اعظــم؟ص؟ ب ــه اهتمــام نب مشــرکان مکــه، یکــی از نمونه‏هایــی اســت ک
و پرهیــز از جنــگ را بــه وضــوح نشــان می‏دهــد. حضــرت بــا وجــود مخالفــت برخــی از 
اصحــاب، صلــح حدیبیــه را پذیرفتــه و موجبــات فتــح مکــه را فراهــم آوردنــد )طبــری، 
کــرم؟ص؟ در حالــی شــکل گرفــت کــه قریشــیان، در  1390، ج3، ص1123(. ایــن اقــدام رســول ا

، رســول خــدا؟ص؟ از  ــر ــا مســلمانان در پیــش گرفتنــد؛ امــا در براب ــه ب عمــل، رفتــارى خصمان
، رفتــارى آمیختــه  یــک ســو پیشــنهاد کردنــد کــه بــا یکدیگــر صلــح کننــد و از ســوى دیگــر
از »مــدارا« و »قاطعیــت« در پیــش گرفتنــد. بــر ایــن اســاس، م‏ىتــوان در ماجــراى حدیبیــه، 



ݥݥ �خ ݥݥݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی �خ اݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ی اٮݦݑ ٮݦݑ
اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤ اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعهݤݤݤحݬݬݬݬݓ حݬݬݬݬݓ
ݥ اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݥݣݣݣݣݣن� اݥݥݣݣݣݤم�ۀ ݣݣݣݣݣن�
اول ســـال 
شماره اول
1 4 0 0

106

ــه )کُنشــى( بــودن، و دیگــری،  موضــع پیامبــر؟ص؟ را واجــد دو ویژگــى دانســت: یکــى، فعالان
آمیختگــى از مــدارا و قاطعیــت. )منتظــری مقــدم، 1380، ص16(

، پیامبر؟ص؟ در عین حال که می‏دانســتند مشــرکان به کمتر از نابودی  بــه عبارت دیگر
دولت نبوی راضی نیستند، با این وجود از هر فرصتی برای کاهش خصومت و تنش‏زدایی 
بهــره می‏گرفتنــد و صلــح را بــر جنــگ ترجیــح می‏دادنــد. نمونــه دیگــری از صلح‏طلبــی 
گرچه ابوســفیان در پایان جنگ  حضرت، از نامه ایشــان به ابوســفیان برداشــت می‏شــود. ا
احــد، مســلمانان را تهدیــد کرده و وعــده جنگ تمام عیار را برای ســال بعد داد، ولی چون 
کم شــد، حضــرت فرصت را برای تــرک مخاصمه و توقــف برخورد  خشکســالی بــر مکه حا
نظامی مغتنم شمرده و با فرستادن بهترین نوع خرمای مدینه به همراه نامه‏ای به ابوسفیان، 
از او درخواست مقداری پوست کرد تا نشان بدهد که دولت نبوی هیچ‏گاه برای تخاصم، 
اصالــت قائــل نشــده و آمــاده کاهــش و حتی توقــف برخورد نظامــی با آنهاســت. )احمدی 

میانجی، 1419، ج1، ص285(

6. 3. برخورد نظامی

بــر اســاس منطــق قــرآن، پیامبــر؟ص؟ هرگــز آغازگــر برخــورد تهاجمــی نبودنــد و بــا توجــه بــه آنچــه 
گذشــت، حتی‏الامــکان از روش‏هــای دیگــری در برخــورد بــا مشــرکان بهــره می‏گرفتنــد؛ امــا 
در شــرایطی کــه مشــرکان، آغازگــر جنــگ بودنــد، خداونــد نیــز بــه پیامبــر؟ص؟ اجــازه جهــاد و 
یــم خطــاب  نبــرد نظامــی داده اســت. خداونــد متعــال در این‏بــاره، در یکــی از آیــات قــرآن کر
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ایســتی فرمــان مبــر و بــا آنــان جهــاد کــن«. )فرقــان:52(
، یکــی از جنگ‏های پیامبر؟ص؟ با مشــرکان بــود. این جنگ به  بــرای نمونــه، جنــگ بدر
دنبال مانورهای نظامی پیامبر؟ص؟ و تهدید خط بازرگانی قریش به شام رخ داد و نخستین 

جنگ کامل میان مســلمانان و مشــرکان بود. در ماه رمضان ســال دوم هجرت، پیامبر؟ص؟ 

گون به سرکردگی ابوسفیان،  گاهی یافت که کاروانی از قریش با بار فراوان از کالاهای گونا آ
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از سوی شام حرکت کرده است. حضرت تصمیم گرفت شخصاً به‏سوی آنها حرکت کند. 

، ایشــان به همراه 305 نفر از یاران، که 74 تــن از آنها از مهاجران بودند، با دو  بــه ایــن منظور

، از مدینــه بیرون آمــد. در واقع پیامبر؟ص؟ بــرای حفظ اســام و دفاع از  اســب و هفتــاد شــتر

حقوق حیاتی مســلمانان و خنثی‏کردن نقشــه‏های شــوم قریش به‏ پا خاست و سرانجام در 

منطقه بدر در برابر لشــکریان قریش قرار گرفت و مســلمانان با اینکه جمعیتشان یک‏سوم 

کفار بود، با نیروی ایمان و یاری خداوند، آنها را شکست دادند )غفاری، 1393، ص165(

در ادامه، مشرکان در سال سوم هجری درصدد برآمدند تا شکست خود در غزوه بدر را 

تلافی کنند. آنان لشکر بزرگی تدارک دیدند و با سپاه فراوان، به‏سوی مدینه حرکت کردند. 

پیامبر خدا؟ص؟ پس از اطلاع از این حرکت، مســلمانان را برای رویارویی با آنان آماده کرد. 

واقــدی ایــن واقعه را چنین نقل کرده اســت: چون مشــرکانى که در بدر شــرکت کرده بودند 

به مکه بازگشــتند، ابوســفيان‏بن حرب کالاهاى کاروانى را که از شام آورده بود در دارالندوه 

قــرار داده بــود و به واســطه اينکه صاحبــان اموال آن کاروان غايب بودنــد، کالاها را از جاى 

يع نم‏ىکرد. بزرگان قريش، نزد ابوســفيان رفتند و گفتند: اى  خود تکان نم‏ىداد و آنها را توز

. م‏ىدانى که اينها  ابوسفيان! در مورد اين کالاها که آورده و نگه‏ داشته‏اى، تصميمى بگير

اموال و مال‏التجاره اهل مکه و قريش اســت و همه آنها با کمال ميل م‏ىخواهند که آن را 

صرف تجهيز ســپاهى به‏ســوى محمد کنى، م‏ىبينى که پدران و پســران و خويشاوندان ما 

کشته شده‏اند. ابوسفيان گفت: قريش به اين کار راضى هستند؟ گفتند: آرى. و این‏گونه، 

مقدمــات جنــگ احــد را فراهم کردنــد )واقدی، 1409، ج1، ص199(. قریشــیان پــس از احد، 

درصدد یارگیری و گشــودن جبهه دیگری شــدند. این بار ابوسفیان تصمیم گرفت دو گروه 

دیگــر را وارد ایــن بحران کند: گروه اول، عناصر ناراضی مدینــه به‏ویژه یهودیان و متحدان 

جاهلی مکه مانند غطفان که اسد و بنی‏فزاره و سلیم بودند. گروه دوم، قبایل مشرک عرب 

بودند که با مدینه اصطکاک سیاسی نداشتند و صرفاً برای به‏دست‏آوردن غنایم و غارت 

و نیز بر اســاس توافق‏های عصر جاهلی، به میدان جنگ آمدند. این جنگ که در شــوال 

ســال پنجــم هجــری رخ داد )بلاذری، 1417، ج1، ص343 و ابن‏هشــام، بی‏تــا، ج3، ص224(، 
بارزترین جلوه تحمیل جنگ به پیامبر و آشــکارترین نمود همبستگی سه‏جانبه یهودیان، 

اشرافیت مکه و شیوخ بادیه‏نشین علیه مسلمانان بود.
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بنابرایــن، جنگ احد و خندق نیز شــاهدی بر این مدعاســت کــه نبی اعظم؟ص؟ پس 
از پیمــودن راه‏هــای پیشــین، در صــورت لزوم و در راســتای حفــظ کیان اســام، در مقابل 
مشرکان کوتاه نیامده و اقدام به مبارزه و نبرد نظامی می‏کردند. اما نکته قابل توجه آن است 
کــه حضــرت حتــی در جریان جنــگ نیز از اصول اخلاقــی عدول نکرده و بــه هنگام اعزام 
سپاهیان خود برای مقابله با تهاجم مشرکان به آنها توصیه می‏کردند که با نام خدا و با توکل 
بر او مبارزه کنند، مکر نکنند، خیانت نورزند، دشمن را مثله نکنند، هیچ درختی را جز به 
ناچاری قطع نکنند و سالخوردگان و زنان و کودکان را نکشند. )نجفی، 1432، ج21، ص67(

7. 3. گذشت و پرهیز از انتقام‏جویی

کــرم؟ص؟ هرگــز از روی انتقام‏جویــی، بــا مخالفــان مشــرک برخــورد نکردنــد و اصــل عفــو  پیامبــر ا
که توان داشــتند، در راه  و گذشــت را بــر انتقام‏جویــی ترجیــح می‏دادنــد. مشــرکان مکه تاآنجا
ســاقط‏کردن دولــت مدینــه کوشــیدند، ولــی در نهایــت، تمــام مکــر آنهــا خنثــی شــد و پــس از 
نقــض پیمــان از ســوی مشــرکان، مســلمانان بــا عــزت و افتخــار عــازم مکه شــدند. ابوســفیان، 
ــه اردوگاه ســپاهیان اســام رســاند و خواســتار  ــرّ الظهــران خــود را ب سردســته مشــرکان، در م
عفــو و گذشــت پیامبــر؟ص؟ شــد. پیامبــر؟ص؟ کــه بــه فکــر انتقام‏جویــی نبــود، درخواســت او را 
پذیرفــت و دســتور داد تــا ابوســفیان بــه مکیــان اعــام کنــد کــه خانــه او محــل امــن بــوده و هــر 
کــه در آن پنــاه گیــرد یــا در خانــه خــود بمانــد، در امــان اســت. ســپس درحالی‏کــه یــاران خــود 
را از هرگونــه رفتــار انتقام‏جویانــه برحــذر داشــت، وارد مکــه شــد و فرمــود: مــن در مــورد شــما 
مُ 
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همــان را می‏گویــم کــه بــرادرم یوســف بــه هنــگام پیــروزی بــر برادرانــش گفــت: >ل

، 1385، ج2، ص252 _ 261 و ابن‏هشــام، 1391، ج2، ص246( ــر وْمَ< )یوســف:92(. )ابن‏اثی �يَ
ْ
ال

به این ترتیب، پیامبر؟ص؟ اعلام عفو عمومی نمود. ایشان مردمی را مورد عفو قرار دادند 
که مسلمانان، شدیدترین شکنجه‏ها و آزار و اذیت‏ها را از آنها دیده بودند و به واسطه فشار 
همین مشرکین، از مکه هجرت کردند و ضربه‏های جانی و مالی فراوانی به مسلمانان زده 
، حضرت پس از ســیطره بر مشــرکان و در موضع قدرت، از برخورد  بودنــد. بــه عبارت دیگر

انتقام‏جویانه پرهیز کرده و با عفو و گذشت، رفتار کردند که این مطلب، ارزش و اهمیت 

این کار را مضاعف می‏سازد.
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نتیجه‏گیری
کــرم؟ص؟ در برخــورد بــا مخالفت‏هــای مشــرکان، بیانگــر ایــن حقیقــت  بازبینــی ســیره پیامبــر ا

اســت کــه حضــرت تــا زمانــی کــه ایــن مخالفت‏هــا، امنیــت جانــی و مالــی مســلمانان را 

بــه خطــر نمی‏انداخــت، بــا آنهــا مــدارا می‏کردنــد و از برخــورد تهاجمــی پرهیــز داشــتند. امــا 

زمانــی کــه ایــن مخالفــان، امنیــت مســلمانان را هــدف قــرار می‏دادنــد، حضــرت بــا رعایــت 

اصــول اخلاقــی و انســانی، بــا شــدت در برابــر آنهــا ایســتادگی می‏کردنــد. ســیره نبــی اعظم؟ص؟ 

م خــود عــدول نکردنــد. هرچنــد بیــان 
ّ
ــر مبنــای اصــول قرآنــی بــوده و هرگــز از اصــول مســل ب

گام و تفکیــک ایــن مراحــل، به‏راحتــی  گام بــه  فراینــد برخــورد بــا مخالفت‏هــا به‏صــورت 

ممکــن نیســت، امــا در یــک جمع‏بنــدی کلــی می‏تــوان ایــن فراینــد را چنیــن بیــان کــرد:

کــرم؟ص؟ با مخالفان، بر اســاس رفــق و مدارا بــود و حضرت در  برخــورد اولیــه رســول ا 	.1

مقابل توهین‏ها و اذیت‏های شخصی به ایشان، غالباً مدارا می‏کردند.

بــا قــوت و قدرت‏گرفتــن نهال نوپای اســام، حضرت در راســتای گســترش دعوت  	.2

خویش، با مشــرکان به مجادله و گفتگــو می‏پرداختند و به مخالفت‏های عقیدتی 

آنها ‏پاسخ می‏دادند.

3.	گاهــی لازم بــود حضرت از مشــرکان اعراض کرده و با بی‏اعتنایی و به‏انزواکشــاندن 

ایشان، پایگاه اجتماعی آنها را سست نمایند.

4.	حضرت، هرگز از اصول کلی اســام کوتاه نیامدند و در این راســتا، هیچ ســازش و 

مداهنه‏ای صورت نگرفت.

5.	در شــرایطی که امکان مصالحه و انعقاد پیمان‏نامه وجود داشت، حضرت، صلح 

را می‏پذیرفتند و خواهان آن بودند.

6.	حضــرت تنهــا برای دفــاع از امنیــت جانی و مالی مســلمانان، به اقدامــات نظامی 

دست می‏زدند و هرگز آغازگر جنگ نبودند.

ان حضرت، زمانی که در موضع قدرت بوده و شرایط انتقام‏گیری از مشرکان فراهم  	.7

بود، عفو و گذشت را سرلوحه کار خود قرار دادند. لذا ایشان در مواجهه با مخالفان، 

همواره از بهترین و مؤثرترین راه‏های تنش‏زدایی استفاده می‏کردند.
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